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 تعريف رشد

آيد. وجود ميبي مرگ( رشد يعني تغييراتي كه به طور مستمر در طول زندگي ارگانيسم )از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه

 گذارد كه بينيهايي را پشت سر مزي شده است و تعاملريكند كه در ارگانيسم برنامهرشد از فرايندهايي عبور مي

 آيد.و محيط بوجود مي ارگانيسم

 تعريف روانشناسي رشد

ر دد را روانشناسي رشد علمي است كه جريان تحولات و تغييرات جسمي، ذهني، عاطفي و عملكرد اجتماعي فر

هدف آن مطالعه چگونگي تغيير اشخاص و ثبات  كند وطالعه ميم -ز لحظه انعقاد نطفه تا هنگام مرگا -طول زندگي

 هاست. هاي آنبرخي ويژگي

 موضوعات اساسي رشد

 بيني است:پيشعين و قابلمرشد داراي الگوهايي  -1

 كند.پاها رشد مي ويعني ابتدا قسمت سر و سپس تنه  پايي: -الگوي سريالف( 

 كنند. اي پيراموني رشد ميداخلي و سپس اعض ابتدا اعضاء پيراموني: -الگوي مركزي (ب

 (دهد )الگوي عامها واكنش نشان ميكودك در ابتدا با تمام بدن خود به محرك الگوي عام به خاص: (ج

 كند. اما به تدريج در اثر رسش و يادگيري به صورت تخصصي از اعضاي بدن خود استفاده مي

 تر است يا تربيت؟طبيعت مهم -2

بدن  گيريم كه بهاي كه در لحظه لقاح از والدينمان ميت. يعني اطلاعات ارثيطبيعت، موهبت زيستي فطري اس

 ها تاثير بگذارد. دهد و بر آنهاي ما را پرورش ميها و مهارتي ويژگيدهد همهعلامت مي

 دقبل و بع ما را تربيت، شامل نيروهاي پيچيده دنياي مادي و اجتماعي است كه ساختار زيستي و تجربيات رواني

 دهد.از تولد تحت تاثير قرار مي

 ه؟رشد پيوسته است يا ناپيوست -3

غ يا ق بين بالدهند و فرديدگاه پيوستگي معتقد است نوباوگان و كودكان، خيلي شبيه به بزرگسالان به دنيا پاسخ مي

 نابالغ صرفاً در مقدار يا پيچيدگي رفتار است. 

 اند.تهود داشهاي يكساني كه از همان آغاز وجيجي به مهارتتغييرات پيوسته فرايندي است شامل افزودن تدر
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 كنند. تار ميفكر، احساس و رف ي منحصر به فردي،ديدگاه ناپيوستگي معتقد است كه نوباوگان و كودكان، به شيوه

 شوند. هايي كه ديدگاه ناپيوسته را قبول دارند، مفهوم مرحله را شامل مينظريه 

  رشد را تغييرات كيفي در تفكر، احساس و رفتار كردن كه مقطع زماني بخصوصي ازمراحل عبارتند از 

 كنند. مشخص مي

 افتد:العمر اتفاق ميرشد به صورت مادام -4

توانند تاثير مي دادهابنابر ديدگاه عمر، هيچ دوره سني از نظر تاثير آن بر روند زندگي، برتر نيست. درعوض اين روي

 آينده داشته باشند.  برابر بر مسير تغيير

 باشد:بعدي و چندوجهي ميرشد به صورت چند -5

 گذارند.هاي رشد تاثير ميها و سازگاريماعي بر چالشتاج -اي از نيروهاي زيستي، روانيزهچندبعدي يعني آمي

ها هام دورشود. درعوض، رشد در تمرشد به دو صورت چندجهتي است اولاً رشد به بهبود عملكرد محدود نمي

 يك زمينه ت، درشود. ثانياً تغيير علاوه بر اينكه در طول زمان چندوجهي اسگر ميبه صورت پيشرفت و افول جلوه

 واحد رشد هم چندوجهي است. 

 يابد: وقعيتي تحقق ميرشد به صورت چند م -6

بيني كرد چه ن پيشتوارو مي: رويدادهايي كه قوياً به سن مربوط هستند و از اينسنالف( تاثيرات مربوط به 

 رسند. لوغ جنسي ميبسالگي به  12-14يابند مثل اينكه افراد در سنين دهند و چه مدت ادامه ميموقعي روي مي

ي تاريخي خاصي : رشد عميقاً تحت تاثير نيروهايي قرار دارد كه منحصر به دورهتاريخب( تاثيرات مربوط به 

كه همدوره  -شونددهند كه چرا افرادي كه در زمان يكساني متولد ميها. اين رويدادها توضيح ميهستند مثل جنگ

(cohortناميده مي )اند، شده ها را از كساني كه در مواقع ديگر متولدهايي شباهت دارند كه آندر ويژگي -شوند

 كند. متمايز مي

افتد و از يتفاق ماز افراد ا : رويدادهاي غيرعادي هستند كه فقط براي يك يا تعداد كميغيرهنجاريج( تاثيرات 

تلا شدن كنند. مثل مبكنند. اين رويدادها به چند وجهي بودن رشد كمك ميبيني پيروي نميجدول زماني قابل پيش

 به يك بيماري خاص.
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 ي رشدهاي اصلزمينه

 رشد جسمي: رش -1-1-1

ين . همچنها و اعضار دستگاهديير در وزن، قد، و تغيير شود مانند تغ، مربوط مي       آيدبه تغييراتي كه در بدن بوجود مي

 هاي حركتي.اي و عصبي، همراه با مهارتهاي استخواني، ماهيچهتغيير در ساخت

 رشد شناختي: -2

ر، ، تفكشود، كه شامل احساس، ادراك، حافظهدهد مربوط ميي فعاليت ذهني روي ميبه تغييراتي كه در حوزه

ك مسئله راي يبهاي فرضي در نظر بگيريم و توانيم موقعيتي نوجواني ميشد. مثلاً در دورهبااستدلال و زبان مي

 معين، به طور ذهني، چندين راه حل پيدا كنيم.

 رشد رواني ـ اجتماعي: -3

ا اعضاي تباط بشود. تغييراتي كه در ارها و روابط با ديگران مي، هيجانهاي مربوط به شخصيتكه شامل دگرگوني

 شود.، دوستان در مدرسه و... در ما ايجاد ميواده در خانهخان

 سه فرايند مهم رشد 

 بزرگ شدن يا رشد جسمي:   -1

شود. رشد به هاي بسيار آشكار آغاز رشد، افزايش قد و وزن است كه رشد جسمي ناميده مييكي از ويژگي

 ين حد خودالاتربي، به هنگام بلوغ جنسي به فرايندهاي فيزيولوژيك و متابوليك وابسته است. در انسان، رشد جسم

 رسد.مي

 پختگي يا رسش:  -2

سته است. ناپذير، واب، طبق يك نظم تعيين شده و برگشتپختگي به تحقق كم و بيش خودكار توانايي بالقوه زيستي

هاي فتها و باآورند. رشد جسمي از افزايش سلولرشد جسمي و پختگي هر دو تغييرات زيستي به همراه مي

هاي عملكرد اناييها و اعضاي ارگانيسم، تا زماني كه توآيد، در حالي كه پختگي به رشد اندامارگانيسم بوجود مي

 ها، بدست آورند، وابسته است.ي رشد آنمطلوب خود را، براساس مرحله

 سازگار شدن يا يادگيري: -3

آيد. يادگيري در تمام طول زندگي حاصل ربه بوجود ميبيش دائمي رفتار كه بر اثر تجويادگيري يعني تغييرات كم
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 ، مدرسه و...نوادهشود. در خامي

 ته استگيري خاصي نياز ندارد، اما يادگيري به رشد جسمي و پختگي وابسها يا شكلپختگي به تجربه. 

 هاي تحقيق در روانشناسي رشدروش

 مشاهده منظم -1

ه ياز مشاهدترين امترا مشاهده كنند. مهمدهد تا رفتار هشگران اجازه ميفني است كه به پژو مشاهده طبيعي: (الف

ده تقيم مشاهطور مسبه ،اي را كه اميد دارند توضيح دهندتوانند رفتارهاي روزمرهطبيعي اين است كه پژوهشگران مي

هاي اين وديتز محدان مورد افتد كه ايبه دلايل زمان و هزينه و عدم كنترل اين اتفاق به دشواري مي اما بنا ،كنند

 شود.روش محسوب مي

كند، اين يخواند و مشاهده مپژوهشگر در محيط آزمايشگاه رفتار مورد نظر را فرا مي دار:مشاهده ساخت (ب

زوماً در لفراد اترين ضعف آن، اين است كه آورد اما بزرگتر بر موقعيت تحقيق را فراهم ميروش امكان كنترل بيش

 كنند.به صورت زندگي روزمره خود رفتار نمي آزمايشگاه

 هاي شخصي گزارش -2

سب كننده كپذيري كه طي آن پژوهشگر آگاهي كامل از افكار شركتروش مصاحبه انطاف مصاحبه باليني: (الف

كنند كه  انورتي بيبه ص دهد افكار خود را تا حد امكانكند. اين روش دو امتياز مهم دارد: اولاً به افراد اجازه ميمي

ه، ماني كوتاوره زتواند در يك دها در زندگي روزمره نزديك است. ثانياً مصاحبه باليني ميي فكر كردن آنبه نحوه

 مقدار زيادي اطلاعات تأمين كند.

ني از يكسا كننده مجموعهها از هر شركتابزارهايي كه در آن ها:ها و آزموندار، پرسشنامههاي ساختمصاحبه (ب

 شود. ي يكسان پرسيده ميها به شيوهسؤال

 روش باليني  -3

ك فرد اني يهاي آزمون، تصوير كاملي از عملكرد روها و نمره، مشاهدههابا تركيب مصاحبه پژوهي:الف( مورد

 كنندگان به افراد ديگر تعميم داد.توان غير از شركتها را نميآيد. اما يافتهواحد بدست مي

با  كننده؛ پژوهشگرهي از يك فرهنگ يا گروه اجتماعي خاص از طريق مشاهده شركتآگا نگاري:ب( قوم

 ند.كها و فرايندهاي اجتماعي منحصر به فرد آن فرهنگ را درك كوشد ارزشيادداشت برداري ميداني، مي
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 وهشي:ژهاي پطرح

 طرح همبستگي -1

ها گردآوري هاي آنبدون تغيير دادن تجربههاي از پيش موجود افراد را پژوهشگران اطلاعات مربوط به گروه

 توانيم علت و معلول را استنباط كنيم.كنند. اما نقطه ضعف بزرگ اين طرح اين است كه نميمي

 طرح آزمايشي -2

غير رات در متتغيي كند به اين دليل كه پژوهشگر مستقيماًگيري علّي را فراهم ميبرخلاف طرح همبستگي امكان نتيجه

د يسه عملكرو مقا كنندگان در دو موقعيت آزمايشيكند. اين كار با قرار دادن شركتكنترل يا دستكاري ميمستقل را 

 گيرد.هاي متغير وابسته انجام ميها براساس مقياسآن

 هاي رشديطرح

 طرح طولي

رد از تي فاخكند. مثل مراحل رشد شنها را بارها در سنين مختلف بررسي ميپژوهشگر گروه يكساني از آزمودني

 كودكي تا جواني.

 طرح مقطعي: 

 هاي دورهكند. مثل ويژگيهايي را كه از لحاظ من فرق دارند در يك مقطع زماني بررسي ميپژوهشگر آزمودني

 نوجواني در گروه بزرگي از نوجوانان و در يك مقطع خاص.

 ايزنجيره -طولي

ت را به صور كند و هر گروهاند مطالعه ميتفاوتي متولد شدههاي مپژوهشگر دو يا چند گروه آزمودني را كه در سال

 باشد(نمايد. )اين طرح ادغامي از طرح طولي و مقطعي ميطوي دنبال مي

 تاريخچه روانشناسي رشد:

 (:Prefromationismگرايي )ساخت -پيش

مورخ فرانسوي توضيح  ها كودكان را به شكل مدلي كوچك شده از فرد بزرگسال نگريسته است. آريهطي قرنبشر 

ر زندگي د آريه همچنين معنقد است كه .است داده است كه اين طرز فكر، تا چه حد در قرون وسطي رواج داشته

ساله را معمولاً براي شاگردي  7تا  6شد. كودكان با كودكان نظير بزرگسالان رفتار مياجتماعي دوران قرون وسطي، 
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هاي خاص به ويژگيهيچكس ند. نكار كردن را شروع ك ،ا به عنوان شاگردفرستادند تكردن به ساير روستاها مي

 كودك، چندان توجهي نداشت. زيرا او از ابتدا وارد زندگي بزرگسالي شده بود.

ن مينه روياه در زساخت گرايان -اين تصوير از كودكان كه آريه بر آن تأكيد دارد، احتمالا در نظريه هاي پيش

سان اح، يك انگام لقها بر اين باور بودند كه در هنبسياري از دانشمندان قرنا داشته است. شتاسي، بيشترين نمود ر

ن ان از هماه انسكها بر اين باور بودند كاملاً شكل گرفته يا يك آدمك در اسپرم يا تخمك وجود دارد. آن و كوچك

هاي اوش، بعداز ك18. در قرن كندتا هنگام تولد تنها جثه رشد مياست و « از پيش ساخته شده»بدو لقاح 

شناسي گرايي در رويانساخت –كند، پيش ميكروسكوپي كه نشان داد رويان به حالتي تدريجي و تسلسلي رشد مي

 كنار گذاشته شد.

 گرايي لاكمحيط

طري فد ه خداونقاد بها، نظير حقايق رياضي و اعتبسياري از فلاسفه قبل از لاك، براين باور بودند كه برخي انديشه

 اد كه ايناهد دهستند و قبل از آغاز تجربه، در ذهن وجود دارند. لاك استدلال كرد كه مشاهده كودكان نشان خو

ذهن  تر آن است كهگفت درستشوند. لاك ميتصورات از ابتداي تولد در ذهن وجود ندارند، بلكه ياد گرفته مي

 شود.همه چيز از محيط به ذهن وارد مي كودك را لوحي سفيد تصور كنيم و براين باور باشيم كه

شود، مي ط ناشيتر تجربيات بشر از محيلاك بعدها اين بيان را قدري تعديل كرد. او متوجه شد كه اگرچه بيش

ها ر انساندچنين دريافت كه تواند طي زمان، از طريق تأمل بر افكار و باورهايش نيز ياد بگيرد. لاك همشخص مي

 هاي ذاتي وجود دارد.زاد و برخي تفاوتبرخي عواطف درون

هاي ر سالويژه دبدهد. او تأكيد داشت كه تأثير محيط، اما در كل معتقد بود اين محيط است كه ذهن را شكل مي

د و پذيري را دارترين انعطافهاست كه ذهن كودك بيشاوليه دوران كودكي، بسيار نيرومند است. در اين سال

بيعت طدگي، و وقتي ذهن را شكل داديم، در تمام طول زن كه بخواهيم آن را شكل دهيم، نحوي توانيم به هرمي

 كند.اساسي خود را پيدا مي

 كند؟محيط از طرق مختلفي تأثيرات خود را اعمال مي

آورند. وقتي دو رويداد بارها با هم اتفاق بيفتد. بوجود مي هاتداعيبسياري از افكار و احساسات ما را  -

ي بدي داشته خاطره ،ها فكر كنيم. مثلاً اگر كسي از يك كوچهوانيم بدون توجه به ديگري، تنها به يكي از آنتنمي

تواند بدون داشتن يك احساس منفي )مانند اضطراب يا انزجار( كه به صورت خودكار در وجودش ظاهر باشد، نمي
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 شود وارد آن اتاق شود.مي

دهيم، نجام ميكند. وقتي كار تايپ را اآيد و پيشرفت ميبوجود مي تكرار ا باتر رفتارهاي ماز سوي ديگر، بيش -

 رسيم.گونه مهارتي نداريم اما به مرور زمان و با تكرار، به پيشرفت قابل توجهي ميابتدا هيچ

نش ما وها در مدهند. الگنجام ميابينيم ديگران آموزيم. ما مستعد انجام كارهايي هستيم كه مينيز مي تقليدما با  -

 شويم.ها ميكنيم بيشتر شبيه آنشوند. زماني كه با افراد درستكار نشست و برخاست ميمؤثر واقع مي

و  سين، تعريفپردازيم كه تحگيريم. به كارهايي ميفرا مي تنبيهو  پاداشتر، ما از طريق سرانجام و از همه مهم -

 ند.راه بياوربه هم كنيم كه پيامدهاي ناخوشايندي راعمالي پرهيز مياز ا به دنبال داشته باشد وها را ساير پاداش

وست ي كه دتوانند فرزند خود را به هر صورتكرد كه ميمنطقي توصيف مي يهالاك والدين را به صورت مربي

 داشته باشند از طريق آموزش سنجيده، الگوي كارآمد و دادن پاداش شكل دهند.

 شود.مي گرايي محسوبلاك پدر محيط 

به  حال كودكان راپندارد و مدافع تربيت در مقابل وراثت است. در عين لاك رشد را به صورت پيوسته مي

 كند. صورت موجوداتي منفعل توصيف مي

 گرايي رومانتيك روسوطبيعت

ي( تفاوت گرايگرايي و محيطساخت -، با دو ديدگاه قبلي )پيشحقيقيdevelopmentalist) گرايان )ديدگاه رشد

ان با كودك شود. در اين زمينه، كهژاك روسو يافت ميهاي ژاندارد. نخستين بيان مؤثر اين ديدگاه در نوشته

رد. روسو طرح كمبزرگسالان متفاوت هستند، روسو با لاك همداستان بود، اما او اين مسأله را با قطعيت بيشتري 

زيرا  ارند.دهاي احساس و تفكر خاص خود را د، بلكه شيوهمعتقد بود كه كودكان ظرف خالي يا لوح سفيد نيستن

هاي فيتها و كيدارد تا در مراحل متفاوت، قابليتها را وا ميكنند كه آنكودكان مطابق با طرح طبيعت رشد مي

دك را شد كورمتفاوتي را درخود بوجود بياورند. روسو معتقد بود بسيار مهم است كه به طبيعت فرصت دهيم تا 

 ه محيطوجه به نيروهاي محيط، بويژبوجود آوردن يك فرد سالم به هيچايت كند. برخلاف لاك، او براي هد

اند. آنها وابسته يگراناجتماعي، اعتقاد نداشت. او معتقد بود بزرگسالان كاملًا اجتماعي شده، بيش از حد به عقايد د

تظار ز آنها اناامعه ن خود فكر كنند و تنها آنچه را كه جهاي خود ببينند و با ذهاند كه چگونه با چشمفراموش كرده

ه كودكان بر كردن فك« درست»هاي كنند. بنابراين به جاي آنكه براي آموزش شيوهبينند و درباره آن فكر ميدارد مي

 گيرند.رابفش را هاي خود را به كمال برسانند، و راه و روش خويشتاب كنيم، بايد به آنها فرصت دهيم تا قابليت
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خ انديشه ر تاريباورهاي روسو، بويژه اعتقاد او به طبيعت، در برابر تأثيرات اجتماعي، جنبش رمانتيك را د

شناسي وانگرايي را در رگذاري كرد. در عين حال، باور او در مورد زمينه طبيعي براي رشد سالم، سنت رشدپايه

 بوجود آورد.

 روسو به پدر سنت رشد گرايي شهرت دارد. 

 رود:روسو معتقد بود رشد كودك، طي چهار مرحله اصلي به پيش مي

ق حواسشان تجربه سالگي(: نوباوگان جهان را مستقيماً از طري 2( )تولد تا حدود infancyنوباوگي ) مرحله يك:

زبان را  مان كودكانزكنند. در اين دانند بلكه تنها لذت و درد را تجربه ميها يا منطق هيچ نميكنند. آنها از انديشهمي

 گيرند.نيز فرا مي

ن استقلال شود كه كودكاسالگي(: اين مرحله زماني شروع مي 12سالگي تا  2( )از childhood) مرحله دوم:

 اف بدوند.ه اطرتوانند راه بروند، حرف بزنند، خودشان غذا بخورند و بآورند. آنها اكنون ميجديدي را بدست مي

 آورند.خودشان بدست مي ها را نيزاين توانايي

و  حركات شوند. اين استدلال شهودي است كه مستقيماً بهدر اين مرحله، كودكان صاحب نوعي استدلال مي

را به  اهرم كند، دانشي شهودي از كاربرداي با چوب زمين را ميحواس بدني وابسته است. مثلاً وقتي پسر بچه

 ه تفكر هنوز كاملاً تجسمي و حسي است.گذارد. با وجود اين، در اين مرحلنمايش مي

ين كودكي و اي انتقالي ب، دورهسالگي(: اين مرحله 15سالگي تا  12اواخر كودكي )از حدود  ي سوم:مرحله

لان را زرگسابتواند كارهاي كند و ميقدرت تجسمي قابل توجهي پيدا مي ،نوجواني است. در خلال اين دوره كودك

ند. يعني ( هستpresocialخست اين دوره، كودكان بنا به طبيعت خود پيش اجتماعي )انجام دهد. در سه سال ن

 ارند.دكي دكنند و به روابط اجتماعي، علاقه انچه براي خود آنان لازم و مفيد است، توجه مياصولاً به آن

بديل تتماعي اجشود. كودك آشكارا به موجودي نوجواني: در مرحله چهارم كه با بلوغ آغاز مي مرحله چهارم:

گردد. افتد، آغاز ميسالگي يعني اندكي ديرتر از آنچه امروز اتفاق مي 15شود. روسو معتقد بود كه بلوغ در سن مي

از درون  حساسييابد و تغييرات اكند، وضعيت جسمي او تغيير ميتولد ديگري را تجربه مي ،در اين زمان، نوجوان

 دازد و بهي بپرتواند به مفاهيم انتزاعنيز همراه است. نوجوان اكنون مي شود. نوجواني با رشد شناختيآغاز مي

 موضوعات نظري در علوم و اخلاقيات علاقمند شود.

  اعتقاد داشت. رسشفرايند رشد از نظر روسو ناپيوسته است، وي به مفهوم 
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 نظريه مونتسوري

اه ريم، اشتبار بياوبخود را به هر نحو كه بخواهيم توانيم كودكان مونتسوري اعتقاد داشت اين تصور كه ما ميماريا 

د ن باور بور ايبن روسو او همچو گيرند.تأثير نيروهاي وابسته به رسش نيز چيزهايي ياد مياست، زيرا كودكان تحت

 مونتسوري، هاي مركزي نظريهگيرند. يكي از مؤلفهكنند و ياد ميكه كودكان كاملاً متفاوت از بزرگسالان فكر مي

 ريزيبرنامه هايزمان ها،دوره اين است. مهم و بحراني هايدوره شبيه حساس، هايدوره اوست. حساس دوره مفهوم

يف ر تكالديادگيري و تسلط يافتن  ها كودك، بويژه مشتاق و آمادهژنتيكي مشخصي هستند كه در خلال آن شده

ر زماني كه داگر كودك »ها د دارد. در خلال اين دورههايي حساس وجومعيني است. مثلاً براي يادگيري زبان، دوره

ن سو ا بدارها منع شود، حساسيت خاصي كه او ريزي كرده است، از لذت بردن از اين تجربهطبيعت براي او طرح

 «گذارد.شود و اين امر، اثر نامطلوبي بر رشد او بر جاي ميكشد زايل ميمي

هاي معين، هيابي مستقلانه بر برخي تجرباي دروني، در جهت تسلطنههاي حساس، بوسيله تكاكودكان در دوره

 كنند. هدف تعليم و تربيت، توجه به اين فرايند و ياري كردن آن است.حركت مي

اير سيات و هاي خيالي، حكاپردازي كودكان از طريق داستانهايي كه در جهت تقويت خيالمونتسوري از تلاش

اش را با هرابط پردازي محصول ذهني است كهكرد. از نظر او خيالشد، انتقاد مينجام ميهاي عجيب و غريب اداستان

 واقعيت از دست داده است.

ت يرو تمايلاپبايد  مبني بر اينكه يپردازي، ظاهراً با يكي از اصول اساسي وگيري مونتسوري در مقابل خيالجبهه

ا ملي وظيفه رند. وبود كه كودكان گرايش طبيعي به خيالبافي داطبيعي كودكان باشيم، در تضاد است. او قبول كرده 

ا، نظير رزنده اين است كه به كودك كمك كنيم تا بر اين تمايلات فايق آيد. مونتسوري كاربرد تخيل خلاق و سا

يت واقع ره بهكرد. اما معتقد بود كه خلاقيت هنرمند، همواشود، تأكيد ميآنچه كه بوسيله هنرمندان انجام مي

 است.وابسته

لي را هاي خياهاي كودكي از قبيل بازي كردن، نقاشي، و داستانهاي سالمونتسوري ممكن است برخي از مؤلفه

توجهي ، اين بياردها قايل شده باشد، ولي با وجود چشم پوشي او از برخي موناديده گرفته يا ارزش اندكي براي آن

گري نشان كس دي و تربيت، بسيار ناچيز است. مونتسوري بسيار بيش از هراو در مقايسه با سهم و اثرش در تعليم 

ت نه تمايلاه چگوتواند به عمل درآيد. او نشان داد كژاك روسو، گزل و ديگران، چگونه ميي رشد ژانداد كه فلسفه

توأم با  وستقل دنبال كرد و موادي آموزشي فراهم آورد كه به آنان، فرصت يادگيري م بايد خودبخودي كودكان را

 شور و اشتياق را بدهد.
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 نكات كليدي فصل اول

 موضوعات اساسي رشد: -1

 بيني است.رشد داراي الگوهايي معين و قابل پيش

 تر است يا تربيت؟طبيعت مهم

 رشد پيوسته است يا ناپيوسته؟

 افتد.العمر اتفاق ميرشد بطور مادام

 باشد.وجهي مي رشد به صورت چند بعدي و چند

 يابد: تأثيرات مربوط به سن رشد به صورت چند موقعيتي تحقق مي

 تأثيرات مربوط به تاريخ

 تأثيرات غيرهنجاري

 .جتماعيا -رشد رواني، رشد شناختي، هاي اصلي رشد: رشد جسميزمينه -2

 فرايندهاي مهم رشد: -3

 بزرگ شدن

يافتگي ان همراه با تكامل و نظامشود كه عامل اساسي آن گذشت زمپختگي: به تغييرات خاصي اطلاق مي

 هاي عصبي است.سيستم

 سازگار شدن )يادگيري(

مصاحبه )هاي شخصي ( گزارش2)(؛ طبيعي) ( مشاهده منظم1) هاي تحقيق در روانشناسي رشد شامل:روش -4

 (.( روش باليني )مورد پژوهي، قوم نگاري3باليني، مصاحبه ساخت دار، پرسشنامه و آزمون(؛ )

 طرح آزمايشي، : طرح همبستگيشامل هاي پژوهشيطرح -5

 ايزنجيره -طولي، مقطعي، هاي رشدي: طوليطرح -6

 پذيرترين شيوه تحقيقي است.مطالعه موردي انعطاف -7
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 ي رشد: نكاتي از تاريخچه روانشناس

 هايتابك انتشار با كمينيوس آموس يوهان كارهاي با كودك: درباره تجربي و علمي تحقيق ،17 قرن در -8

 شد. آغاز ارد،د قرار بررسي مورد ،ايجداگانه فرد عنوان به را كودك كه تصاوير در جهان و كودكي آموزشگاه

ند و ذاتاً شرير نيست نظر داشت. طبق اين ديدگاه كودكانذهن كودك را به صورت لوح سفيد درجان لاك  -9

توانند كرد كه ميهاي منطقي توصيف ميمربي دهد. او والدين را به صورتها را تجربه شكل ميشخصيت آن

پاداش  دادن فرزند خود را به هر صورتي كه دوست داشته باشد، از طريق آموزش سنجيده، الگوي كارآمد و

 شكل دهند.

 باشد.مي كنترل خوداز نظر جان لاك، هدف اصلي آموزش  -10

اي رست و غلط برخوردارند و براحساس د دانست كه ذاتاً ازهاي بزرگواري ميروسو كودكان را وحشي -11

 هاي فطري دارند.رشد منظم و سالم برنامه

يكي تعيين وسو قايل به مرحله بود و ضمناً به مفهوم رسش كه به روند رشدي اشاره دارد كه به صورت ژنتر -12

 گردد، نيز اعتقاد داشت.طور طبيعي آشكار ميبه و شودمي

ارش نخستين گز 18د خود در اواخر قرن اره رفتار جسماني و رواني فرزنملاحظات تيدمن آلماني درب -13

 تجربي و عملي درباره رشد كودك است.

 بنيانگذار كودكستان بود. يو .ريك فروبل، كتاب تربيت انسان را منتشر كردفرد 19در اوايل قرن  -14

 انجام شد. 20شد كودك در قرن ربيشترين تحقيقات در زمينه  -15

نشي نگذار نظام كدانست. وي بنياتأثير روسو، كودكان را موجوداتي ذاتاً كنجكاو ميديويي تحتجان  -16

 )مكتب شيكاگو( بود.

 ي حساس است.هاي اساسي نظريه مونتسوري مفهوم دورهيكي از مؤلفه -17

 ي حساس را مطرح كرد:مونتسوري دوره -18

 حساس نظم )سه سال اول زندگي( دوره

 سالگي( 1-2جه به جزئيات )بين حساس تو دوره

 سالگي( 3ماهگي تا  18ها )بين حساس استفاده از دست دوره

 حساس راه رفتن دوره

 )تا سه سالگي( يآموزحساس زبان دوره





 فصل دوم: 
 هاي رشد دوره
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 PKUوريا فنيل كتون

 تي ساكس

 هموفيلي

X  شكننده 

 نشانگان داون

 نشانگان كلاين فلتر

 هاكروموزوم

 DNAكد ژنتيكي 

 هاي جنسي سلول

 الگوهاي وراثت ژنتيكي

 مباني زيستي    

 اختلالات ژنتيكي

 نشانگان ترنر

 بارز

 نهفته

 اسپرم

 تخمك
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هاي محيط كننده( تعيينيو وراثت يتي )عوامل ژنتيكشناخهاي زيستكنندهزندگي انسان از ابتدا تحت تاثير تعيين

 . يردگ.( قرار ميمحيط اجتماعي، مدرسه،..فرهنگي مانند خانواده، گروه همگنان، -)عوامل جسماني، عوامل اجتماعي

 هاكروموزوم

ر ايي كه به طوهيابد. ويژگيها ذخيره شده و از والدين به فرزندان انتقال مياطلاعات ژنتيكي در مورد كروموزوم

اي به تيپ ها تا اندازهد. اين ويژگينشو( ناميده ميphenotypeهاي پديداري )تيپ مستقيم قابل مشاهده هستند،

 گيرند.يهاي فرد در محيط قرار مهاي پديداري در طول زندگي تحت تاثير تجربهارزش فرد بستگي دارد. تيپ

 كد ژنتيكي

اي ولي دورشتهمولك DNAاند. شده ساخته DNAنام اسيد دزوكسي ريبونوكلئيك يا ها از ماده شيميايي به كروموزوم

ي از كند. ژن قسمتمين ميأخورده شباهت دارد، كه همين زنجيره، دستورات ژنتيكي را تو دراز است كه به نردبان پيچ

DNA  ًارند. نسان قرار دهاي اژن در كروموزوم 100000تا  50000در طول كروموزوم است در مجموع تقريبا 

دهند. مي انجام را ها وظيفه خودها با ارسال دستورات به سيتوپلاسم براي ساختن تركيب غني پروتئينژن

 اي است كه هسته سلول را احاطه كرده است. سيتوپلاسم منطقه

ر شود. اين ( تكثيmitosisتواند از طريق فرايندي به نام ميتوز )اين است كه مي DNAويژگي منحصر به فرد 

 عداد زياديتاي درآيد كه از دهد تا به صورت انسان پيچيدهسلولي امكان ميتوانايي ويژه، به تخمك بارور شده تك

 سلول تشكيل شده است. 

بب سكنند و هاي كروموزوم تبادل ژن ميكه در آن زوج وجود دارد فرايندي به نام تقاطع كروموزومينكته:

 همتا باشند. مك بيشود كه هر اسپرم و تخمي

 هاي جنسيسلول

كروموزوم  23آيد. سلول جنسي فقط از تركيب دو سلول مخصوص به نام گامت يا سلول جنسي، انسان به وجود مي

( meiosisيوز )هاي جنسي از طريق فرايند تقسيم سلولي به نام مدارد، يعني نصف تعداد سلول معمولي بدن. سلول

م ي كه اسپرشود. وقتكند مقدار ثابتي از مواد ژنتيكي از يك نسل به نسل بعد منتقل ميشود كه تضمين ميتشكيل مي

 46ه داراي ( نام دارد كzygoteشود تخمك بارور )پيوندند، سلولي كه حاصل ميو تخمك در لحظه لقاح به هم مي

 كروموزوم است. 
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الي كه كروموزوم نسبتاً دراز است، در ح x نام دارد. كروموزوم xyو در مردان  xxهاي جنسي در زنان كروموزوم

y شوند، هاي جنسي در مردان تشكيل ميكند. وقتي كه سلولكوتاه است و مواد ژنتيكي اندكي را منتقل مي

را  xكروموزوم  هاي جنسي،شوند. در زنان همه سلولهاي اسپرم مختلف تقسيم ميدر سلول yو xهاي كروموزوم

ا بارور رتخمك  xشود كه اسپرم ناقل جنسيت ارگانيسم جديد به اين صورت تعيين مي كند. بنابراينمنتقل مي

 .yسازد يا اسپرم ناقل مي

 وراثت ژنتيكي و اختلالات ژنتيكي الگوهاي

 هدخوا نشان موروثي صفت و است (homozygous) موزيگوسه كودك باشند، شبيه مادر و پدر زا حاصل هايژن اگر

  ند.نكمي يينتع شد، خواهند آشكار كه را صفاتي هاژن بين روابط و هتروزيگوس، كودك باشند، وتمتفا هاآن اگر .داد

 نهفته -وراثت بارز

 شود. يمميده نا بارزگذارد، اين ژن هاي كودك تاثير ميهاي هتروزيگوس، فقط يك ژن بر ويژگيدر بسياري از جفت

توانيم تعداد يود. اگر ساخت ژنتيكي والدين را بدانيم، مشخوانده مي نهفتهژن دوم كه هيچ تاثيري ندارد، 

 بيني كنيم. شوند، پيشسازند يا ناقل آن ميفرزنداني را كه در يك خانواده صفتي را آشكار مي

 هاي نهفته هستند: چند نوع معلوليت وبيماري نيز حاصل ژن

هاي موجود در پروتئين ،اي كه بدنبر نحوه PKUاست.  PKUها، فنيل كتونوريا يا ترين اختلاليكي از رايج -

ه يكي از كفاقد آنزيمي هستند  آيند،گذارد. نوباوگاني كه با دو ژن نهفته به دنيا ميكند، تاثير ميغذاها را تجربه مي

اين  كند. بدونيديل مها )فنيل آلانين( را به فرآورده ضروري براي بدن )تيروسين( تباسيدهاي آمينه سازنده پروتئين

گان زند و نوباومي يابد و به دستگاه عصبي مركزي صدمهكننده افزايش ميآنزيم، فنيل آلانين سريعاً به سطوح مسموم

 شوند.ظرف يكسال براي هميشه عقب مانده مي  PKUمبتلا به 

يماري ب در است. نهفتههاي ز موارد ناشي از ژنو هموفيلي نيز ا ، پلاسيدگي عضلاني داچنساكس -بيماري تي

س عضلاني ضعيف، كوري، كري، و تشنج مي شود، به تونوماه آغاز مي 6دستگاه عصبي، ظرف  ساكس تباهي -تي

ت دادن ز دسا و انجامد. پلاسيدگي عضلاني داچن يك بيماري تباهي عضله است كه شامل طرز راه رفتن غير عادي

 باشد.ميسالگي  13تا  7توانايي راه رفتن بين 

)حالتي كه در آن تباهي دستگاه عصبي به مشكلات هماهنگي هانتينگتون  ها نيز مانند بيماريارياما بعضي بيم

) كه علايم آن شامل هيكل دراز و لاغر؛  و سندرم مارفانانجامد( عضلاني، تباهي ذهني، و تغييرات شخصيت مي
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 باشند.ميبارز هاي شي از ژننا باشد(هاي قلبي و نابهنجاري هاي چشم ميدستها و پاهاي كشيده، نارسايي

در پسرها  است. نوعي ناهنجاري كروموزومي جنسي كه بويژه Xوابسته به شكننده جزء بيماريهاي  Xبيماري 

رصد د 95ر هاي كروموزومي شايع، نشانگان داون است كه دشوند. يكي از نابهنجاريموجب عقب ماندگي ذهني مي

وري كه طشود. به ها در جريان ميوز ناشي ميجفت بيست و يكم كروموزوم موارد اين اختلال از ناتواني جدا شدن

 باشد.مي 21نوزاد داراي سه كروموزوم )تريزومي( 

 ت از شد جنسي معمولاً شديد هستند اما نابهنجاريهاي كروموزومي جنسيهاي كروموزومي غيرنابهنجاري

 كمتري برخوردارند.

باشد و در آنها مي XXYكه به شكل  لاين فلتركنشانگان هاي جنسي: هاي كروموزومدو مورد از نابهنجاري

روموزوم كقد يك دختران مبتلا به نشانگان ترنر كه فا و نيز شود.مشاهده مي پسرانمشكلات كلامي رايج است، در 

X ( هستندxo .در روابط فضايي مشكل دارند ) 

 جنين، وجود دارد؛ شناسايي نابهنجاريچندين روش تشخصي پيش از تولد، براي 
 

 هاي تشخيص پيش از تولدروش

 شرح روش

 آمنيوسنتز
هفته بعد از لقااح  15تا  11بررسي مايع درون رحمي بين به هاي ژنتيكي بررسي نارسايي جهت

 دارد.  اين روش خطر كمي براي سقط وجوددر  پردازند.يم
برداري از نمونه

 پرزهاي كوريوني
گيارد. ايان از لقاح انجاام مي هفته بعد 8تا  6ايص ژنتيكي و بين اين روش به منظور بررسي نق

 سقط در بر دارد. خطر روش اندكي بيشتر از آمنيوسنتز 

 فتوسكوپي
برداري از خاون جناين و هاي دست و پاا و صاورت و نموناهنارسايي با استفاده از اين روش،

در محادوده زمااني عصابي هاي خوني و هموفيلي و نارساييهاي كمهمچنين تشخيص اختلال
 قابل تشخيص است.هفته بعد از لقاح  18تا  15بين 

 فراصوت
ي و اين روش، اندازه، شكل و محل قرار گرفتن جنين به واسطه تصوير حاصله از اماواج صاوت

سن  ارزيابي هاي چندگانه وهاي جسماني شديد، تشخيص حاملگيتشخيص معلوليت همچنين
 يشتر كند.بنوزاد را كم وزن شدن فاده بيش از اندازه از آن احتمال . استسازدرا ميسر ميجنين 

 تجزيه خون مادر

هاي ارگانيزم در حال رشاد، وارد جرياان خاون ماادر در دومين ماه حاملگي، تعدادي از سلول
تواند نشاانه بيمااري كلياه، شود. كه اين افزايش ميشده باعث افزايش سطح آلفافتو پروتئين مي

هاي جداشده توان سلولابهنجار مري، نقايص مجراي عصبي و اسپينابيفيدا باشد. ميبسته شدن ن
 را براي نقايص ژنتيكي از جمله نشانگان داون مورد بررسي قرار داد.

ژنتيكي هايتشخيص
 گزينيقبل از لانه

 كاييهشت سالول،  مجموعه از به تخمك باروربعد از بارورسازي تخمك در خارج از بدن و تكثير 
لال و فقاط در صاورتي كاه ايان سالول، اخاتها از لحاظ نارسايي مورد بررسي قرار گرفتاه ازسلول

 شود.ژنتيكي نداشته باشد، تخمك بارور شده در داخل رحم زن قرار داده مي
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 تولداز دوره رشد پيش 

 رحله تخمك بارور شده )دو هفته اول(: م -1

 را مستقر ، خودگيرد و در ديواره رحمتري به خود ميشكل پيچيده نطفه يا زيگوت در طول دو هفته پس از باروري،

رسد مي ه رحمفالوپ ب ، طي سه يا چهار روز پس از باروري از شيپورشودسازد. نطفه در عين حال كه تقسيم ميمي

 به تدريج نطفه و در اين مرحله به شكل هلالي است كه از مايع پر شده است. توده سلولي كه براساس تقسيم سلول

 آيد به صورت دو لايه است:بوجود مي

عصبي  دستگاه ها، اعضاي حسي وها، موها، دندانكه مبناي قشر بيروني پوست، ناخن اكتودرملايه بيروني يا 

 مركزي شامل مغز و نخاع شوكي است.

اه رس را به تنفو غدد بزاق و دستگاه يري دستگاه گوارش، كبد، پانكراس، گكه شكل آندودرملايه دروني يا 

تگاه دفع بندي، دسگيرد تا قشر دروني پوست، عضلات، استخوانشكل مي مزودرماندازد. بعدها يك لايه مياني يا مي

 و دستگاه گردش خون را به وجود آورد.

 با همچنين سازد.رساند و دفع مواد زايد را هموار مياكسيژن و مواد غذايي به فتوس مي ،جفت از راه بند ناف

هاي مختص ورمونكند و در توليد هكند، مصونيت فتوس را در مقابل بيماريها تأمين ميهاي داخلي مبارزه ميفونتع

 دوره بارداري نقش دارد.

  هفتگي(: 12رحله روياني )از دو هفتگي تا م -2

و دن راه نمي( بصبهاي عمده )مانند دستگاه تنفسي، دستگاه گوارشي و دستگاه عدر طول اين مرحله، اعضا و دستگاه

 پذير است.يبگذاريهاي محيط پيش تولدي آسگيرند. به دليل اين سرعت نمو، جنين در برابر تأثيررا در پيش مي

 هاي انساني است.متر طول و خصيصهسانتي 5تا  4در پايان اين مرحله، جنين داراي 

تپد و يمپردازد. قلب كنند، ميهماهنگ ميهاي بدني را هاي عصبي كه كنشبه انتشار تكانه در اين مرحله، مغز

دين چنبايد   تند وهاي بدن در حد بسيار ابتدايي هسكند. با اين حال همه دستگاهمعده مقدار ناچيزي شيره ترشح مي

 د.نكار افتماه منتظر شد تا واقعاً به 

 كند.مي حاملگي بروز سه ماه اولهاي باروري در مرحله بحراني تقريباً تمام ناهنجاري 

 هفتگي تا تولد(:  12رحله جنيني )فتوسي( )از م -3

گردد و در حدود سه ماهگي هاي استخواني آغاز ميگيري سلولدر جنين در حدود هشت هفته پس از باروري شكل
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 شود و داراي شكلي است هلالي كه در ناحيه شكمي معقر است. رويان به فتوس مبدل مي

 اندازه و پذيردمي صورت بدن مختلف هايقسمت نهايي گيريشكل دارد ادامه تولد تا كه طولاني مرحله اين طول در

 شود.مي دايجا تحريك مقابل در هاواكنش نخستين مرحله اين در رسد.مي خود ماهگي سه اندازه برابر بيست به بدن

بندي او نستخوااته باشد، فتوس چهار ماهه مثل يك مينياتور نوزاد است: چهره انساني دارد، ممكن است مو داش

 اند.شكل گرفته و اعضاي حسي او تقريباً شكل قطعي خود را به دست آورده

  شود.روز تخمين زده مي 180هفته يا  26ماه يا  6مرحله فتوسي 

شود كه طي آن وزن هفتگي، دوره رشد اساسي ساختمان بدن و اعمال آن محسوب مي 37تا  28سه ماهه آخر يا 

 قد، افزايش سريعي دارد. بدن و طول

لي طول قد و وزن ومتر و وزن او سه كيلوگرم است، سانتي 55تا  50به طور كلي طول قد يك نوزاد كاملاً طبيعي 

 كمتر و بيش از اين اندازه نيز طبيعي است.

 هاتراتوژن 

ري گيرد. بسيام ميتراتوژن نااش را در معرض خطر قرار دهد، اصطلاحاً زن باردار و نوزار متولد نشده هر عاملي كه

هاي رياهنجانطبيعي مانند رهاي تولد، به شرايط غيناهنجاري تولد ناشي از همين عوامل است.هاي ابهنجارياز ن

هاي اريگردند. ناهنجهاي اسكلتي و عدم تعادل شيميايي بدن كه در هنگام تولد وجود دارد بر ميقلب، بدشكلي

ي هايماريهني، بهاي جسمي و ذاي از خفيف تا شديد داشته باشند و منجر به ناتواناييگسترهتوانند زمان تولد مي

 )كه ذكر آن رفت( و مرگ زودهنگام شوند.
 

 شرايطي كه ممكن است منجر به زايمان پر خطر شوند
 سابقه استفاده قرار گرفتن در معرض شرايط دارويي

 آسم
 سرطان
 ديابت

 فشار خون
 هاي قلبيبيماري
 ي كليهبيمار

 بيماري كبد
 استرس مادري

 هاي تيروئيدپدكاري
 هاي واگيردار مقاربتيبيماري

 داروهاي خاص
 هاي شيمياييآلاينده

 ويروس سيتومگال
 اشعة راديوگراف

 روبلا
 توكسوپلاسموزيس

 

 الكل
 داروهاي ممنوعه

 تنباكو

 (35و بيشتر از  16سن )كمتر از 
 خونريزي
 توارث

 سوء تغذيه
 سقط جنين قبلي
 اضافه وزن مزمن
 سبك وزن

 فقر
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 هاي مقاربتي مسري و آثار احتمالي آنهابيماري

 آثار احتمالي بر روي نوزاد متولد نشده مسري هاي مقاربتيبيماري

 تب، كاهش وزن، اسهال شديد، ذات الريه، مرگ ايدز

 ييچشم، نابيناهاي زايي، ذات الريه، عفونتسي، مردهپيشر كالاميديا

 آسيب مغزي، مرگ سليتبخال تنا

 بارداري خارج از رحمي، آسيب چشم سوزاك

 هاي شديد، آسيب سيستم عصبي، مرگبيماري فليسيس

 دوره رشد پس از تولد )كودكي(

اي كه از ورهبه د هاي ديگر زندگيترين بيان و به عنوان يك گستره سني يكپارچه و متمايز از دورهكودكي، در ساده

 شود.امه دارد اطلاق ميتولد تا نوجواني اد

 شود:مرحله تقسيم ميدوره كودكي به سه زير

 نوزادي، شيرخوارگي(: كودكي اول ) -1

كند و گار ميزندگي است. در اين مدت نوزاد خود را با اوضاع جديد زندگي ساز يك ماه اولدوره نوزادي حدود 

 سته به اود وابراي رفع بسياري از نيازهاي خوشود، ببا وجود آنكه وابستگي مستقيم جسماني او با مادر قطع مي

 ماند.ميباقي

 گذار از زندگي درون رحمي به زندگي بيرون از رحم است.مرحله نوزادي معرف

ني و ود عضلااندكي پس از تولد، نوزاد را با مقياس آپگار در پنج عامل ضربان قلب، تنفس، رنگ پوست، تن

 دهند.ي را با محيط خارج مورد وارسي قرار ميكنند و سازش وها ارزشيابي ميبازتاب

ه يا بيشتر بدست نمر 7درصد نوزادان بهنجار در اين مقياس  90است. معمولاً  10حداكثر نمره براي پنج عامل 

 آورند.مي

 در نوزاد براساس چرخه خواب و بيداري چهار ساعته REMو يك وهله بدون  REMخواب با يك وهله 

ر ر اكثدريزي شده باشد هر سه ساعت يا چهار ساعت جويي برنامهه اگر براساس خود نظمشود. تغذيمتجلي مي

 افتد.پذيرد و كنش دفع به تبعيت از ضرب آهنگ تغذيه به كار مينوزادان صورت مي

 وست.نمّو حركتي نوزاد كاملاً وابسته به نشو و نما يا نمو يافتگي مغز و دستگاه عصبي مركزي ا
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 پذيرد.كتي بهنجار برحسب نظم معيني كه از پيش تعيين شده است صورت مينمّو بدني و حر

 روند. يهاي ابتدايي مجهز است كه اكثر آنها در طول سال اول از بين ماي از رفلكسنوزاد به مجموعه

 ها و نمودهاي رفتاريشدگيها: تحريكرفلكس

ختيار ك را در اار كودكند و كنترل رفتود را آغاز ميدر ابتدا قشر مغز در نوزاد، فعال نيست و به مرور فعاليت خ

خاع شوكي نغز و هاي ساده بازتابي كه به وسيله ساقه مگيرد. زماني كه كرتكس كنترل را به دست گرفت، فعاليتمي

زتاب ر، بااي در مقابل حركات ناگهاني ساگر كودك ده ماههشناسان،كند. به نظر عصبشود، فروكش ميانجام مي

 .اي از ضايعه يا عدم كارآيي سلسله اعصاب مركزي باشدتواند نشانهرو را از خود نشان بدهد ميمو
 

 اپديدشدننهاي نوزاد در فرآيند رشد به ترتيب زمان بازتاب

 وظيفه سن ناپديدشدن پاسخ تحريك بازتاب

 پس كشيدن
withdrawal 

تحريك كف پاي نوزاد با يك 
 سوزن

 پس كشيدن پا و خم كردن
 انو و كفلز 

روز  10بعد از 
 شودضعيف مي

نوزاد را در برابر 
تحريكات لمسي 

ناخوشايند محافظت 
 كند.مي

 گونه
rooting 

 گونه )يا اطراف دهان(نوازش
بازگشت سر به طرف منبع 

 تحريك
 پيدا كردن نوك پستان هفتگي 3

 شناكردن
swimming 

قرار دادن صورت نوزاد در 
 ظرف آب

 ماهگي 6تا  4 لت شنا كردندست و پا زدن به حا
كمك به نجات كودك 

 هنگام افتادن در آببه

 مورو
Moro 

قرار دادن نوزاد به صورت افقي 
و به حالت پشت، سر اندكي 
پايين تر و ايجاد صداي بلند 

 ناگهاني

خم كردن پشت، باز كردن 
ها و پاها، بيرون بردن دست
ها به بعد برگرداندن دست
 طرف بدن

 ماهگي 6
ه كودك براي كمك ب

 آويزان شدن از مادر

 بابينسكي
Babinski 

تحريك كف پاي نوزاد از 
 انگشت به طرف پاشنه

وقتي پا به داخل خم مي شود، 
انگشتان از هم بازشده به بيرون 

 شوند.خم مي
 نامشخص ماهگي 12تا  8

 مكيدن
sucking 

 يدايم مكيدن انگشت به طور موزوني قرار دادن انگشت در دهان نوزاد
امكان تغذيه را فراهم 

 كندمي

 پلك زدن
Eye blink 

تابش نور درخشان به چشم 
 نوزاد

 دايمي هابسته شدن فوري پلك
كودك را در برابر 
تحريك شديد 

 كندمحافظت مي
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آنچه  ستند وابعاد مختلف رشد، يعني رشد جسمي، ذهني، اجتماعي، عاطفي و اخلاقي كودك از يكديگر جدا ني

 گذارد. هاي ديگر نيز اثر مي، بر جنبهافتداز رشد اتفاق مي در يك زمينه

 ه را براير زمينشوند تا به مروهاي كرتكس به سرعت از ميلين پوشيده ميهاي اول زندگي اختصاصاً سلولدر ماه

 شوند.كنند؛ اين جريان در حدود ده سالگي كامل ميتر مغزي فراهمهاي پيچيدهفعاليت

ه طور كشد تا عضلات گردن قوي شده، كودك بتواند سر خود را راست نگه دارد. بمي حدود سه ماه طول

ه مستقل، ب ه طوربتواند با كمك ديگران به مدت يك دقيقه بنشيند. توانايي راه رفتن متوسط يك كودك پنج ماهه مي

ت تا نه ر هشدك اولين بار گيرد. كودهاي مقدماتي خزيدن، ايستادن و مانند اينها شكل ميتدريج بعد از پيشرفت

 تواند با گرفتن صندلي، ميز و امثال اينها بايستد.ماهگي مي

زند. مي لبخند يك كودك طبيعي سه تا شش ماهه در مقابل چهره مادر يا افراد غريبه و يا حتي ماسك و مترسك

، گاه به ي ترسي، پاسخ عاطفكند. در اواخر سال اول زندگاش با ديدن افراد غريبه تغيير ميدر هشت ماهگي چهره

وح ، بوضصورت اضطراب كلي و گاه به صورت وحشت از غريبه، ترس از جدا شدن از مادر و ترس از صداي بلند

يش را به عي خورود. اگر نيازهاي كودك بموقع برطرف شود و والدين عواطف واقشود كه بتدريج از بين ميديده مي

آرامش و  كنند، احساس امنيت،يمانه دوستش دارند و از او حمايت ميكودك نشان دهند و كودك دريابد كه صم

 كند. رس ميي و تكند و برعكس اگر توجه به كودك ناكافي، ناپايدار يا منفي باشد، كودك احساس ناامناطمينان مي

ر رشد در، هم تحقيقات مختلف انجام شده در مورد حيوانات و انسان، نشانگر آن است كه ارتباط كودك و ماد

 اي برخوردار است.جسماني و هم در ابعاد رواني، از اهميت ويژه

هاي به ميله توانستند هم از بطري شيري كهها ميدهد زماني كه بچه ميمون( نشان ميHarlowتحقيقات هارلو )

ر بود، اكث دهه شاي مانند بستهايي با پوشش حولهفلزي بسته شده بود تغذيه كنند و هم از بطري شيري كه به ميله

واردي كه در م تر براي شير خوردن استفاده كنند. همچيننتتر و راحدادند كه از جاي نرمها ترجيح ميبچه ميمون

 گزيدند.مياي را به عنوان پناهگاه خود برهترسيدند، مادر پارچمي

ست. اخت ان و يكنوصداهاي قبل از تكلم: در دو سه هفته اول زندگي، صداهاي كودك در موارد مختلف يكسا

ا محيط حوي به نشود. كودك از حدود سه ماهگي بنمياين صداها جنبه بازتابي دارد و با اراده و آگاهي انجام 

از  آيد آگاهي اويشود و شنوايي نيز به كمك او مكند. به تدريج كه كودك بزرگتر ميپيرامون خود رابطه برقرار مي

قون  بعد قان و كند و از اين بهكم خود را با اين صداها سرگرم ميم به بعد، كمشود كودك از ماه سوصداها بيشتر مي

 كند.ها را تقليد و تكرار ميااي صدشود و از ماه ششم به بعد به نحو فزايندهكردن كودك شروع مي
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 وم خود گيرد حدود نه ماهگي نسبت به اسكودك در اواخر سال اول زندگي، مجموعاً دو سه كلمه ياد مي

 كند.دهد و شروع به تقليد صداها ميالعمل نشان ميعكس« نكن»و « نه»هاي كلمه

ودك كويايي هاي عضلاني، عصبي و گاگر وضعيت محيطي مساعد باشد، اختلال و ضايعه در دستگاه ،طور كليبه

اي ا ضايعهيد يشد وجود نداشته باشد، شنوايي او طبيعي باشد و ناهنجاري يا تغيير شكل عضوي مهم و يا كم هوشي

شنود كه مي ها و صداهايي راكند كلمهدر مراكز مغزي تكلم ديده نشود، معمولاً كودك دراواخر سال اول، كوشش مي

 تقليد كند.

عد به بگي به كند. از پانزده ماهدار را بيان ميبه اين ترتيب در حدود يكسالگي، كودك يكي دو كلمه معني

 شود.ها چندين برابر ميشود و اين واژهفه ميها اضاسرعت بر تعداد واژه

  ًگي يك دوم، و در ه ماهگرم است. مغز در هنگام تولد يك چهارم، در نُ 250در هنگام تولد، وزن مغز معمولا

تا  260/1ي )پايان دو سالگي سه چهارم، در چهار سالگي چهار پنجم و بالاخره در شش سالگي نه دهم وزن نهاي

 ه سالگي، مغز تقريباً به حجم نهايي خود رسيده است.را داراست. در نُ گرم( خود 400/1

 حد ردبا اين حال  هاي اين تراز تحول است.از ديگر ويژگي« رفتار مهاريافته»گيري ، يا عدم شكلياخلاق ناپيرو

توان ده، مييده شهاي فهمبرقراري مبادله بين كودك و بزرگسال، مخصوصاً از حدود يكسالگي به بعد و در حد رابطه

 نوعي رعايت، تبعيت يا خودداري موقت يا شكننده را در كودك مشاهده كرد.

يز چه جدا از اوست به سختي متمايان بين است به اين معنا كه خود را از آنم -كودك در اين سطح، خود

ميان  -اما خود وجود دارد.گيرد، تنها برداشتي است كه سازد. براي او آنچه به عنوان برداشت از محيط شكل ميمي

 يواگرايي يعن -يانمگردد. به تدريج با افزايش بيني كه در آغاز، مبين فقدان ميان واگرايي در كودك است متحول مي

به  اشتن،به حساب آوردن چيزهاي خارج از وجود خود و سرانجام خود را شيء يا چيزي بين چيزهاي ديگر پند

 گردد.نوعي نسبيت منتهي مي

 ودكي دوم )كودكي ميانه(:ك -2

 ه عنوانبگيري كودك ناميد. در اين زمان كودك از زبان هاي شكلهفت سالگي را بايد سال –سنين دو تا شش 

تفاده گفتاري اس اي و سپس از زبانشانهن -كند. در برقراري ارتباط، ابتدا از زبان علامتيوسيله ارتباطي استفاده مي

 آموزد.مي ي به ترتيب اسامي، افعال، صفات، حروف اضافه و در نهايت ضماير راكند. كودك در زبان گفتارمي

تواند عامل بوجود آورنده تفكر باشد كند، ولي نمياز نظر پياژه، زبان كمك بسيار بزرگي به رشد ذهني كودك مي

 و با همه اهميتي كه در رشد ذهني دارد، وابسته به تفكر است.
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 زبان عامل پيشرفت تفكر و اكتساب نگهداري ذهني است.در حالي كه از نظر برونر، 

شود. در گويي كودك از نظر محتوا به دو صورت تكلم خودمدار و تكلم اجتماعي شده انجام ميسخن

اي براي برد و كمتر آن )صحبت كردن( را وسيلهگويي خودمدار، كودك از صحبت كردن درباره خود لذت ميسخن

 دهد.قرار ميايجاد ارتباط با ديگران 

برآن،  علاوه هاي ذهني خود را بيان كند وتواند برداشتآيد كه كودك ميتكلم اجتماعي شدن زماني بوجود مي

 هاي ديگران را نيز به حساب آورد و به آن توجه كند.ديدگاه

 نه شخصيت يين زمتغيير تكلم خودمدار به تكلم اجتماعي شده، با سن كودك ارتباط چنداني ندارد، بلكه در ا

 كننده دارد.كودك نقش تعيين

ر ارتباط ان ديگكند، كودك بيشتر دوست دارد كه با كودكاي ميدر سال سوم زندگي، رابطه همسالان تغيير عمده

گيري و كلتواند در ششود. گروه همسالان نيز همچون خانواده ميبرقرار كند و در او تمايل به همكاري آشكار مي

 باشد.شخصيت كودك مؤثر 

هاي يك كودكستان كه شرايط تربيتي مناسبي دارد، محيط اجتماعي جديد براي رشد كودك است و فرصت

ويت ه است، تقته شدكند. كودكستان، بسياري از رفتارهايي را كه در خانواده ياد گرفزيادي براي يادگيري فراهم مي

ن ر كودكستاته، دكه احتمالاً در خانواده شكل گرف توان بسياري از رفتارهاي نادرست راكند، حتي مييا تعديل مي

ياري يت بساصلاح كرد يا از بين برد. رشد استقلال و احساس اعتماد به نفس در سه چهارسالگي كودك از اهم

شد. اگر اد باكند كه او در انجام دادن آنچه در توان دارد، آزبرخوردار است. استقلال وقتي در كودك رشد مي

ه كودك ي را بكودك بخواهند بيش از توان خود بكوشند يا اجازه تجربه و فعاليت و آموختن طبيعبزرگسالان از 

 .هاي خود شك خواهد كردندهند، كودك هرگز اعتماد لازم را بدست نخواهد آورد و نسبت به توانايي

گيري عمليات كله شبراساس نظام پياژه در اين سطح با كودكي سروكار داريم كه پيش عملياتي است، يعني در را

اين  ا رمزي دريمادي آنكه بتواند از عهده انجام دادن آنها به طور كامل برآيد. تنش ندارد بيمنطقي عيني گام برمي

راهم وي ف يابد و امكان تجسم اشخاص غايب و مكان و رويدادهاي دور از نظر را برايسن، در كودك گسترش مي

 ها به استدلال بپردازد.ين تجسمتواند برمبناي اسازد و كودك ميمي

 كر فگردد و كنش نمادين به شكل زبان، به شكل تقليد در غياب الگو و يا در شكل بازي رمزي متجلي مي

 سازد.كودك را از انعطاف بيشتري بر خوردار مي

لب در اين سطح، بازشناسي در كودك، خوب ولي يادآوري از رشد كمتري برخوردار است. فكر رمزي در قا
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شود و امكان بيان گيري زبان به شكل روان بنه رمزي آغاز ميبازيهاي رمزي در گستره فكر تجسمي و در كنار شكل

هايي كه تمرين كنش هستند و از آورد. پس در كنار بازيهاي كودكي را فراهم ميآسان و دلخواه افكار و خواسته

كنند، يي كه عمدتاً توانمندي و تسلط بدني او را تأمين ميهاكودكي نخست آغاز شده و با او هنوز همراهند، بازي

گيرد كه اگر چه عنصر حركتي نقش اساسي در آن دارد اما كنش بازي رمزي كه كاملاً جديد و متفاوت است، قرار مي

 آن در اصل تجسم است.

 رشد عاطفي

و  اگهاني خشمكنند. بروز نابراز مي در زمينه رشد عاطفي، كودكان در اين گروه سني، عواطف خود را به طور آشكار

تازگي  آنها هاي بسياري كه بيشترترس بسيار عادي است. در اين مرحله، كودكان به علت روبرو شدن با موقعيت

ها سين ترهاي زيادي داشته باشند. اگر چه بسياري از ادليل قوه تخيل فعال، ممكن است ترسدارد و نيز به

 ند در زندگي آينده آنها مشكلاتي ايجاد كند.تواغيرمنطقي است، ولي مي

 به كردن محبت طريق از امنيت احساس است. كودك بخش رضايت رشد عوامل مهمترين از عاطفي امنيت احساس

 أييدت فرد يك عنوان به را او و دارند دوستش صميمانه كند احساس بايد كودك شودمي حاصل او تأييد و كودك

 هرگز كه كند ايجاد او در را احساس اين نبايد كودك تنبيه دارد. اساسي اهميت كودكان، تشويق و تنبيه در ثبات كنند.مي

 ِ شود.مي تنبيه داده انجام كه عملي علت به كه كند احساس بايد بلكه اند،كرده طرد را او يا و داشت نخواهند دوستش

 والدين وديد در خانواده و توجه حسادت كودكان در اين سن بسيار طبيعي است. بخصوص تولد يك نوزاد ج

 وا يكديگر بدكان كند. بزرگسالان و مربيان بايد از مقايسه كوساير بستگان به او، حسادت كودك را برانگيخته مي

دك حسادت كو دوره تبعيض بين آنها شديداً پرهيز كنند و به كودكان توجه يكساني داشته باشند. معمولاً شديدترين

 محيط ن در اين مدت كودك به والدين خود سخت وابسته است و علايق او در خارج ازتا شش سالگي است چو

 خانواده بسيار محدود است.

در بين  گ و...هاي كودكانه طبيعي است، ترس از تاريكي، رعد و برق، مردر سنين سه چهار سالگي، انواع ترس

و  قرار دهد يگرانتواند خود را به جاي دت كه مياي اسكودكان شايع است. قوه تخيل كودك در اين مرحله به اندازه

 خطرها و مشكلات احتمالي بعضي پيشامدها را تجسم كند.

شود. دامنه تشويش و هاي غير منطقي و مرضي، بيشتر در كودكان ناراحت، مضطرب و وابسته ديده ميترس

كودكان علائم ديگر تشويش و ناامني،  هاي غيرمنطقي، بسيار زيادتر است. معمولاً در ايننگراني در اين نوع ترس

شود. درمان اين كودكان با تغيير مانند اختلال در خواب و خوراك، جويدن ناخن، شب ادراري و غيره نيز ديده مي
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وضع زندگي و روابط خانوادگي و از بين بردن ناراحتي و اضطراب امكانپذير است. رفتار والدين در ايجاد ترس در 

 ها بسيار مؤثر است.خفيف ترسكودكان و همچنين ت

شود. بيشتر يده ميلكنت زبان در بين كودكان بسيار شايع است و بيشتر در پسرها و در سنين دو تا پنج سالگي د

 ري ازكودكان در حضور جمع و بخصوص در مدرسه يا در حضور افراد غريبه وضع دشوارتري دارند. در بسيا

 آيد.راحتي كودك بوجود ميموارد، لكنت زبان در اثر اضطراب و نا

 رشد اخلاقي

يه و اب از تنباجتن هاي اخلاقي، به روشي غير ازكودكان پيش از دبستان به هيچ وجه قادر به تعبير و تفسير موقعيت

 ت و جز بهرت اسفرار از دردسر و گرفتن پاداش نخواهند بود. كودك در اين سطح از رشد اخلاقي، تسليم منابع قد

ادر مدر و دهد زيرا پكند و كار خوب انجام ميدوري مي انديشد؛ يعني از عمل بدمال خود نمينتايج مادي اع

ا در نظر راد راف قصدهاي اخلاقي خود اند. از نظر پياژه و كلبرگ، كودك شش تا هفت ساله هيچگاه در قضاوتگفته

 كند.گيرد، بلكه براساس نتيجه ظاهري هر عمل قضاوت مينمي

 )كودكي پاياني( كودكي سوم -3

اين  گيرند و واسطهتأثير فرآيند بيش از پيش مستقيم اجتماعي كردن قرار ميدر اين دوره از رشد، دختر و پسر، تحت

 كند.دار عرضه ميعمل مدرسه است كه به آنها يك دوره آموزشي نظام

دهند و اينك ادامه مي جسمي كه از دو سالگي آغاز شده بودند به رشد خودت -هاي شناختيگيري ساختشكل

 لناصر تشكيست. عسازي و انجام عمليات مؤثر درباره جهان بيروني ايابند. كودك اكنون قادر به مقولهاستقرار مي

كل اليت در شه، فعفهمد. در همين گستركند و هر روز بهتر از روز پيش روابط بين آنها را ميدهند آن را ادراك مي

 ه نظرهايينقط روبرو شود و اندهد كه با ديگراره زندگي اجتماعي، به كودك اجازه ميبازي و تجربه فزاينده درب

شود. كودك سواي نقطه نظر خود را حساب آورد. در همين سطح است كه رفتار او دستخوش تغيير شكل مي

 كند.زي ميجنس خود باگردد و منحصراً با همسالان همبرحسب اينكه دختر يا پسر باشد در جنس خود تثبيت مي

 رشد شناختي:

شود كه پياژه نام آن را )دوره عمليات عيني( يا )منطق عملياتي( كودك در اين دوره وارد مرحله شناختي جديدي مي

گذاشته است. از ديدگاه وي، اين مرحله هم در ابتدا و هم انتها با نوعي بحران شناختي و عقلي روبروست، اين 

ي با كاهش خود مركزگرايي، پيدايش تمايل به تحقيق يا توجيه و همچنين بحران در سنين هفت تا هشت سالگ
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گرايش به سوي تكلم اجتماعي همراه است. از نظر پياژه كودكان در اين دوره از نظر احساسات و عواطف بيشتر به 

 بزرگسالان تشابه دارند ولي در تفكراتشان با آنها خيلي متفاوت هستند.

ي است. ري ذهنكند كه تثبيت كميت يا نگهداو شناختي فرد ظرفيت جديدي پيدا مي در اين دوره، زمينه رواني

ماند و او يابت مثخارجي تغيير كند، وضع آنها در ذهن كودك  ءمنظور از نگهداري ذهني اين است كه اگر ظاهر اشيا

 اند.دهد كه اشيا به ظاهر تغيير كرده، همان اشيا سابق هستند و فرقي نكردهتشخيص مي

 socio-cognitive« )درد آگاهي شناختي اجتماعي»هاي شناختي و عاطفي، با بررسي مسأله رابطه بين جنبه

empathy توسط سلمن نشان داده شده است كه ظرفيت فهميدن نقطه نظر فرد ديگر كه معرف مؤلفه اساسي )

يابد كه در سالگي( تحول مي 15تا  10سالگي،  12تا  7سالگي،  6تا  3استدلال اخلاقي است، طي چهار مرحله )

داند كه وقتي او درك مي كند، ديگران شود. يعني ميسالگي( كودك نسبت به تقابل آگاه مي 12تا  7مرحله سوم )

 توانند درك ديگري از چيزها داشته باشند.مي

 مراحل درك ديگران سلمن

 شرح دامنه سني مرحله

مرحله 

 اول
 ست.بول ادر نظر گرفتن يك موقعيت توسط او تنها طريقه قابل ق پندارد كه نحوهكودك چنين مي 6-4

مرحله 

 دوم
8-6 

يا تفسير  يرند،توانند يك موقعيت را مانند او در نظر بگشود كه افراد ديگر هم ميكودك متوجه مي

 هند.توانند قصد يك عمل را مورد ملاحظه قرار دمتفاوتي از آن داشته باشند، و نيز مي

مرحله 

 سوم
10-8 

دراك توانند اكند ديگران ميداند كه وقتي او درك ميشود، يعني مينسبت به تقابل آگاه ميكودك 

 دانند.، اين چيزي است كه ديگران هم آن را ميديگري نسبت به چيزها داشته باشند

مرحله 

 چهارم
12-10 

ظر نبه نقطه توانند به صورت همزمان نسبت شود كه او و يك شخص ديگر ميكودك متوجه مي

خص ز نظر شرا ا توانند از اين مبادله دو نفري نيز فراتر روند و چيزهاهم آگاه باشند و حتي مي

 سومي هم ببينند.
 

جتماعي اتكلم  تنها تغييري كه در تكلم كودك در اين دوره از نظر رشد ايجاد شده، تبديل تكلم خودمدار به

ه كه با گرو كنند اما زماني، بيشتر از تكلم خود مركزي استفاده مياست. كودكان هنگامي كه با بزرگسالان هستند

 برند.برند، بيشتر تكلم اجتماعي به كار ميهمسالان خود به سر مي

هاي كودكان در اين هاي عاطفي خوشايند و مطلوب است. خندههاي عاطفي در اين دوره، از واكنشبيشتر واكنش

افتد كه همين كودكان هميشه خوشحال، دچار ندارد. گاه نيز اتفاق ميشود كه گاه علت مشخص دوره زياد مي
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اضطراب و ناكامي شوند، خصوصاً هنگامي كه محيط پيرامون آنها چه از طرف بزرگسالان و چه از طرف گروه 

 همسالان، تهديد كننده باشد.

 هاي عاطفي كودك در اين دوره بيشتر زباني و كلامي و غيرمستقيم است.واكنش 

رشد  همي درهاي كودكي اول، همچنان از اهميت خاصي برخوردار است و عامل مباز در اين دوره، مانند سال

كند، كودك در رود. چون قد و وزن كودك در اين دوره به آرامي افزايش پيدا ميشمار مي جسمي و رواني كودك به

ترل هاي بزرگ بسيار خوب كناهيچهآورد. محركتي خود، قدرت و توازن لازم را بدست مي -عمليات حسي

ك يشود، زيرا از يهاي بازي، به لحاظ زماني كوتاهتر م. در اين دوره فعاليتگيرندرا به عهده ميهاي كوچك ماهيچه

مانند  ه نيزشوند و از طرفي در محيط خانطرف كودكان با ورود به مدرسه با تكاليف آموزشي گسترده روبرو مي

 دي ندارد و والدين از آنها وظايفي را نسبت به امور خانه توقع دارند.دوره قبل، آزادي زيا

 شوند.تر برگزار ميتر و منظمهاي اين دوره از حيث موضوع، بسيار متنوعبازي

 :اخلاقيرشد 

ن پايا در ر است.درگي در اينجا كودك بيشتر با اخلاق مبتني بر اجبار، يعني اخلاق بدون انعطاف يا اخلاق ديگر پيرو

 كندگيري ميكم اخلاق تعاوني و يا به عبارتي اخلاق خود پيروي شروع به شكلاين دوره كم

 ر خوبي ازي بسياگذارد و از جمله الگوهاي كودك ميدر اين دوره گروه همسالان تأثير زيادي بر رفتار و نگرش

وي ا الگدن، و ساير رفتارهكوشند تا در لباس پوشيدن، صحبت كررشد نقش جنسي براي كودك است. كودكان مي

 همجنس و همسال خود را مورد نظر قرار دهند.

نوجواني  طليعه وايم، پايان كودكي هاي دگرگوني در اين جزيره آرامش، كه كودكي سوم ناميدهبا نخستين نشانه

 گردد.اعلام مي

 دوره نوجواني

دني بغييرات تشروع نوجواني با د. پيوندميه كودكي را به بزرگسالي شود كنوجواني به پهنه سالهايي اطلاق مي

هاي گيري ساختيابي ظاهري آن آسانتر است، در حالي كه پايان آن بر حسب شكلشود و در نتيجه ردهمزمان مي

 تر در نظر گرفته شده است.عقلي و تغييرات عاطفي و اجتماعي نوساني

ام نهاد ن« هاي كوتاهلباس»توان دوره اصطلاح مييابد به نحوي كه دوره نوجواني را به د به سرعت افزايش ميق

 شود.زيرا در مدت كوتاهي لباسي كه قبلاً اندازه كودك بوده است برايش تنگ و كوتاه مي
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ز اهايي است كه ونكنند و اين همواري بر اثر هورمغدد درون ريز با نيرومندي تمام راه نمو بدني را هموار مي

 هايونهورم شود و همچنيناس پديدار شدن هورمون جديدي كه از هيپوفيز ترشح ميشود. بلوغ به پآنها ترشح مي

روز فكر ي با بگردد. نوجوانپذير ميامكان ،شودتستوسترون كه از بيضه و يا فوليكولين كه از تخمدان ترشح مي

ه در حكم ري كنطقي صوگيرد، يعني استقرار عمليات مانتزاعي و ظرفيت نامتناهي بُعد ممكن، از كودكي فاصله مي

دن با ال بوگسترش ظرفيت نهايي فكر و امكاناتي است كه نوجوان را با بزرگسال، برابر و در او انديشه همس

 سازد.بزرگسال را راسخ مي

 توانند نشان دهند:ايش ميشگيري و گها را در حد شكلهايي از بحرانسه مرحله كه استقرار بخش

هاي عقلي و ها يا انتشار يك پيام است. آغازي كه هنوز مؤلفهرآغاز بحرانسمرحله مرحله پيش نوجواني: اين  -1

 اند.اند ولي گسستن خود را آغاز كردههاي دوره كودكي جدا نشدهيافتگياز سازش ،عاطفي آن

 د فرو رفتن: در اين مرحله، نوجوان در برابر محيط خود وضع مشخص و معيني به خودمرحله در خو -2

ه درون بتن و كند، اين مرحله در خود فرو رفد و براي روش زندگي خود، طريقه رفتار معيني را تثبيت ميگيرمي

 شوند.خود خزيدن است. پدران و مادران در اين مرحله، بيش از مراحل ديگر نگران فرزند خود مي

ع به تدريج به وقورحله از خود بيرون آمدن: در اين مرحله، يك نوع گشايش در تمركز حالت قبلي م -3

 د.رسيان ميبه پا در اين مرحله، بحرانآورد. شود و دوباره به ديگران روي ميپيوندد و نوجوان فعال و مثبت ميمي

اجتماعي  ر پهنهبا بروز فكر انتزاعي يا عمليات صوري )براساس نظام پياژه( و باز پديدآوري رابطه مثلثي د

ر دز رشد اتوان حق برخورداري مي ي به هويت )براساس نظام اريكسون()براساس نظام فرويد( و بحران دستياب

ين راه و ااختن سگذاري براي هموار اي به نام نوجواني را از زاويه پرورشي حائز اهميت دانست، اما سرمايهدوره

 .لمداد كردقگي هنهاي اجتماعي و فرجلوگيري از به هدر رفتن نيروهاي بالقوه جوامع را از امور ضروري سازماندهي

كر رفيت فظگيري آنهاست كه شكل ت صوري پياژه مطابقت دارند و در خلالهاي نوجواني با مراحل عملياسال

بر پايه  لدلااست پذيري در برابر مسائل وب انعطافآيد. اين رشد و تحول، موجكردن به صورت انتزاعي بوجود مي

ر اين ردازد و ددار آنها بپتواند به وارسي و ارزشيابي نظامها، ميرضفرض و استنتاج از آن است. نوجوان در برابر ف

 دگرگوني عظيم، محيط بيش از هر دوره ديگري تأثير دارد.

 كند. جستجوي خويش است.وظيفه مهمي كه بر دوش نوجوان سنگيني مي

از عدم  يتند. بسيارخواهي و احساس درجه وابستگي خود به والدين درگير هسنوجوان با تعارض بين استقلال
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 شوند.پندارند به تعارض منتهي ميها بين نوجوانان و والدين كمتر از آنچه معمولاً ميتوافق

اي از هنوان مرحلا به عرنظريه پردازاني مانند استانلي هال، زيگموند فرويد، آنا فرويد و اريكسون دوران نوجواني 

ادگيري ييكرد شناسان فرهنگي )مارگارت ميد، روت بنديكت( و روكنند، در حالي كه مردمطوفان و فشار معرفي مي

 بينند.اين دوران را توأم با بحران يا طوفان و تنش نمي اجتماعي لزوماً

، قبل از فسردگيافسردگي و اسكيزوفرني به شدت در دوره نوجواني شايع است. اختلالات روانپزشكي همراه با ا

 شود.د از بلوغ در دخترها ديده ميبلوغ در پسرها بيشتر است، ولي بع

 يف.شباهت علائم افسردگي در بزگسالان و نوجوانان در موارد شديد بيشتر است تا در موارد خف 

  برابر بيشتر از پسران است. 2نرخ افسردگي دختران 

 ترين اختلال روانپزشكي در نوجوانان است.اسكيزوفرني شايع

 وانان پسر بيشتر از دختران است.اسكيزوفرني در بين كودكان و نوج 

 شود.ياهده ماشتهايي عصبي نيز از اختلالاتي است كه در دختران بيشتر از پسران مشپراشتهايي عصبي و بي

 دارند.رستي نداشتهايي عصبي فاقد يك خودپنداره مستقل بوده و از ساختار بدني خود ادراك مبتلايان به بي

 شان سبتاً درخنيز ن افرادي آرام، مطيع و وابسته هستند و پرونده تحصيلي آنها اشتهايي عصبي،مبتلايان به بي

 باشند.گرا ميالعاده كمالاست و فوق

ياد ه دام اعتهاي خود، باي درباره توانمنديالكانيد معتقد است اكثر نوجوانان به دليل داشتن پندارهاي افسانه

 كنند.نوجوانان را مطرح مي افتند. هنري ماسن و همكارانش دلايل اعتيادمي

 همسالان -1

 انگارهاي مستبد و متخاصم و سهلرابطه خانوادگي در خانواده -2

 فرار از فشارهاي زندگي -3

 اختلالات هيجاني -4

 از خودبيگانگي -5

 بيني بزهكاري نوجوانان، كيفيت رابطه خانوادگي آنهاست.مهمترين عامل در پيش 

 هاي تربيتي والدينسبك

هاي دخالت والدين در تربيت فرزندان را به سه سبك ( روانشناس رشد، شيوهDiana baum rindايانا بام ريند )د
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 تقسيم كرده است:

 (: autoritarian سبك قدرت طلبانه ) -1

ر بمعمولاً  كنند. آنهاها و معيارهاي نسبي و سختگيرانه، با فرزندانشان رفتار ميطلب، براساس ارزشوالدين قدرت

نبه ررات به تري مقشوند تا نيازهاي كودك، اين والدين بر اطاعت تأكيد دارند. براي برقرانيازهاي خود متمركز مي

 شود.متوسل مي

 (authoritiveسبك مقتدر ) -2

 ن والدينشوند. ايهاي منطقي قائل ميكند و براي او محدوديتهاي فرزند خود را هدايت ميوالدين مقتدر، فعاليت

 ار كودكان عمولاًمناپذير و اجباري نيست. اين سبك تربيتي، كنند و كنترل آنها، انعطافنيازهاي كودك توجه ميبه 

 آورد.، مسلط به خود، كنجكاو و راضي به بار ميخودمختار

 (Permissivenessگيري )سبك سهل -3

چنين  ان درها ندارند. فرزندبچه والدين نوعي اغماض در مقابل خطاهاي كودك دارند. آنها انتظار زيادي از

ماعي دهند و تا حدودي از نظر اجتتري نشان ميهايي خودمختاري، كنجكاوي و تسلط بر خود ضعيفخانواده

 آيند.مسئوليت بار ميبي

 دوره بزرگسالي 

 شود كه عبارتند از:دوره بزرگسالي به سه دوره كوچكتر تقسيم مي

 سالگي( 40تا  20، سال جواناوايل بزرگسالي )بزرگ -1

 سالگي( 65تا  40واسط بزرگسالي )بزرگسال ميانسال، ا -2

 سالگي به بالا( 65واخر بزرگسالي )بزرگسال سالخورده، ا -3

 انرخ بزرگسال جواوايل بزرگسالي: نيم -1

 است. پاياني تعادل يك به رسيدن منزله به نوجواني در انتزاعي تفكر يا صوري عمليات به انسان دستيابي پياژه، نظريه بنابر

 ( به ارائه يك لگوي پنج وجهي دست زده است كه براساس آن:.shaie,k.wشاي )

 يابند.دست مي تصاحب شناختر آغاز، كودكان و نوجوانان به اكتساب يا د -1

است، يعني فرد  تحقق شخصيسالگي تا اوايل دهه سي، شناخت به منزله  20سالگي يا  18اي از در گستره -2
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 كار بندد.خواهد آن را براي ابراز صلاحيت بهآورد، بلكه ميناخت را فقط بدست نميش

رد خت برحسب مسئوليتي كه فرد دااي كه از اواخر دهه سوم زندگي تا شصت سالگي است، شنادر گستره -3

 نسبت به ديگران است. تعهدگردد و مبتني بر حاصل مي

هاي نيز هست كه در آن فرد افزون بر مسئوليت تعهد اجتماعيستره سالگي تا پيري، گ 40تا  30گستره از  -4

بخشيدن به روابط پيچيده سطوح  را بر عهده دارد. و بايد به توجيدهاي نظام اجتماعي خانوادگي مسئوليت

 مختلف بپردازد.

تماميت  دت ووحخورده يا در راه پيري است، مرحله ايجاد اي كه مربوط به بزرگسال سالبالاخره در گستره -5

ها انحراف هاي اعمال خويش متمركز است و از بسياري از فعاليتاست و فرد بيشتر بر هدف مجدد

 كند.ميحاصل

 تغييرات شناختي عمده سنين جواني عبارتند از:

اي طرح مسائل جديد به كار توانند دانش و اطلاعات خود را بر(: افراد جوان ميproblemيابي )مسأله -1

 شود.يابي بپردازد، اين توانايي با افزايش سن بيشتر مييعني به مسأله د،نگزين

 دگاه ذهني خاصي است، يعني(: جوانان معتقدند كه دانش هر انسان مبتني بر ديRelativismگرايي )نسبي -2

 مطلق نيست.

گز به تعادل هرهاي متضاد كه فرد شناسايي انديشه (:  درك وDialectical thinkingتفكر ديالكتيكي ) -3

 هاي متعدد، مواجه است.همواره با تناقض رسد،شناختي كامل نمي

زم يافتن هايي كه مستل(: افراد در پاسخ به سوالthinking about systemsها )انديشيدن درباره ماهيت نظام-4

 هاست، عملكرد بهتري دارند.ها يا نظريهوجوه تشابه يا تفاوت ميان نظام

 متعارف هاي تحولنظريه

ان يا برعكس انزوا گزيني است. بزرگسال جو نظريه اريكسون يك نظريه همجوشي صميمي نظريه اريكسون: -1

ز اترس  وآميزد آماده است تا آن را با ديگري در كه هويت خود را در نوجواني بدست آورده است اينك

 چنين تعهدي ممكن است فرد را به انزوا سوق دهد.

تدوين اصول و  يان اينك از توانايهاي زندگي است. بزرگسال جومبين تحول هدفكه  نظريه بوهلر: -2

 كند.ريزي ميهاي زندگي برخوردار است و براي در دست داشتن آن برنامههدف

 بزرگسالي داراي سه دوره متمايز است: :ديدگاه وايلنت -3
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 ل و همسرگزينيين و دستيابي به استقلاسالگي(: كه با آزاد شدن از قيد والد 30تا  18) استقرارالف( دوره 

هاي ممكانيز شامل« من»هاي دفاعي ها، از مكانيزمشود. فرد در اين دوره براي سازش يافتن با موقعيتمشخص مي

وار مانند زردهوان آروار يا تغيير شكل دادن واقعيت و مكانيزم هاي رواني گسستهدفاعي پخته مانند حس طنز، مكانيزم

 كند.عليه گروه همكاران استفاده ميپيشداوري 

 شوند.ود ميسالگي(: شامل استحكام بخشيدن به شغل خود و دنبال كردن اهداف خ 35تا  25) تحكيمب( دوره 

تشاف جهان اي و پرداختن به اكسالگي(: شامل دست كشيدن از فعاليت در يادگيري حرفه 40) گذارج( دوره 

 دروني است.

اخت ي است. اين سوينسون بنا كردن يك ساختار براي زندگي، هدف تحول در بزرگسالدر نظام للوينسون :  -4

 داراي دو جنبه است:

يت، چه واجد معنوفرهنگي، در ارتباط با آن –ت در نظام اجتماعي جنبه بيروني كه عبارت است از شرك -

 قتصادي است.ا -مشاركت در ميراث قومي و زندگي خانوادگي و رويدادهاي اجتماعي

 ها و زندگي عاطفي فرد.ها، خوابديدهجنبه دروني كه عبارت است از ارزش -

تره سني افتد كه شامل گسدر نظام لوينسون تحول بزرگسالي در دو دوره، چهار مرحله و شش گذرگاه اتفاق مي

 سال است. 65تا  17

كسب استقلال  نواده پدري وسالگي كه با ترك خا 24تا  17كه با طي كردن يك گذرگاه از  نوگاميالف( دوره 

سالگي(  38ا ت 22شود و مرحله ورود به دنياي بزرگسالي )از اقتصادي و عاطفي همراه است، پشت سر گذاشته مي

انواده خ به پندارد تايمداند. او خود را بيشتر متعلق به جامعه بزرگسالان كه در آن فرد خود را كارآموز بزرگسالي مي

 سالگي( 33ا ت 28كند. سپس با طي يك گذرگاه جديد )از ن ساخت زندگي خود را بيان ميپدري و در نتيجه نخستي

 افكند.در حول و حوش سي سالگي، نگاه جديدي به زندگي مي

گردد؛ يشود و دومين ساخت زندگي بزرگسالي تدارك مكه در آن سبك زندگي پايدار مي استقرارب( دوره 

راي خود قيقي بدبندند و هدف هاي زندگي دل ميبه خانواده خود و ديگر جنبهبزرگسالان جوان بيشتر به كار خود، 

 را به طرف بندد گذار وياند به كار ميمطرح شده وي اي كه يك فرد براي حل مسائلي كه برايكنند. شيوهتعيين مي

 دهد.دوره دوم بزرگسالي يا سن رسيدگي و پختگي زير تأثير خود قرار مي

 داند.الي را دوره اوج ساختار زندگي ميلوينسون ميانس 

 ويدادهاي مهم(:رديدگاه نيوگارتن )مبتني بر تقويم  -
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 دهد و فقط يك شاخص ناقصاز نظر نيوگارتن سن يك بزرگسال چيزي درباره تحول شخصيت او بدست نمي

تجربه  ساسيدادهاي اد، بلكه رويگيربراساس مراحل ثابت انجام نمي كاركرد بزرگسال است، زيرا تحول بزرگسال

عقيده  د. بهتوانند ساخت شخصيت او و طرز كارش را آشكار كننشده توسط او و نحوه برداشت از آنها، بهتر مي

ردن ر گذاسنيوگارتن، افراد آدمي معمولاً نسبت به ضرب آهنگ خاص خود بسيار هشيارند و به راحتي در پشت 

مولاً ك رويداد معيدهند. بنابراين قرار مي« بهنگام»يا « در تأخير»يا « رسپيش»رويدادها خود را در شمار افراد 

تقد وگارتن معشود. نيكند، غيرهنجاري قلمداد ميهنجاري مانند ازدواج، وقتي از تقويم متعارف زياد فاصله پيدا مي

بقه طراساس ب تأثير محيط است و اين امرما يعني زمان وقوع رويدادها در حد معمول تحت« ساعت اجتماعي»است 

سازند رهنگي بستر تحول فرد را ميف -اجتماعي كاملاً محسوس است. رويدادهاي فرهنگي چهارچوب زيستي

ناختي شهميم )بحران اقتصادي، زلزله و جنگ(. نحوه واكنش فرد نسبت به چنين عاملي دورني و بيروني است. تف

 يك رويداد حائز اهميت است.

 گسال ميانسالزرباواسط بزرگسالي: نيمرخ  -2

اهي ها و افزايش آگهاي زندگي است. فرصت ارزشيابي مجدد تعهدات و هدفميانسالي سن حداكثر تحقق خواسته

 دي پايداريت فراي است كه واقعاً هوو هوشياري است. اين دوره نوعي بازگشت به درون بيني است. ميانسالي دوره

يانسالي، م در يدآوري شخصي در سطح بالاست. با آنكه معمولاًاست، ظرفيت مقابله با مسائل، نفوذ اجتماعي و پد

دني و بيروي انسان از سلامت بدني نسبتاً خوبي برخوردار است، مع ذالك شاهد تقليل جزئي ظرفيت هاي حسي، ن

قلي تا ع ل كاركردوفاي مبني بر اتوانند به يادگيري خود ادامه دهند و هيچ نشانهها هستيم. افراد ميانسال ميهماهنگي

 سالگي وجود ندارد. 60قبل از 

ا ربليت فرد رد. قابرند. هوش سيال زمينه ارثي داريموندكتل و جان هورن از دو نوع هوش سيال و متبلور نام مي

ها، استدلال، سازي، درك رابطهدهد )مانند مفهومهاي جديد نشان ميهاي ذهني در موقعيتدر استفاده از توانايي

لور مقابل، هوش متب ، افتي تدريجي دارد. دريافته و از آن پسسالگي افزايش 20، اين نوع هوش تا سن تفكر انتزاعي(

امل گيرد كه به عونوعي توانايي اكتسابي است كه فرد با كمك آن اطلاعات آموخته شده را در حل مسائلي به كار مي

زايش شود و تا پيري افگيري ميت عمومي اندازههايي مانند معلومااكتسابي بستگي دارد و با آزمون –فرهنگي 

 شود.دهد. بنابراين افت هوش سيال توسط افزايش هوش متبلور، جبران ميتدريجي نشان مي

تن بلور خويشآيد. ميانسالي سن تشمار مياي حساس براي تحولي شگرف بهيونگ معتقد است ميانسالي دوره -

 و وحدت شخص است.

اگر فرد ميانسال در ارزيابي عملكردهاي گذشته خود احساس ناكامي كند، دستخوش بحران به اعتقاد لوينسون  -
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 شود.ميانسالي مي

 دهد.الي در اين مرحله از زندگي رخ ميسندرم آشيانه خ 

 واخر بزرگسالي: نيمرخ بزرگسال سالخوردها -3

ر وب و دمرگ جزء چرخه زندگي محسهايي كه زندگي و كند. در فرهنگمعناي پيري را عمدتاً فرهنگ تعيين مي

 گيرند، پيري رسيدن به خردمندي و فرزانگي است.درون تجربه انساني قرار مي

 ين دورهترين وظايف تحولي اعمده ترند.هاي قبل، شخصيزندگي نسبت به سالهاي وظايف تحولي آخرين سال

ا و نيروه كردن خود با تقليلسازد، همپذيرش واقعيت زندگي خود، سود جستن از تجارب قبلي خو ارتند از:عب

د كه دن خوبا بسلامت بدني خود، تطبيق دادن خود با بازنشستگي، پذيرفتن از دست دادن همسر و هم نوا شدن 

 است. را از دست داده ي گذشتههاها و گيراييلطافت

  هاي پيرينظريه

 نظريه فعاليت -1

نجا آشود كه تا ير ميپاي بهتر از همه دارد. بنابراين سالخوردهنگه ميكه براساس آن، سالخورده خود را همچنان فعال 

هر  زند و برايكه ممكن است مثل گذشته به زندگي خود ادامه دهد. در اين صورت به حداكثر فعاليت دست مي

 يابد.اي جانشين مينقش از دست رفته

 ريزي شده: نظريه پيري برنامه -2

اي مدهعغيير تتوان در اين روند ريزي شده است و نميي در هر فردي از قبل برنامهبراساس اين نظريه روند پير

 ايجاد كرد. هر موجود زنده، طول عمر معيني دارد.

 نظريه عدم تعهد:  -3

 ها و تعهداتليتحكايت از آن دارد كه پير شدن با عدم تعهد متقابل فرد و جامعه همراه است. شخص سالخورده فعا

 كند.گيري را ترغيب ميرسد كه جامعه اين كنارهدهد و به نظر مي تقليل ميخود را عمداً

 نظريه فرسودگي: -4

شود و يموده فرس ،بر اين اساس، بدن انسان بر اثر فعاليت دراز مدت يا كاربرد چندين ساله همانند يك ماشين

 روند.هاي بدن به تدريج از دست ميبسياري از سلول
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 مي رويدادهاي تصادفي: نظريه آثار تراك -5

ه بيروني ب هاي خودانگيخته يا در اثر عواملبه علت عوامل دروني و بيروني مانند جهش DNAطبق اين ديدگاه 

لول كم سزيني شوند، كارآيي ترميم و جايگها متراكم ميبيند. وقتي كه اين جهشهاي بدن صدمه ميتدريج در سلول

 شود.توليد مي هاي سرطاني ناهنجارشود يا سلولمي

 پايان زندگي يا مرگ )نظريه كوبلرراس(

 در مواجهه افراد با مرگ پنج واكنش يا راهبرد را در مقابل مرگ بيان كرده است: كوبلرراس

 كند.الوقوع خود واقعيت آن را انكار مينكار: فرد محتضر با آگاهي از خبر مرگ قريبا -1

 ورزد.مي رشك ديگران به نسبت و شده خشم دستخوش خود، رگم خبر صحت از آگاهي با محتضر فرد خشم: -2

 لتماس يا چانه زني: تمسك جستن به ديگرانا -3

 افسردگي -4

 پذيرش -5

 هايي كه تترين نقطه ضعف نظريه كوبلرراس اين است كه افكار و احساسات بيماران محتضر از موقعيجدي

 دهند، حذف شده است.به آنها معني مي
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 كند.تقليد و تكرار مي
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 درخودفرورفتن

 ديگرانآوري بهروي

 نظام گزل

 پنج اصل پديدايي و كنشي رفتار

 مراحل تحول رواني 

 از آغاز تا يك ماهگي )مرحله سازش كلي با محيط(

 سالگي )مرحله بصري و لمسي(از يك تا هفت

 ماهگي )مرحله فعال تحول حركتي(از هفت تا هجده

 رفيت تجسم(ظ -سالگي )حيوان متفكرماهگي تا سهاز هجده

 وراهي(د -دبستانيمرحله پيشسالگي )از سه تا پنج

 عداجتماعي(ب -جاندارپندار -يافتهسالگي )سازشاز پنج تا ده

 سالگي از ده تا شانزده

 اصل سوگيري نمو

 تنيدگي متقابلاصل درهم

 اصل ناقرينگي كنشي

 «نمويافتگي منفردكننده»اصل تفرد يا 

 جوهاي خودنظماصل نوسان

 تعادل پايان نوجواني

 دم پيوستگي اصل ع

 اصل وحدت شخصي

 اصل پويايي تحول 

 اصل سوگيري تحول 

 اصل نقش نمويافتگي و محيط 

 جسمي

 شناختي

 جتماعيا -رواني

 تضاد و قفه

 سن لطف و دلربايي

 تقليد نقش

 اصول نظام والن 

 شناختيگسترش اصول والدين براساس مفاهيم روان

 مراحل تحول رواني 

 نظام والن

 حله درون رحمي مر

 ماهگي(مرحله برانگيختگي حركتي )تولد تا سه

 پذيري )از سه تا شش ماهگي(مرحله هيجان

 سالگي(ركتي )شش ماهگي تا سهح -مرحله حسي

 گرايي )سه تا شش سالگي(مرحله شخصيت

 اي )شش تا يازده سالگي(مرحله فكر مقوله

 مرحله نوجواني 
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 گزل

يكي از  ( يا نشو ونماي عصبي و اندامي است. ويmaturation« )نمويافتگي»گزل يكي از روانشناسان مكتب 

 آيد. يساب مدار و عيني تحول رواني كودكان و نوجوانان به حسوت در بررسي نظامكمشهورترين روانشناسان پيش

ستي ي يا هكار را بر تاريخ زندگي فرد هاي علمي، گزل پايهبه صورت دقيق و در سطح اصول و اساس بررسي

دانست،  psychogenesis« روان پديدايي»پديدايي شكلي و كنشي و كنش فردي كه به اختصار بايد آن را معادل 

با محيط  ر تماسنظام كنشي، يك نظام در حال نمو است. فرد د قرار داده است. به نظر گزل يك كودك به منزله يك

 رسد. هاي اختصاصي نيز ميهاي نوعي به يك سلسله سازشعلاوه بر سازش

ازمان اختاري در سندامي بوجود آورنده تغييرات سا -به عقيده گزل، عامل نمويافتگي يا  نشو و نماي عصبي

 رواني است. 

سي كودك وانشناكيد بر حداكثر آزادي كودكان دارد. گزل را به عنوان پدر رأگزل با اعتقاد به دموكراسي، ت

 هاي گزل موجب پيدايش نهضت هنجاريابي روند رشد گرديد. شناسند. انديشهمي

دهنده اين نكته ايم نشانداشته« هري اندامشناخت شكل ظا»يا « مورفورلوژي»گزل معتقد است كه آنچه به عنوان 

ز اه بدن ما طور كله پديدايي مورفولوژيك است و در اين زمينه معتقد است همانأاست كه لااقل نمو انسان تابع مس

ر حكم كند كه دتبعيت مي يرواني هم از اصول« تحول»كند شايد بتوان معتقد بود كه گيري معين تبعيت مييك شكل

 از: كند كه عبارتندرفتار است و در اين زمينه چند اصل اشاره مي« نماي ظاهري»يا « شكل»پيدا شدن 

 اصول سوگيري نمو: -1

ز ادمي( است و  -يك سو داراي تحولي از سر به پا )اصطلاحاً سري حركتي ما از -دستگاه عصبيطبق اين اصل،

اين  . ولي بينستپيراموني( ا -)يا اصطلاحاً مركزي سوي ديگر اين تحول از نزديك به دور يعني از مركز به پيرامون

 هايي وجود دارد. آميختگيدرهم« از نزديك به دور»و از « ميد -سري»تمايل تحول 

 هاي متقابل: تنيدگياصل درهم -2

 شوند. هاي حركتي پديدار ميگيريبا استقرار الگوهاي حركتي و هماهنگي بين آنها شكل طبق اين اصل،

ي عضلان وگيري يك كنش از نوع باز و بسته كردن دست و پا كه با دو دسته تجهيزات عصبي ن شكلدر جريا

 شوند. ته ميگيرند و هماهنگ و همبسپذيرند، نمو اين دو دسته تجهيزات متناوباً و تدريجاً صورت ميتحقق مي
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 اصل ناقرينگي كنشي:  -3

حس  است يعني فرقي بين سمت چپ و راست بدن خود« ندوسوتوا»انسان كه در آغاز زندگي  طبق اين اصل،

 تر(.كند )راست برتر يا چپ برجانبه عمل ميطرفي يا يكگيرد كه يككند به زودي اين تمايل قوت مينمي

 د يا نمويافتگي متفردكننده:اصل تفر -4

ائل نهاي اختصاصي ازشر عين حال به يك فرديت سيابد و ديافتگي نوعي خود دست ميطبق اين اصل، فرد به نمو

ه ميراث بپذيري رسد و از طريق فرهنگآيد به اعتقاد وي انسان از طريق نمويافتگي داخلي به ميراث نژادي ميمي

 آيد. اجتماعي نائل مي

 جو:هاي خودنظماصل نوسان -5

هايي وسانست و نكنند. اين تحول به صورت خطي نيمسير استواري را طي نمي ،فرايندهاي تحول رواني در آغاز

شتي كه بازگ نامد زيرا هرگيرد. گزل اين خصيصه را نمو حلزوني مييي در آن صورت ميهادارد و يك نوع بازگشت

دد به كت مجگيرد و در حررسد بلكه كمي بالاتر قرار ميگيرد درست به همان نقطه حركت نميدر تحول انجام مي

 شود. تر ميمسير اصلي نزديك

  از نظر گزل، پديدآيي شكلي و كنشي رفتار فرد است.پايه كار 

ار كند. نيمرخ رفترخ رفتار ترسيم ميها در قالب نيملفهؤها يا مگزل مراحل خود را با منظومه متكثري از داده

 ت. ول اسها، يا بالاخره مراحل تحها و كم و كيف آنها در برههلفهؤها يا ممعدل يا ميانگين چگونگي رگه

 دخل و در اصل روش مشاهده طبيعي است، روشي كه در علم طبيعي متداول است و بدون هيچ نوع روش گزل

 نامند. يشود. اين روش را مشاهده محض مكه در اينجا كودك است به كار بسته مي« مشاهده كردني»تصرف در 

ا در هاي كودك، ابتدكند. بلكه با افزايش ظرفيتها به مشاهده محض بسنده نميگزل در سطح گردآوري داده

بخشد و سپس كلامي و مصاحبه( تحكيم ميهاي شيرخوارگي )يا پيشسطح نخست مشاهدات مستقيم را با آزمون

 جويد. ها سود ميتوان با كودك مصاحبه به عمل آورد از مصاحبه نيز براي تدوين دادهدر سني كه مي

 ر داول دهاي خود را از نوعي پردازش متداده رخ رفتار كه معرف شخصيت كودك استگزل با تدوين نيم

 شود. د ميهاي باليني قلمداسازد و روش او در مجموع به منزله يكي از روشروانشناسي باليني برخوردار مي
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 مراحل: 

مراحل تحول  ه است. ليكنمرحله تقسيم كرد 24سالگي به 16جلدي خود تحول رواني را از تولد تا گزل در اثر سه

ده شله ارائه ي مرحالمللي با سعي در بيان ساختاري آنها در شكل ادغام شده در تعداد كمترنظام گزل در مجامع بين

 است:

 ماهگي: مرحله از آغاز تولد تا يك -1

تي قدمامتي كند و فرصتي است تا طفل رفتارهاي عصبي و حركرحمي را شروع مياي كه نوزاد زندگي برونمرحله

بيق يا له تطخود را با محيط سازش دهد. هيچ تحول رواني خاصي در اين مرحله وجود ندارد. اين مرحله يك مرح

 هاي فيزيولوژيك است. شتر در شكل بازسازي فعاليتيبسازش كلي با محيط و 

 گي:مرحله از يك تا هفت ماه -2

كند محيط يابد. طفل سعي ميشود و اهميت ميشروع مي هاي حركتي در كودكاي است كه به تدريج فعاليتمرحله 

يدن، محيط را دها جنبه بصري دارند و كودك از راه ماهگي اين فعاليت6اطراف خود را درك و لمس كند. تا حدود 

 كند. شود و عمدتاً از اين راه اشياء را كشف ميكند و سپس لمس كردن شروع ميدرك مي

شود و ده ميي مشاهور اين مرحله، يعني سه ماه بعد از تولد كودك، اولين لبخند در از نظر اجتماعي و هيجاني د

 شود. كند و معنايي براي آنها قائل ميبه تدريج رفتار بزرگسالان را تعبير مي
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 جده ماهگي: همرحله از هفت تا  -3

 ركتي،رشدن رفتارهاي حشود. كودك دراين مرحله از نظر محيط و استوامرحله فعال تحول حركتي محسوب مي

 آورد. مي بدست كند. او در اين مرحله به زودي ظرفيت نشستن، سرپا ايستادن و راه رفتن راهاي زيادي ميپيشرفت

 سالگي: سه مرحله از هجده ماهگي تا -4

م نمادي شود از نظاكند و كودك قادر ميگردد و حرف زدن استقرار پيدا ميدر اين مرحله راه رفتن استوارتر مي

دين معني بخواند استفاده كند. گزل در اين مرحله، كودك را كه از ظرفيت تجسمي برخوردار است، حيوان متفكر مي

 شود. هاي او افزوده ميكه فقط موجودي حركتي نيست بلكه فكر كردن و ايجاد ارتباط، به توانايي

 سالگي: مرحله از سه تا پنج -5

ت ند اسگيرد. از يك طرف علاقمهايي قرار ميني است كه كودك بر سر دوراهيدبستاني است و زمامرحله پيش

 هايي از خود نشان دهد. داند چه واكنشديگران را درك كند و از طرفي نمي

 سالگي: مرحله پنج تا ده -6

 شود. در ذهنمي بينانه ديدهاي كه در آن يك رديف اعمال فراواقعكودك در اين مرحله در سن دبستاني است. مرحله

ج تطبيق ط خاركند خود را با محياي است كه كودك سعي ميد با اين همه مرحلهزناو مسائل جاندارپنداري موج مي

اهي يا موزشگدهد. گذشتن از سن پنج سالگي به مرحله بعدي بسيار مهم است، زيرا در اين مرحله است كه بعد آ

انواده خحدود شود، و طفل ديگر فقط در حد چهارچوب مميدان مي خانوادگي واردعملاً بعد اجتماعي به شكل برون

رفت. گرنظر ددهد. براي شناختن كودك بايد بعد مدرسه و محيط كلي بيرون خانه را هم از خود واكنش نشان نمي

 گزل اين نكته را به كمك يك دياگرام نشان داده است. 

 
 

 شود. تصاص دارد، كه شامل چهار سطح متوالي ميسالگي: به گستره نوجواني اخ16سالگي تا 10از  -7

ان ا به نوجويروز رهايي هستند كه كودك دسالگي زير مرحله يا گذرگاه تغييرات يا دگرگونيالف( يازده و دوازده

 پذير نيست. سازد، شناخت او در كسوت پيشين ديگر امكانامروز مبدل مي

 كودك

 والدين        مربي
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كند و گيري ميرود، از ديگران كنارهرمرحله يا زماني است كه نوجوان در خود فرو ميب( سيزده سالگي زي

 دوست ندارد شرايط خاص خود را با كسي در ميان بگذارد. 

جتماعي ندگي اسالگي زيرمرحله از خود بيرون آمدن و روي آوردن به ديگران و خود را در مراحل زج( چهارده

 قرار دادن است. 

 اد كرد. ي قلمدهاي بزرگ و گريز و آويز يا سطح تعادل پايان نوجوانلگي را بايد پايان نوساند( پانزده سا

 نظام والن:

 توجه با والن امنظ است. نمويافتگي يا عصبي نماي و نشو نتيجه در و شناختيعصب هايپايه بر مبتني نظام يك والن نظام

  است. ساخته استوار مرحله سه بر ابتدا را رواني تحول و تغيير و گيريشكل انسان، فعاليت كنشي هايجنبه اهميت به

 اصل تناوب كنشي:  -1

ت ديگر ه عبارهاي عاطفي و شناختي ناپيوسته است. باز لحاظ زمينهگيري سازمان رواني، در گذر از مراحل، شكل

گرايي در كزو مر اوب مركزگريزيشوند و اين خود معرف تنمراحل متناوباً بر پايه شناختي يا عاطفي سازماندهي مي

 سه مرحله است. 

 اصل غلبه كنشي:  -2

ه است. دهنده آن مرحلهاي ديگر غلبه دارد شكلفعاليتي كه بر فعاليت در جريان تحول در چهارچوب هر مرحله،

 بخشد. يابد و به گستره خود وسعت ميهاي ديگر برتري ميبراساس اين كنش يك فعاليت مسلط بر فعاليت

 اصل تمايز و توحيد:  -3

خشيدن به بوحيد هاي ناشي از تمايز، با تهاي از تمايز و توحيد است. هر مرحله به تعارضتحول دربرگيرنده وهله

حله و ار مرها به منزله استقردهد و در واقع گشايش تعارضشود، پايان مياي كه مرحله جديد ناميده ميگستره

 ست. اي براي تمايزهاي جديد اپايه

 ست:تر در پنج اصل خلاصه كرده اشناختيبا بياني روان والن اصول نظام خود را با صراحت بيشتر،

ه يك د را بدر نظام والن تحول پيوسته نيست، يك مرحله شناختي يا عاطفي جاي خو اصل اول؛ عدم پيوستگي:

 نوال است.مين مركت در سراسر نظام بر هدهد و اين حمرحله بعدي كه داراي بافتي متفاوت با مرحله قبلي است مي

 تغييرات مراحل از ضرب آهنگ مشخص و يكسان برخوردار نيست. 

  آيند.مي بوجود فرد در كه است تحولاتي و تغييرات بر مقدم شخص وحدت والن نظر به شخص: وحدت دوم؛ اصل
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اره به سيرها هموها در اين ممراحل و دوره يابند، آنچه در تمامدر حاليكه فرايندها مرتباً تغيير مي در طول تحول،

 ماند شخص است. عنوان يك واحد تام و تمام پا برجا مي

شوند بلكه ميهاي جديد و قديم روي هم انباشته ندر نظام والن تغييرات و دگرگوني اصل سوم؛ پويايي تحول:

 يابد. مي شود، نظام جديدي استقرارهاي رواني،  هربار كه دستخوش تحول ميسازمان

ها ريانجوگيري سعقلي يا هيجاني،  ها، اعم از حركتي،به نظر والن در تمام زمينه اصل چهارم؛ سوگيري تحولي:

 تمايز در جهت تمايز يافتن است. از كل بي

امل در جهت تك براساس نظام والن، نشونماي عصبي، فرد آدمي را مرتباً اصل پنجم؛ نقش نمويافتگي محيط:

. راهم آوردآن ف هد، اما محيط است كه بايد موقعيت تجربه كردن را براي اين نشو و نما ودرنتيجه تكاملدسوق مي

خود ادامه بهپذير نيست و بايد به موازات نموي كه خودپس نمويافتگي دستگاه عصبي بدون مشاركت محيط امكان

 ند.تجربه امكانات جديد فراهم كيابد، محيط نقش خود را ظاهر سازد،  يعني شرايط لازم را براي مي

 هاي خود روش مشاهده ساده معمول در علوم طبيعي را مدنظر داشته است. والن در بررسي نكته:

 ديالكتيكي مفهوم داراي مرحله نيست، قراردادي معنايي به و رواني گستره از وهله يا لحظه يك مرحله، والن براي

ا غلبه سلط يتگرايند و در چهارچوب آنها زها سرانجام به توحيد مياست، يك فرايند تعارض و گشايش است، تماي

 كند.يك كنش، معنا و مفهوم مرحله را مشخص مي

دي مشهور حله بعشود بلكه ريشه آن هنوز در مرمرحله در نظام والن با پايان يافتن يك مرحله قبلي آغاز نمي

 گردد. يمگيري روانشناسان ديگر متمايز از موضعگيري والن درباره مفهوم مرحله است و از اين لحاظ موضع

هوم يرش مفرحم تا نوجواني كه برحسب پذهاي تحول، از سطح دروننظر از نگاه به دورهقطع در نظام والن،

رحمي، روندهاي اندكي متفاوت درنظر گرفت، پس از مرحله هاي مختلف به گونهتوان آنها را در نظامدوره، مي

 اند از:دارد كه عبارت شش مرحله وجود

وعي نزله نهاي حركتي به مرحمي: يا مرحله زندگي جنيني و فتوسي، از حد چهارماهگي با وهلهمرحله درون

ا اني بشود. جنين يا فتوس در محيط بسته رحم مبادلاتي به مقياس فيزيولوژيك يا رومصرف كنشي مشخص مي

يستي هاي كنشي است. اين مرحله را همزريزييا برون محيط خارج ندارد و آنچه بيشتر مشهود است مصارف

(symbiosis مادر و كودك يا نوعي )بايد ناميد.  زندگي انگلي 
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 ماهگي(:برانگيختگي حركتي )از بدو تولد تا سه مرحله اول:

 يندهد. در ارحمي جاي خود را به برانگيختگي حركتي ميشناختي زندگي دروندر اين مرحله وابستگي زيست

زندگي  رخلافبهاي مكيدن و بلعيدن، نيازهاي ديگر كودك مرحله به جز نيازهاي تنفسي و به كار افتادن بازتاب

 رحمي به محيط و به مادر، كه اين بار بدن او از كودك جداست، وابسته است. درون

واني يات رستين تجلدارند. نخهاي كودك به تدريج از سطح فيزيولوژيك به سطح روانشناختي گام برميواكنش

هاي جا شدن واكنششوند، حركاتي كه به تدريج در شكل تعادلي، گرفتن و جابهكودك در حركات وي مشاهده مي

 اند.ين مرحله متوجه جهان بيرونيهاي ايابند. فعاليتوضعي يا نگهداري بدن در فضا تحول مي

 گي حركتي كودك است.نكته: تأخير در ارضاي نياز و محروميت، دليل اصلي برانگيخت

  پذيري )از سه تا شش ماهگي(:هيجان مرحله دوم:

ز سه آن ا شود ولي گسترشپذيري ريشه در مرحله برانگيختگي حركتي دارد و از حدود دو ماهگي آغاز ميهيجان

ين مرحله اد. مانرسد و تا چند ماه بعد نيز در صحنه باقي ميماهگي به اوج خود ميشود و در ششماهگي فراگير مي

شم چرحمي در كودك به است كه پس از همزيستي بدني درون از نظر والن مرحله همزيستي عاطفي با محيط

 پذيري مرحله توجه به جهان دروني و گسترش آن است. خورد. مرحله هيجانمي

 سالگي(:ركتي )از شش ماهگي تا سهح -مرحله سوم: فعاليت حسي

پذيري هايي هيجانناميده است با جنبه« ركتيح -حساسي»اصل با اصطلاح خاص خود  اين مرحله كه والن آن را در

 كتشافي ياالت ايابد و برخلاف مرحله قبلي با حهاي آخر سال اول زندگي گسترش ميشود، به تدريج از ماهآغاز مي

ء در ثير اشياأبه ت ه شده استبه آنها جهت داد توجه به دنياي بيروني همراه است. در اين مرحله كودك با حركاتي كه

 دهد. خود پاسخ مي

 -هاي حسيمينهزارتباط بين  دليل نشوونماي تدريجي مراكز عصبي، به نظر والن از آنجا كه اينك در كودك به

اين  رسند. اماهاي كودك در جهان بيروني به ثمر ميوتصرفها و دخلدرنتيجه دستكاري شود،حركتي هموارتر مي

ه كلامي ه رفتن و مبادلحركتي با را -د است ودر حد مبادله در فضاي نزديك اوست. سپس فعاليت حسنتيجه محدو

ل ر مرحله قبهاي هيجاني كه ديابند. در اين مرحله فعاليتها براي او كاهش ميتوان گفت فاصلهيابد و ميتداوم مي

ضاي در جهان بيروني و كشف يك فبر بناشدن دنياي دروني كودك متكي بودند جاي خود را به جستجوگري 

 دهند، فضايي كه كشف اشياي جديد و بهتر شناختن اشياي ديگر را به دنبال دارد.متحرك مي
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 گرايي )از سه تا شش سالگي(مرحله چهارم:  شخصيت

 غنا و از« من»شود و سلسله اصلي آن برخوردار ساختن در اين مرحله كه توجه به زندگي دروني از سر گرفته مي

 استقلال بيشتري است و وجود شخص مقدم بر امور ديگر است، سه زير مرحله وجود دارد:

ني و كودك قادر است به معناي روا در اين مرحله آشكارتر است« من»شكل گيري  زيرمرحله تضاد و وقفه: -

 و تضاد و بازداري حاصل از اين تمايز را تحمل كند.« مال من»يا « من»بگويد 

رت يك مرحله به صوزير گرايي در اينبازخورد طبيعي كودك است، حركت شخصيت« امتناع» يا« نفي»حالت 

ردن اي جز به دست آوشود. انگيزهگر ميگري، مقابله و تناقص با محيط جلوهبحران تضادورزي حاكي از منفي

هان خوا ر مرحلهاستقلال عمل در پشت سر ندارد. اين نخستين بحران شخصيت در كودك است، وي در حد اين زي

راي پردازد و بآن است كه همه چيز را انحصاراً به خود اختصاص دهد. در اين انحصار طلبي به حسدورزي مي

 شود.موفقيت به دورويي و پنهان كاري متوسل مي

د سازد فريفته خو : در اين زير مرحله، كودك سعي دارد ديگران را مجذوب ومرحله سن لطف يا دلبريابيزير -

ها نيز قدهالن عرويي است. به نظر وبيند. اين مرحله، مرحله خود دوستداري و كمب زش خود را از چشم ديگريو ار

 گيرند.در اين مرحله شكل مي

لگو ت. تقليد امرحله اسن شدن از راه تقليد معرف اين زيركوشش كودك در جايگزي مرحله تقليد نقش:زير -

ل شخصيت شود و به تحوگر ميقليد الگو به شكل تكرار تقليد نقش جلوهنقش اساسي در درك جهان بيروني دارد. ت

 در كودك وابسته است و پدر و مادر تنها موضوع مورد تقليد نيست.

 اي )از شش تا يازده سالگي(مرحله پنجم: فكر مقوله

دك طي جديد، كوهاي محيها و انضباطانوادگي يعني مدرسه، گستره دوستيتأثير جو برون خ در اين مرحله تحت

سازد. در مي اي با آن منطبقدهد و هر بار شخصيت خود را از زاويهرفتارهاي خويش را با شرايط خاص تطبيق مي

ديدار ت نيز پاست. اين تمايز يافتگي در قلمرو ادراك و شناخ« چند ظرفيتي»آموزد كه داراي شخصيتي نتيجه مي

 شود.مي

ه را خبر ن مرحلي اكتشافي و شناخت دنيايي بيروني هستيم. آنچه ظهور ايهادر اين مرحله، شاهد غلبه فعاليت

نامد و معمولًا مي« انضباط فكري»ساله است كه والن آن را  7-6اي در كودك دهد، بوجود آوردن توانايي تازهمي

 رود.اصطلاح دقت درباره، آن به كار مي
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 مرحله ششم: نوجواني:

الي جدا ا از بزرگسها كه كودكي رگردد. اين مرحله با انبوهي از بحراني نيز آغاز ميبا بلوغ، در تحول طبيعي، نوجوان

ر گرفته تر از سسازد، همراه است. بحران شخصيت مانند آنچه در سه سالگي شاهد آن بوديم با ابعادي گستردهمي

غييري تاي، نوجواني با ولهكند. پس از تجربه مرحله مقهاي نوجوان خودنمايي ميشود و در صف اول فعاليت مي

ير ل كه از زدر عين حا ،گيرندقرار مي« من»ه جاي غلبه اعمال به سوي دنياي بيروني، نيازهاي بشود.  اساسي آغاز مي

 شوند.هاي عقلي لازم براي استقرار شخصيت برخوردار ميساخت
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 نكات كليدي فصل سوم

 است. ناننوجوا و كودكان رواني تحول عيني و دارنظام بررسي در پيشكسوت روانشناسان مشهورترين از يكي گزل -1

 وجب تغييرات ساختاري در سازمان رواني است.منمو يافتگي  به عقيده گزل، -2

 ِ شناسند.گزل را به عنوان پدر روانشناسي كودك مي -3

 ند.ارهاي رشد و آزمون پيش دبستاني از جمله كارهاي گزل است كه كاربرد فراواني دارهنج -4

 :اشتگزل در هنجاريابي پنج زمينه را در نظر د -5

 رفتار سازشي (1)

 رفتار كلي حركتي (2)

 رفتار حركتي پيچيده (3)

 رفتار تكلمي (4)

 رفتار فردي و اجتماعي (5)

 تر است.تر و عميقتر باشد، نمو و تحول آن گستردهول يك موجود، طولانيبه اعتقاد گزل، هر قدر دوران تح -6

 نظر گزل، جنبه فردي جريان نمو حائز اهميت است. از -7

ت. ها و كم و كيف آنها در مراحل تحول اسها يا مؤلفهنيمرخ رفتار، معدل يا ميانگين چگونگي رگه -8

 سازد.شخصيت هر فرد را در هر مرحله مصور مي ،هاي رفتار هر فردنيمرخ

 روش گزل در اصل مشاهده طبيعي است. -9

اند و به يش مشخص شدهپدانست و معتقد بود كه مراحل رشد، از تابع يك جدول زمان ميگزل رشد را  -10

 يافته به پيش خواهند رفت.اي متوالي، نظامدار و سازمانگونه

 كرد.هاي يك طرفه استفاده ميها و آينهبرداري، دوربينگزل براي مشاهده از دستگاه فيلم -11

 نامد.ر ميسه سالگي، حيوان متفك گزل كودك را از هجده ماهگي تا -12

ا گيرد كه اين ويژگي رهايي در آن صورت ميطي نيست و بازگشتگزل معتقد است كه تحول به صورت خ -13

 نامد.نمو حلزوني مي

 داند.گزل سن پانزده سالگي را سن تعادل مي -14
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 آيند. هر مرحله ازه در پي هم نمياحل به صورتي واضح و با مرزهاي مشخصي مانند پياژدر نظام والن، مر -15

ر دص مرحله ايط خايابد و براي شناختن آن بايد رفتار كلي فرد و شرگذشته ريشه دارد و در آينده ادامه مي

 نظر گرفته شود.

هاي ظامه برحسب مفهوم دوره، در نهاي تحولي از سطح درون رحمي تا نوجواني است كاز نظر والن، دوره -16

 هاي اندكي متفاوت وجود دارد.مختلف به گونه

 الن، مرحله داراي مفهوم ديالكتيكي است و يك فرايند تعارض و گشايش است.براي و -17

ها انونمنديبهنجار را براي تدوين قشناختي، يعني مشاهده و مقايسه بهنجار و نااي آسيبوالن روش مقايسه -18

 مورد استفاده قرار داده است.

هاي امرحسب مفهوم دوره، در نظبهاي تحول از سطح درون رحمي تا نوجواني است كه ورهدر نظام والن، د -19

 هاي اندكي متفاوت وجود دارد.گونهمختلف به 

ن ز طريق بياار كتاب مباني فكر، والن از روش باليني پياژه براي بررسي هوش كلامي، به صورتي كه عمدتاً د -20

 ه است.توان به آن دست يافت، بهره گرفتمي

 





 فصل چهارم:
 هاي كردارشناسانهنظريه 
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 منطقه مجاور رشد

 گفتار خصوصي

 ويگوتسكي رهنگيف -نظريه اجتماعي

 هاي رفتارمكانيزم

 هاي عملپارامتر

 يفلئون تيشناسي تحولي نظريه بازتاب

 هاي فطريمكانيزم

 هاي سازشمكانيزم

 تعميم عمل 

 تقليل عمل 

 سازيدرون

 شدن دروني طرز اجرا يا درجه

 نظريه تكاملي داروين
 تنازع بقاء

 انتخاب طبيعي

 پذيرينقش الگوي عمل ثابت لورنز

 تين برگن

 كردارشناسي جديد 

 مراحل دلبستگي

 عاطفههاي بيشخصيتهامحروميت ناشي از نگهداري شدن در موسسه

 جدايي بعد از شكلگيري دلبستگي

 ماهگي(3)تولد تا ها پاسخدهي نامتمايز به انسان

 ماهگي(6تا  3تمركز بر آشنايان )

 سالگي(3ماهگي تا 6جويي فعال )دلبستگي شديد و نزديكي

 سالگي تا پايان دوره كودكي(3رفتار مشاركتي )

 نااميدي

 گُسَل ش

 اعتراض

 بالبي

 اينزورث
 ابداع آزمون موقعيت ناآشنا

 الگوهاي دلبستگي

 نظريه دلبستگي

 جتنابيا -اايمندلبستگي ن

 دلبستگي ناايمن دوسوگرا

 دلبستگي ايمن

 ريزسيستم

 ميان سيستم

 سيستمبرون

 سيستمكلان

 برونفن برنر شناختيهاي بومنظريه سيستم

 سيستم پويا

 زماني سيستم
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 كردارشناسي

اين  آنها. سرچشمه افت تكامليب اند از مطالعه رفتار انسان و حيوان در( عبارتethology كردارشناسي يا اتولوژي )

 شود.ويكرد به مطالعات داروين نسبت داده مير

 نظريه تكاملي داروين -

، فقط بخشي از ونپاياني وجود دارد و ميان اعضاي گوناگبراساس نظريه داروين، در ميان اعضاي يك گونه، تنوع بي

( Struggle for existence)« تنازع بقا»مانند كه توليد مثل كنند. بنابراين آيند، آنقدر زنده ميافراد كه به دنيا مي

بعد  ه نسلمانند كه صفات خود را بترين اعضاي يك گونه، آنقدر زنده ميآيد كه بر طبق آن شايستهبوجود مي

د ا محيط خوبوجه  هاي فراوان، طبيعت، آنهايي را كه به بهتريندهند. بنابراين در طول ساليان دراز و نسلانتقال

 نامند.( ميnatural selection« )انتخاب طبيعي»كند اين فرآيند را يابند، انتخاب ميانطباق مي

او  .ستندهماهنگ شناسي، كاملاً با نظريه تكامل ههاي رويان، يافتهبه اعتقاد داروين شناختي:تكامل و رويان

ا، اجداد ب آنهدهد كه نساند كه اين امر نشان ميهاي اوليه آنها شبيهها به شكلمتوجه شد كه رويان اكثر گونه

 ترين استدلال را در اين زمينه، هاكل بيان كرده است.مشتركي هستند. مهم

كند. يعني رشد ( را تكرار ميphylogeny(، پديدايي نوعي )entogeny او چنين مطرح كرد كه پديدايي فردي )

يي پديدا)لي گونه خود يك فرد يا موجود زنده )پديدايي فردي( در يك فرد مسير خلاصه شده، تاريخچه تكام

 كند.نوعي( را تكرار مي

 كردار شناسي جديد: لورنز وتين برگن -

روشن و  نگارش شاخص، كشود. زيرا سبگذار كردار شناسي جديد خوانده ميكنراد لورنز اغلب به عنوان بنيان

 طنزآميزي باعث شد تا اين رشته جديد، مورد توجه قرار بگيرد.

يت ا در موقعرآنها  توانيم رفتار حيوانات را درك كنيم كه رفتاررند كه تنها زماني ميكردارشناسان بر اين باو

اي رفتاري معيني، تنها ها، نوعي هستند. يعني الگوهغرايز در گونهشان مورد مطالعه قرار دهيم. به اعتقاد آنها طبيعي

ركتي حمل ثابت يعني نوعي مؤلفه ها همواره داراي نوعي عشود. رفتارهاي خاص مشاهده ميدر اعضاي گونه

 اي هستند.كليشه

كننده ها رهااي و متوالي كه در صورت وجود محرك محيطي مناسب )كه به آنبه عبارت ديگر، رفتارهاي كليشه

 driveكنند، الگوهاي عمل ثابت نام دارند. الگوي عمل ثابت، همچنين داراي يك مؤلفه سائقي )گويند( بروز ميمي
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component زيربنايي، يعني نوعي تمايل ذاتي به پرداختن به رفتار غريزي است. در نتيجه اگر رفتار، مدت طولاني )

هاي كمتر اختصاصي نيز براي راه اندازي نشد، ممكن است سايق وابسته به آن چنان افزايش يابد كه محرك

 هاي خاص هستند.رود كه فاقد محركمي هايياندازي آن كافي باشند مانند زماني كه حيوان نر به دنبال مادهراه

ج از بافت ثابت، در خار يابد كه الگوهاي عملاندازي، چنان افزايش ميدر بعضي موارد، فشار دروني براي راه

 افتند. ، راه ميطبيعي عمل

 انداز مشخص، در بسياري موارد ذاتي يا فطري است.دهي يك حيوان به يك محرك راهپاسخ

مه هتي به شود. حيوان به صورت ذا موارد ديگر، حيوان با نوعي نقص اطلاعاتي متولد مي ولي در بسياري

ه طي آن، ندي كالگوهاي يك غريزه مجهز است. اما در مورد محرك راه انداز، برخي اطلاعات را دارا نيست. فراي

 شود.پذيري ناميده مياطلاعات در خلال يك دوره حساس اوليه كامل شود، نقش

ه ند در دورن فرايپذيري را مشاهده كرد، اما نخستين فردي بود كه اعلام كرد اياولين كسي نبود كه نقش لورنز

ك دوره لال يشوند كه در خافتد. به عبارت ديگر نوزاد حيوانات فقط زماني به چيزي دلبسته ميحساس اتفاق مي

 حساس، در ز دورهاكنند. اگر حيوان قبل يا بعد ض آن قرار بگيرند و آن را دنبال زماني در اوايل زندگي، در معر

 معرض آن شيء قرار بگيرد. هيچگونه دلبستگي در او شكل نخواهد گرفت.

ه راني كه بستاندارسد در پرندگان و پاند. به نظر ميپذيري تأمل كردهكردارشناسان در مورد ارزش انطباقي نقش

ديد شافتند و تحت فشار از تولد خيلي زود راه مي كنند )مانند گوسفندها( و پسصورت گروهي زندگي مي

گيري سريع ها، شكلشود. در اين گونهشكارچيان قرار دارند، سازو كارهاي دلبستگي شديد، بسيار زود آشكار مي

 كند كه نوزاد در زمان خطر، به دنبال والد گريزان خود بدود.روي، تضمين ميپاسخ دنباله

 دهد.پذيري در انسان نيز رخ ميها نشان داده كه نقشپژوهش

  دارند. ا قبولركردار شناسان، رشد را هم پيوسته و هم ناپيوسته دانسته، از سويي هم وراثت و همه محيط 

 نظريه دلبستگي بالبي و اينزورث -

حيط انطباقي توانيم درك كنيم. منظور از مبالبي معتقد بود كه انسان را تنها از طريق بررسي محيط انطباقي آن مي -

هاي كوچك ها در گروهيابد. در دوراني از زندگي بشر كه انسانمحيطي بنيادي است كه رفتار در آن محيط تكامل مي

شد، آمدند. و غالباً در خطر حمله شكارچيان قرار داشتند، اگر كودكي از بزرگسالان جدا ميبه جستجوي غذا بر مي

حتمالاً رفتارهاي دلبستگي، يعني حركات و علائمي كه نزديكي و مجاورت ممكن بود كشته شود، بنابراين كودكان ا
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اند. گريز كودك، لبخند او، غان و غون كردن، دهد، در خود بوجود آوردهكند و افزايش ميآنها را با مراقبان حفظ مي

 چنگ زدن، مكيدن و تعقيب كردن از جمله رفتارهاي دلبستگي است.

ي است. ن تصادفدر آغاز پاسخدهي اجتماعي كودكا ؛آيدكودك بدين ترتيب بوجود ميبه اعتقاد بالبي، دلبستگي 

كنند و خدهي خود را به چند آشنا محدود ميماهگي، پاس 3-6اي لبخند بزنند. بين مثلاً آنها ممكن است به هر چهره

كنند ا ميپيد تحرك بيشتري كند. مدتي بعدها آنها را نگران ميدهند و حضور غريبهبويژه فرد خاصي را ترجيح مي

ا رباله روي سخ دنعلامتي دال بر جدا شدن ناگهاني والد، پا رخيز رفتن( و مراقب هستند كه والد كجاست و ه)سينه

 هاست(پذيري در ساير گونهاندازد )كه اين فرايند مشابه نقشدر آنها راه مي

 مرحله دلبستگي از نظر بالبي

 دهي نامتمايز به انسان:پاسخ(: مرحله اول )تولد تا سه ماهگي

ه پاسخ مشاب دهند، ولي معمولاًها را به افراد از خود نشان ميماهه ابتدايي تولد، انواع پاسخ 3تا  2نوزادان در خلال 

كنند.  ها نگاهنوزادان درست پس از تولد، دوست دارند كه به صداهاي انساني گوش دهند و به صورت انسان است.

 دهند.هاي بصري ترجيح ميا ده دقيقه پس از تولد، چهره را به ساير محركنوزادان تنه

ي فتارهااين رجحان نشان دهنده گرايش ژنتيكي به الگوي بصري است كه به زودي يكي از قدرتمندترين ر

اب و گام خوهن تند وهاي اول، زماني كه سير هسكند. نوزادان در هفتهاندازي ميدلبستگي يعني لبخند اجتماعي را راه

 زنند.يمهاي جالب لبخند زنند. در پايان ماه اول، به ديدنيها و صداهاي آرام، لبخند ميواكنش به تماس

 ي ها را الگوهاابكند و از اين جهت بالبي بازتها در اين دوره به تعامل نوزاد و مادر كمك ميوجود بازتاب

 كرد.دلبستگي تلقي مي

 (: تمركز بر آشنايانماهگي 6مرحله دوم )سه تا 

ه بعي نوزاد هاي اجتماشود. پاسخها متوقف ميكند. بسياري از بازتابدر تقريباً سه ماهگي، رفتار نوزاد تغيير مي

ي فقط ماهگ 5تا  4زنند. در ماهگي نوزادان به تدريج تنها به آشنايان لبخند مي 6تا  3شود. بين تر ميتدريج انتخابي

دهند، گريه مي كنند و در حضور فردي كه بيشتر او را ترجيحشناسند غان و غون ميها را ميدر حضور كساني كه آن

 شود. ها متوقف ميآن

 دهد و لذتهاي آنها پاسخ ميتعلامكنند كه با دقت به كودكان شديدترين دلبستگي را به فردي پيدا مي

 ترين تعامل را با آنها دارند. بخش
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 جويي فعال(: دلبستگي شديد و نزديكيسالگي 3تا  6مرحله سوم )

ه، شود. در اين مرحلتر مياختصاصيماهگي به بعد، دلبستگي نوزاد به شخص خاص، روز به روز شديدتر و  6از 

 كند، و اين گريه نشان دهنده اضطراب جدايي است.نوزاد با خارج شدن والد از اتاق گريه مي

ها را از غريبه شود كه كودك ترسماهگي نمايان مي 8يا  7باً در منحصر شدن دلبستگي كودك به يك والد، تقري

در يك  نها كم كمآفتار دهد. زماني كه كودكان بتوانند فعالانه والد را دنبال كنند )مانند سينه خيز رفتن( رنشان مي

الد را زير نظر شود. يعني كودكان محل و مكان وثبيت مي( تgoal-corrected systemهدف ) صحيحنظام مبتني بر ت

كنند تا مي« نظيمت»يا «  صحيحت»گيرند و اگر مادر آنها را ترك كند، بلافاصله او را تعقيب و  حركت خود را، مي

 زماني كه بتوانند بار ديگر به مادر نزديك شوند.

شود  ه ميديد( كلي كودك از نماد دلبستگي، working modelدر پايان نخستين سال زندگي، الگوي كاركرد )

ب خود مراق دهي و قابل دسترس بودنهاي روزانه خود، به تدريج طرحي كلي از پاسختعامل يعني كودك بر مبناي

لي شده ايي كاي كه نسبت به دسترسي بودن مادرش دچار ترديدهبوجود آورده است. بنابراين مثلاً كودك يكساله

 د كرد.هاي جديد، احساس اضطراب خواهباشد، در مورد كاوش موقعيت

 مرحله چهارم )سه سالگي تا پايان دوران كودكي(: رفتار مشاركتي

راقبت به اهداف م سالگي تنها به نياز خودشان براي حفظ نزديكي با مراقب توجه دارد و هنوز 3يا  2كودك قبل از 

ي پدر و مادر در كنار تواند وقتسالگي مي 3خواهد در هر شرايطي همراه پدر يا مادر باشد اما از كند و ميتوجه نمي

در  فتن بدهد.ازه راو نيستند، رفتارشان را مجسم كند در نتيجه اين كودك بيشتر راغب است كه به پدر يا مادرش اج

 كند. اين سن، كودك در اين رابطه، بيشتر شبيه يك شريك عمل مي

ن لطه والديسز زير اد. نوجوانان هاي بعد زندگي نيز اهميت زيادي دارناز نظر بالبي، رفتارهاي دلبستگي در سال

 كند.شوند. ولي به جانشينان والدين دلبستگي پيدا ميخارج مي

ا يادي آن ريستي زهاي بزرگ در زندگي انسان است و دلايل زيادآوري: به اعتقاد بالبي، تنها بودن يكي از ترس

 با خطرات وارند ها را پشت سر بگذد بحرانانها به كمك ديگران بهتر توانستهكند. در طول تاريخ، انسانتأييد مي

 مواجه شوند. بنابراين نياز به دلبستگي نزديك با ديگران در طبيعت ما نهفته است.

 ( institutional deprivatiomها: )داري شدن در مؤسسهمحروميت ناشي از نگه -

 رفت.رار گي عميق در بزرگسالي قهابالبي به شدت تحت تأثير ناتواني كودكان پرورشگاهي در ايجاد دلبستگي

( هستند كه ديگران را تنها براي اهداف affectionless characters« )عاطفهشخصيت بي»از نظر او اين افراد 
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دهند و در برقرار كردن پديدهاي عاشقانه و پايدار با ديگران ناتوان هستند. شايد اين خودشان مورد استفاده قرار مي

اند و از آنجايي كه توانايي برقراري روابط پذيري از هيچ نماد انساني را نداشتهي، فرصت نقشافراد در زمان كودك

ماند. از آن باقي مي يها در بزرگسالي، سطحاند، روابط آنهاي اول زندگي خود نداشتهصميمانه را در خلال سال

كنند كه گر چه نيازهاي جسماني بت ميها، چندين پرستار از كودكان مراقشگاهرجايي كه در اكثر مؤسسات و پرو

سازد، اما فرصت كمي براي تعامل با كودكان دارند. و اين نوزادان در برقراري پيوند قوي با هر آنها را برآورده مي

 فرد معين، مشكل دارند.

  س از ن سن، تررسد. يعني سني كه همه كودكان در ايماهگي، به پايان مي 9يا  8دوره بحراني دلبستگي در

 دهند.ها را از خود نشان ميجداشدن از مراقب و همچنين ترس از غريبه

 ها: جدايي

 ِ شود:يبه نظر بالبي و رابرتسون، تأثيرات جدايي بعد از ايجاد دلبستگي، معمولاً به شكل زير ظاهر م

 پذيرند.انشين را نميكنند و هيچ نوع مراقبت جمي ( گريه و زاريprotestابتدا كودكان به عنوان اعتراض ) -

رسد شوند و به نظر ميگير ميگوشه وگذارند؛ ساكت، غيرفعال ( را پشت سر ميdespair) دوم، دوره نااميدي -

 روند.در ماتمي عميق فرو مي

تر است و امكان دارد مراقبت شود كه كودك بشاش( شروع ميdetachment)و بالاخره مرحله گُسلَ ش  - 

شناسد، را نمي رسد كودك اوگردد، به نظر ميافراد را بپذيرد. در اين مرحله هنگامي كه مادر بر ميپرستاران و ساير 

 اش را به او از دست داده است.نمايد كه به كل، علاقهگرداند و چنين ميرويش را از او بر مي

گر جدايي ايست. نشه اينطور كنند اما هميبيشتر كودكان پس از مدتي پيوند خود را با مادر، دوباره برقرار مي

گيري كند. نارهكفراد طولاني باشد و اگر كودك ساير مراقبان )مثلاً پرستاران( را از دست بدهد، ممكن است از همه ا

 شود.نمي گيرد يعني فردي كه ديگر نسبت به هيچ كس، عميقاً علاقمندشكل مي« عاطفهشخصيت بي»و در نتيجه 

 الگوهاي دلبستگي اينزورث

ينزورث و همكارانش، كودكان و مادرانشان را در سال اول زندگي، هر هفته يكبار به مدت چهار ساعت در خانه ا

ماهه شدند، اينزورث خواست ببيند كه آنها در يك موقعيت  12آنها مورد مشاهده قرار دادند. هنگامي كه نوزادان 

بار رآنها را به د ان را به يك اتاق بازي آورد و واكنشكنند. به همين دليل كودكان و مادرانشجديد، چگونه رفتار مي

جدايي كوتاه مدت از مادرانشان، بررسي كرد. در نخستين مرحله جدايي، كودك با يك فرد غريبه )يك دانشجو( تنها 
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يد، انجامدقيقه به طول مي 3ماند. هر مرحله جدايي، شد. در دومين مرحله، كودك به تنهايي در اتاق ميگذاشته مي

دقيقه به  20شد. كل اين فرايند را كه داد، مدت جدايي كوتاهتر ميولي در صورتي كه كودك ناراحتي شديد نشان مي

 نام نهادند.« موقعيت ناآشنا»انجاميد طول مي

 اينزورث و همكارانش سه الگو را مشاهده كردند: 

 (:securely attached infants ن )نوزادان با دلبستگي ايم -1

ده ورد استفااوش من كودكان پس از ورود مادرانشان به اتاق بازي، خيلي زود مادر را به عنوان پايگاهي براي كاي

 فته شدند.را آشدادند. اما هنگامي كه مادر اتاق را ترك كرد، بازي اكتشافي آنها كاهش يافت و گاهي آشكاقرار

مي كه ماندند و هنگاكردند. و چند لحظه نزديك او باقي ميگشت نيز فعالانه از او استقبال ميهنگامي كه مادر بر مي

 كردند.شدند، بار ديگر مشتاقانه به كشف محيط اقدام مياز بودن او مطمئن مي

ر اين دهنده بودن دسخدهند. همواره پابه عقيده اينزورث اين كودكان، الگويي سالم از رفتار دلبستگي را نشان مي

أت ه آنها جربشنا، اد را ايجاد كرده بود كه مادر حامي آنهاست و حضورش در موقعيت ناآكودكان، در آنها اين اعتق

ديد نيز، جحيط م در اين هاي آنان به جدايي و برگشت مادرداد. در عين حال پاسخكشف فعالانه محيط اطراف را مي

اشته ظر بقاء دنن، از طول تكامل انساها به نزديكي به مادرانشان بود، نيازي كه ارزش عظيمي در نشان دهنده نياز آن

 ند.رار گرفته بودقاي بود كه در موقعيت ناآشنا مورد بررسي درصد كودكان يك ساله 70تا  65است. اين الگو ويژگي 

 (Insecure- Avoidant Infantsاجتنابي ) –نوزادان ناايمن  -2

ها بازيمت اسبابس، به د. آنها به محض ورورد به اتاقرسيدناين نوزادان، در موقعيت ناآشنا، كاملاً مستقل به نظر مي

مئن ضور او مطحاز  كه به تناوب -پرداختند، اما مادر را به عنوان پايگاهي امن رفتند. اگر چه به كاوش محيط ميمي

رك را ت اتاق كردند. هنگامي كه مادردادند، بلكه مادر را خيلي راحت فراموش ميشوند مورد استفاده قرار نمي

 كرد آنها رامي آمدند. اگر مادر سعيگشت، درصدد نزديك شدن به او بر نميشدند و وقتي بر ميكرد. پريشان نميمي

 ست.درصد نوزادان ديده شده ا 20كردند. اين الگوي دلبستگي در تقريباً در آغوش بگيرد، اجتناب مي

 ند.بندي شده بودكننده درجهكننده و طرده، مداخلهتوجمادران اين كودكان در خانه، به عنوان افرادي نسبتاً بي

 ( Insecure- Ambivalent Infantsنوزادان ناايمن دوسوگرا ) -3

 كاوش به خود اطراف محيط در اصلاً كه بودند چسبيده او به و بودند مادر نگران چنان ناآشنا موقعيت در كودكان اين

 دو رفتاري آشكارا مادر، برگشت هنگام و شدندمي آشفته بسيار كرديم ترك را اتاق مادر كه هنگامي پرداختند.نمي
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  راندند.مي خود از خشم با را او بعد لحظاتي و شدندمي نزديك او به لحظاتي گرفتند:مي پيش در او با سويه

ه پاسخد ها صميمي ووقعيتكردند. در برخي ماين مادران، در خانه با نوزادان خود به شكل متناقصي رفتار مي

گامي درشان، هنور ماظاهراً كودكان را از حض ،هاي ديگر رفتاري مغاير با آن داشتند. اين تناقصبودند و در موقعيت

ه در كد تمايلي دارن خواستند مادرشان را نزديك خود نگهساخت. آنها معمولاً مي كه به او نياز داشتند، نامطمئن مي

نگام هشدند و به كرد بسيار ناراحت مينگامي كه مادر اتاق را ترك مييافت، هموقعيت ناآشنا، بسيار شدت مي

 دادند.كردند به سرعت به او نزديك شوند و در عين حال خشم خود را نيز بروز ميبازگشت مادر تلاش مي

قراري يدي درصدد براند، زيرا كودكان نه تنها با نوم( نيز ناميدهresistance« )مقاومت»الگوي دوسوگرا را گاه 

درصد كودكان  15تا  10كردند. اين الگوي دلبستگي معمولاً در تماس با مادر بودند، بلكه در برابر آن مقاومت نيز مي

 شود. ديده مي

اني را دهند، كودكدرنگ، به علايم نوزادان خود پاسخ ميهمانطور كه گفته شد، والديني كه با حساسيت و بي

كنند و نسبتاً يريه ماند. اين نوزادان كمتر از ساير نوزادان گا ايمني دلبسته شدهكنند كه در يك سالگي بتربيت مي

توانند با و ميرآورند، از اين دانند كه همواره توجه والدينشان را در هنگام ضرورت بدست ميمستقل هستند. آنها مي

 آرامش به كاوش جهان بپردازند.

ني، نين كودكاچ، ولي لوس و بيش از حد وابسته به مادر داشته باشند به اعتقاد بالبي، والدين ممكن است كودكاني

ت ا خود بدسرعمل  اند، بلكه اين والدين همواره ابتكارقطعاً والدين حساس و پاسخده نسبت به علايم خود، نداشته

هاي كودك نهشاگيرند. چنين والديني ممكن است در نزديك بودن به كودك اصرار داشته باشند در حالي كه به نمي

 توجهي ندارند.

 لبخندهاي وهاي نرم گيرد، نوازشكند، بچه ياد مياز نظر رفتارگرايان، زماني كه مادر گرسنگي بچه را رفع مي 

هاي هارلو در هيافت هاي تسلي بخش او را ترجيح دهد، زيرا اين رفتارها با كاهش درد همايند هستند. اماگرم و كلمه

شيد. كبه چالش  گراييگيري دلبستگي را از ديدگاه رفتارها و مادران مصنوعي مكانيزم شكلمپانزهزمينه ارتباط بين شا

يه ي فقط تغذر سيمها توسط يك مادها را در دو موقعيت آزمايشي قرار داد، در يك موقعيت شامپانزههارلو شامپانزه

يش شد، شد آزماگرم بودند اما تغذيه نمي اي كه نرم وشدند اما در موقعيت ديگر شامپانزه با مادران حولهمي

ريافت داي از سوي او حتي اگر تغذيه دادندهاي بعدي ترجيح ميرا در موقعيتاي ها مادر مصنوعي حولهشامپانزه

 كرد.نمي
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 :گذارندعواملي كه بر ايمني دلبستگي تأثير مي

 اند:گذار را بررسي كردهپژوهشگران چهار عامل مهم تأثير

 برقراري رابطه نزديك فرصت -1

 كيفيت پرستاري -2

 هاي بچه ويژگي -3

 كنند.اي كه بچه و والد در آن زندگي ميبستر خانواده -4

داري و نگه درنگ، منظم و مناسب مادران به علايم نوباوگاندهي بياند كه پاسختحقيقات متعدد نشان داده

جسماني  كه تماس ددارن ر مقابل، نوباوگان دلبسته ناايمن مادرانيآميز آنها، با ايمني دلبستگي ارتباط دارد و دمحبت

 را دوست ندارند.

 كند.مراقبت با عاطفه نوزادان دلبسته ايمن را از دلبسته ناايمن متمايز مي 

را از ناايمن  ( تجربه نوباگان ايمنinteractional synchrony« )تعامل هماهنگ»نوع خاصي از ارتباط به نام 

ي آن والد ط( كه emotional dance« )رقص هيجاني»كند. تعامل هماهنگ عبارت است از تنظم با عاطفه ميمتمايز 

 دهد. به موقع و به شيوه بسيار مناسبي به علايم نوباوه پاسخ مي

زا امل استرسست. عوكنند، خيلي زياد اثباتي را تجربه ميهايي كه استرس و بيميزان دلبستگي ناايمن در خانواده

لوب دارك نامطيا ت هاي وحشتناك والدينتوانند با قرار دادن نوباوگان در معرض تعامل)مانند از دست دادن كار( مي

 مراقبت از كودك مستقيماً بر احساس ايمني آنها تأثير بگذارند.

 نظريه اجتماعي فرهنگي ويگوتسكي

ختي اي روانشناكنند، ابزارهه شدن بر محيط ابداع ميافراد همانطور كه ابزارهايي را براي چير« ويگوتسكي»به عقيده 

كر م براي تفه مردكرا براي تسلط بر رفتار خودشان بوجود آوردند. ويگوتسكي ابزارهاي شناختي مختلفي را نام برد 

آورد، يمراهم ها كه فرهنگ فاعتقاد داشت بدون اين نشانه وي كنند.و علايم رفتاري خود، از آنها استفاده مي

 توان تفكر انسان را درك كرد.مين

را از  وجه ماتترين كاركرد گفتار اين است كه تفكر و اي، گفتار است. اساسيبدون شك مهمترين سيستم نشانه

 سازد.آزاد مي-ها در هر لحظهپذيري محركواسطه از تأثيربي –موقعيت 

اي كنند، درگير نوعي رفتار واسطهاده ميها استفويگوتسكي معتقد است هنگامي كه انسان از نمادها و نشانه
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(mediated behaviorمي )هاي دهند و رفتار آنها بوسيله نشانهآنها مستقيماً به محرك پاسخ نمي شود. يعني

 گيرد.تأثير قرار مي شان تحتدروني

گي ر زندد تواند هوشمندانهيادگيري گفتار، در رشد كودك، اهميتي اساسي دارد. كودك به كمك گفتار مي

 3ر كه د كند. ويگوتسكي متوجه شداجتماعي گروهي، شركت كند. گفتار همچنين تفكر فردي كودك را تسهيل مي

ود بو معتقد ار است. كنند كه مانند گفتگو با افراد ديگسالگي، شروع به استفاده از نوعي گفتگو با خودشان مي 4يا 

 فتارشكند درباره رزنند. چون زبان كمك ميشان حرف ميكه كودكان براي خودگرداني و هدايت خود با خود

 ، از جملهعالي ريزي كند، ويگوتسكي آن را شالوده همه فرآيندهاي شناختيبينديشد و روند اعمال خود را برنامه

 گرفت.يريزي، مسأله گشايي و تأمل در نظر م( برنامهdeliberat memoryتوجه كنترل شده، حافظه سنجيده )

شود، صدا مييبگفتار خودگردان او دروني و  شود،ها برايش آسانتر ميشود و تكليفه كودك بزرگتر ميزماني ك

با خود  هاي روزمرهگفتگوي كلامي كه هنگام فكر كردن و عمل كردن در موقعيت ؛گويندكه به آن گفتار دروني مي

 دهيم.انجام مي

د. نام نها ناميد اما ويگوتسكي آن را گفتار خصوصي را گفتار خود محور« صحبت كردن با خود»پياژه اين 

شود، از مي دهد وقتي تكاليف دشوار باشد و كودك در مورد اينكه چگونه بايد پيش برود گيجمطالعات نشان مي

گونه ينكه چادشوار باشد و كودك در مورد  ،دهد وقتي تكاليف. مطالعات نشان ميكنداستفاده مي گفتار خصوصي

فزايش با ا كند. به اعتقاد ويگوتسكي، گفتار خصوصيشود، از گفتار خصوصي استفاده ميرود گيج ميبايد پيش ب

ليت ك فعايشود. كودكاني كه در طول  گيرد و به نجوا كردن و حركات آرام لب تبديل ميسن، در خفا صورت مي

ر ستند و بهتتر و درگيرتر هخود دقيق كنند، از همسالان كم حرفانگيز، آزادانه از گفتار خصوصي استفاده ميچالش

( Zone of Proximal Developmentكنند. از نظر ويگوتسكي، يادگيري كودك در منطقه مجاور رشد )عمل مي

 شوند.قق ميتواند آنها را تنها انجام دهد، با كمك ديگران محگيرد و تكاليفي كه كودك به سختي ميصورت مي

 اط با منطقه مجاور رشد عمدتاً غير كلامي است.رتبا در طول نوباوگي، نكته:

هاي فردي وتهاي دارند. هر دو بر مشاركت فعال و پذيرش تفاهاي مدل پياژه و ويگوتسكي قطعاً ويژگيكلاس

 تشاف كمكيس، اكرود. اين نوع كلاكنند. اما كلاس مدل ويگوتسكي از يادگيري اكتشافي مستقل، فراتر ميتأكيد مي

(assisted discoveryرا ترغيب مي )ن را يري كودكاهاي كلامي، يادگها و يادآوريكند. معلمان با توضيحات، مثال

ها كلاسيسازد. تشريك مساعي همهاي خود را با منطقه مجاور رشد هر كودك متناسب ميكنند و تلاشهدايت مي

 دهد.نيز اكتشاف كمكي را پرورش مي
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كي يل كودآلي براي پرورش دادن رشد شناختي در اوااجتماعي ايده ويگوتسكي بازي وانمود كردن را بستر

از  ماعي و نهت اجتگيرند از عقايد دروني و مقررادانست به عقيده وي، كودكان هنگام بازي وانمود كردن، ياد ميمي

 هاي فوري خود پيروي كنند.تكانه

 ه طي است ك به فرد و بسيار با نفوذي ويگوتسكي معتقد است بازي وانمودكردن، منطقه مجاور رشد منحصر

 گيرد.هاي جديد زيادي را ياد ميكنند و مهارتانگيز را امتحان ميهاي چالشآن، كودكان انواع فعاليت

 يفشناسي تحولي لئون تينظريه بازتاب 

 ود.ِ شيف مطرح ميهاي روانشناختي شخصيت كودك در مراحل گوناگون تحول در رأس نظام تيتعيين ويژگي

رايط ت تأثير شارد تحدر ابتدا بايد تأكيد كرد كه جريان تحول، جايگاهي كه عملاً كودك در نظام روابط انساني د

شود، ده ميك گشوكند. در سن پيش دبستاني كه به تدريج دريچه دنياي فعاليت انساني بر كودعيني زندگي تغيير مي

عال ورت فگذارد و آن را به صتر قدم ميد به دنياي وسيعهاي خوها و بخصوص پايه بازيكودك براساس فعاليت

ل ت شامشود: اولين قسمكند. دنياي انساني اطراف كودك در اين دوره، به دو قسمت تقسيم ميدرونسازي مي

 شود.تر است، بقيه افراد را شامل مينزديكان يعني پدر و مادر اوست. قسمت بعد كه وسيع

اي از ها نيست. پارههاي وي، فقط حاصل جمع انواع فعاليتا مجموعه فعاليتيف، زندگي كودك ياز نظر تي

ه مجموعه بواني اي ديگر داراي نقشي ثانوي هستند. در نتيجه تحول رها نقش اساسي در تحول دارند و پارهفعاليت

 ها وابسته نبوده، بلكه به فعاليت مسلط يا فعاليت غالب وابسته است.فعاليت

 دهد.فعاليتي است كه كودك بيشترين وقت خود را به آنها اختصاص ميفعاليت مسلط 

 هاي زير است:يف فعاليتي مسلط است كه داراي ويژگياز نظر لئون تي

ن آها در پهنه هاي مختلف فعاليت( نخست فعاليتي است كه شكل خاص فعاليت كودك را معين كرده و ريخت1

 شوند.از يكديگر متمايز مي

ه و كل گرفتبعد، فعاليت مسلط فعاليتي است كه در چهارچوب آن فرايندهاي رواني خاص كودك ش( در دوره 2

 گيرند.تدلال انتزاعي كودك شكل ميبازسازي شود. مثلاً در تحصيل، فرآيندهاي اس

 در ه هايي كيته فعالطور مستقيم، به فعاليت مسلط وابسته نيستند بلكه ببازسازي بعضي از فرايندهاي رواني به

 اند. ارتباط با فعاليت مسلط هستند، وابسته

دوره  ودك در( نكته سوم اين است كه فعاليت مسلط فعاليتي است كه تغييرات روانشناختي بنيادي شخصيت ك3

 معيني از تحول به آن وابسته است.
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 فعاليت و عمل

ن با ابطه انساربرد كه به ايي به كار مييف اصطلاح فعاليت را در مورد فرايندههر فرايند يك فعاليت نيست، لئون تي

 دهند.بخشد و به الزام خاصي كه ويژگي آنهاست پاسخ ميدنياي پيراموني تحقق مي

ه و با گرو ت داشتهانگيزه آزمودني مطابق بارود كه موضوع آنها اصطلاح فعاليت در مورد فرايندهايي به كار مي

 ها همخواني دارد.احساسها و خاصي از حالات روانشناختي يعني هيجان

ندارد و  ندي است كه انگيزه آن با هدف مطابقتمتمايز است. يك عمل فراي ،فرايند عمل از فرايند فعاليت -

 انگيزه به فعاليتي تعلق دارد كه عمل مورد نظر در چهار چوب آن قرار دارد. 

 رآيد و دف عمل تواند به صورت هدمي جا شدنرابطه وجود دارد. انگيزه فعاليت با جابه ،بين فعاليت و عمل

 شود.به اين ترتيب عمل به فعاليت تبديل مي

 مفهوم يادگيري

باشد. د ميهاي شرطي است كه مكانيزم كلي سازش فرترين مكانيزم يادگيري ارتباطيف، كليبه اعتقاد لئون تي

ترين هن و پيچيدلاتري، تمام صفات اصلي و باشود ولي از نظر ژنتيك كه همزمان با بروز يادگيري پديدار مي يمكانيزم

 اشكال آن را از نطفه در بردارد.

 كنند:هاي رفتار دو نوع هستند كه به صورت همزمان عمل ميدر حيوانات مكانيزم

  وعي(هاي فطري يا ارثي =  بازتاب غيرشرطي تثبيت شده )تجربه نمكانيزم -1

 انسان  اريخي و اجتماعي=ي )تجربه فردي( + تجربه تهاي سازش فردي   =  بازتاب شرطمكانيزم -2

جربه ردي، به تجربه فاگرچه در انسان نيز اين دو ويژگي وجود دارد، ولي در ويژگي دوم، رفتار انسان علاوه بر ت

 گردد نيز وابسته است.تاريخي و اجتماعي كه در جريان همين تجربه فردي كسب مي

وسط تهايي كه ط خاصي با دنياي پيرامونش يعني دنياي اشياء و پديدهدر خلال پديدايي فردي، انسان رواب

 بع شرايطيها و به تسازد، كه اين روابط خاص توسط ماهيت اشياء و پديدهاند، برقرار ميهاي قبل بوجود آمدهنسل

ص ل فردي خار تحودگردند. براي اينكه انسان بتواند يابد، تعيين ميكه در پهنه آنها روابط مورد نظر استقرار مي

رد واجد ست كه فاو در پايان چنين فرايند فعالي « تصاحب كند»خود، مكتسبات تحول را تحقق بخشد، بايد آنها را 

 گردد.طبيعت انساني واقعي خود مي

 د آن استنام دارد و حيوان فاق« تصاحب كردن»خاصي است كه فرايند كاملاً لتحول رواني افراد، حاص. 

دهد، درحالي كه در فرايند هاي خاص ارگانيزم و رفتار نوع را تغيير ميها و تواناييزيستي، ويژگي سازش فرايند
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شود كه انسان در گيرد. اين فرايند موجب ميهاي انساني توسط فرد شكل ميتصاحب كردن، استعدادها و فعاليت

 رسد.به آن مييابد كه حيوان از راه وراثت خلال تحول فردي خويشتن به چيزي دست مي

ي و ل درونيف دروني شدن اعمال، يعني تغيير شكل تدريجي اعمال بيروني به صورت اعمابه عقيده لئون تي

 يابد.عقلي كه در خلال پديدايي فردي، تحقق مي

ند تلزم چشود. اين منطقي شدن مستغيير عمل علاوه بر دروني شدن آن با منطقي شدن محتواي آن مشخص مي

وع نامد. تنها مجميم« پارامترهاي عمل»يف اين نوع تغييرات را كه نسبتاً مستقل هستند. لئون تي است نوع تغييرات

 كند.اين پارامترها و روابط ميان آنها، مشخصه رواني عمل و مراحل تغيير آن را آشكار مي

 اين پارامترها عبارتند از:

نكند،  ي حاصل جمع از دهگان اول تجاوزجمع را وقتتوانند عمل اي از كودكان ميمثلاً پاره تعميم عمل: -1

 توانند اين عمل را روي هر دهگان ديگر منتقل نمايند.انجام دهند، در حالي كه ديگران مي

شمارد و بعد يكند، ابتدا محتواي هر گروه را ميك كودك وقتي دو گروه از اشياء را جمع مي مثلاً تقليل عمل: -2

د يگر، تعداودك دگيرد، در حاليكه كل را با هم جمع كند، شمارش همه اعداد را از سر ميبه جاي آنكه دو عدد حاص

 آورد.دو گروه را با جمع كردن دو حاصل جمع اول بدست مي

معلم با  مثلاً كودك تحت نظر .تواند متفاوت باشددر هر مرحله تعميم و تقليل، درونسازي مي درونسازي: -3

 دهد. اما انجام دهند به تعداد اشياء گروه دوم عمل جمع راكه گروه اول را تشكيل مياضافه كردن تعداد اشيايي 

 هتر آن رابِ شود كه وقتي تنهاست به جاي به كار بردن اين طريقه جمع اشياء به صورت متوالي، به روشي متوسل مي

 درونسازي كرده است.

 كه با ساير پارامترند مسلماً به رشد اين پارامترتغييرات عمل كه تابع اين  شدن:طرز اجرا يا درجه دروني -4

اند هعميم يافترسا تپارامترها در رابطه است بستگي دارند. اين رابطه نسبي است، مثلاً حتي اعمالي كه به صورت نا

 توانند به شكل اعمال دروني درآيند.مي

 يف:روش تي

طبيقي تسيك استفاده كرده است. وي از روش كلاسازي يف از مشاهده و آزمايش و پيامدهاي بازتاب شرطيتي

 .ه است)انسان و حيوان( سود برد. او معتقد است بافت اجتماعي در پرورش انسان داراي نقش تعيين كنند

 اجتماعي فرد برحسب جايگاه او در جامعه است. –روش تحليل، نحوه تصاحب تجربه تاريخي 
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 Ecological system theoryهاي بوم شناختي نظريه  سيستم 

كند و د ميگيرد كه در يك سيستم پيچيده روابط رشهاي بوم شناختي شخص را به صورتي در نظر مينظريه سيستم

دن به كل داهاي زيستي كودك براي شگذارند. از آنجايي كه آمادگيچندين سطح از محيط اطراف بر او تأثير مي

ختي يدگاه خود را به صورت الگوي زيست بوم شناگذارد، برنر اخيراً درشد بر نيروهاي محيطي اثر مي

(bioecological modelتوصيف كرد. به اعتقاد برنر هر لايه محيط به گونه )أثير تاست كه  اي در نظر گرفته شده

 قدرتمندي بر رشد دارد.

 (microsystemسيستم )ريز -1

 (mesosystemميان سيستم ) -2

 (exosystemبرون سيستم ) -3

 (mocrosystemستم )كلان سي -4

 ( dinamicsystemسيستم پويا ) -5

 ( chronosystemسيستم زماني ) -6

 ريزسيستم:

ارد. به اره دترين محيط فرد اشها و الگوهاي تعامل در نزديكترين سطح محيط است كه به فعاليتريزسيستم عميق

اي هويژگيل ي مثاها دو جهتي هستند. براطهعقيده برنر براي آگاهي از رشد در اين سطح، بايد بدانيم كه همه راب

 گذارد.هاي كودكان بر رفتار بزرگسالان تأثير ميبزرگسالان بر رفتار كودكان، و ويژگي

 ميان سيستم

 كند.مي تقويت را كودك رشد كه دارد اشاره هاييسيستم ريز بين ارتباط به و باشدمي سيستم ميان برنر، الگوي سطح دومين

 برون سيستم

او  هايجربهتشود، ولي بر اي اشاره دارد كه فرد در حال رشد را شامل نميهاي اجتماعيبرون سيستم به موقعيت

هزيستي بدمات هاي رسمي مثل هيئت مديره در محيط كار فرد يا ختوانند سازمانها ميگذارد اين موقعيتتأثير مي

.. كه ان و.هاي اجتماعي، دوستسمي هم باشد، مثل شبكهرتواند غيرهاي برون سيستم ميايتدر جامعه باشند. حم

 كنند.هاي مالي تأمين ميتوصيه، مجالست، و حتي كمك

هايي كه به خاطر پيوندهاي كنند. خانوادههاي برون سيستم را تأييد ميها تأثير منفي اختلال در فعاليتپژوهش
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استفاده از ناشويي و سوءاند، تعارض زيكار شدهشخصي يا اجتماعي اندك، از لحاظ اجتماعي منزوي هستند يا ب

 دهند.كودك بيشتري را نشان مي

 كلان سيستم

ها و تكلي ها، قوانين،باشد كه موقعيت بخصوصي نيست بلكه ارزشترين سطح الگوي برنر، كلان سيستم ميبيروني

ائل لان قي كودكان و بزرگساشود. اولويتي كه كلان سيستم براي نيازهاامكانات يك فرهنگ خاص را شامل مي

 گذارد.كنند، تأثير ميشود، بر حمايتي كه آنها از سطوح دروني محيط دريافت ميمي

 سيستم پويا

غير هميشه مت ويا وپبه عقيده برنر، محيط نيروي راكدي نيست كه افراد را به طور يكسان تحت تأثير قرار دهد بلكه 

كند. يمهاي آنها تغيير شود، وسعت ريز سيستمبه زندگي افراد اضافه ميهايي ها يا موقعيتنقش است. هنگامي كه

ه اغلب نقط وگيرند هاي بوم شناختي، در سرتاسر زندگي صورت ميها يا به قول برنر، انتقالاين تغييرات در موقعيت

 مانند ازدواج كردن. عطف مهمي در رشد هستند

 سيستم زماني

افراد  وند، زيرااشي شنتواند از بيرون تحميل شود، يا از درون فرد دادهاي زندگي ميبنابر نظر برنر، تغييرات در روي

 ين كار راانها آاينكه  .آفريننددهند و ميكنند، تغيير ميهاي خودشان را انتخاب ميها و تجربهبسياري از موقعيت

ه هاي محيطي كا، و به فرصتهاي جسماني، عقلاني و شخصيتي آنهچگونه انجام دهند به سن آنها، به ويژگي

 شود بستگي دارد.برايشان فراهم مي

هاي دروني يششود و نه بوسيله گرا در نظريه سيستم هاي بوم شناختي، رشد نه توسط شرايط محيطي كنترل مي

محيط  و هم شان هستند و از اين رو، هم افرادشود. در عوض، افراد محصولات و توليد كنندگان محيطهدايت مي

 دهند.اي از تأثيرات وابسته به هم را تشكيل ميها شبكهنآ

 نكات كليدي فصل چهارم 

هاي مانند كه ويژگيه اندازه كافي زنده ميترين اعضاي يك گونه بتنها شايسته« ءتنازع براي بقا» در جريان -1

 خود را به نسل بعدي انتقال دهند.

ود را از خهستند و شايد اشتقاق  هم ود بسيار شبيهخ يابتدايها در شكل از نظر داروين، جنين بيشتر گونه -2

 كنند.يك نياي مشترك آشكار مي
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ت وجود اي و متوالي كه در صوررشناسان، الگوهاي عمل ثابت عبارتند از رفتاري كليشهبراساس نظر كردا -3

 كند.گويند، بروز ميمحرك محيطي مناسب كه به آن رها كننده مي

 آيند. مي اي از الگوهاي عمل ثابت به دنياعتقدند كه هر يك از انواع حيوانات با مجموعهكردارشناسان م -4

اقي خاصي وره بحراني، زماني محدود است كه طي آن حيوان از لحاظ زيستي آمادگي دارد تا رفتارهاي انطبد -5

 كننده مناسبي نيازمند است.را بياموزد، ولي به حمايت محيط تحريك

سيار پذيراي اثر بهاي خاص است كه آن فرد ترين زمان براي ظاهر شدن توانايي، مناسبدوره حساس -6

 محيطي است.

دهد و هميشگي و پذيري در يك دوره حساس روي ميلورنز نخستين كسي بود كه اظهار داشت نقش -7

 ديرپاست.

 شود. ه مياست رفتار دلبستگي هم از نياز فطري و هم نياز اكتسابي نتيج بالبي معتقد -8

 اراي كنش مضاعف است:به عقيده بالبي رفتار دلبستگي د -9

تواند يمتوسط بزرگسالي كه از كودك آسيب پذير در مقابل تهاجم  نالف( كنش حمايتي ايمني: تأمين شد

 كند.دفاع

نگان هاي زندگي از مادر به نزديكان و سپس به بيگاب( كنش اجتماعي شدن: دلبستگي در جريان چرخه

 يابد.ميعميمت

 ر ارتباط با نماد دلبستگي مطرح شده است.مفهوم الگوي كاركرد د -10

 لبستگي يك نياز نخستين است.از نظر رفتار شناسي طبيعي د -11

رستاري اجتنابي و پ -ه عقيده اينزورث پرستاري بيش از حد تحريك كننده و مزاحم؛ دلبستگي ناايمنب -12

 كند.بيني ميا را پيشسوگردو  -ثبات، دلبستگي ناايمنبي

 ننده است.ترين نظريه درباره رابطه طفل با مراقبت كنظريه دلبستگي مقبول -13

حاطه اي كه اين تكاليف را اكنند و تعامل اجتماعيخود انتخاب مي ءها تكاليفي را براي اعضافرهنگ -14

 رهنگ خاص ضروري هستند.آورند كه براي موفقيت در يك فهايي را به بار مياند مهارتكرده

ل سنجد زيرا اين نوع هوش معمولًا در تعامهاي هوش، هوش بالقوه را نمياز نظر ويگوتسكي آزمون -15

 شود.اجتماعي آشكار مي
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حول كي از اختلافات عمده بين پياژه و ويگوتسكي تأكيد متفاوت آنها بر نقش خود ميان بيني در تي -16

 شناختي است.

 هاي برابري قايل هستند.د ويگوتسكي براي فرد و جامعه نقشپيروان جدي -17

 ظريه ويگوتسكي و پاولف است.يف، تلفيقي از ننظريه بازتاب شناسي تحول لئون تي -18

 كنند.عمل را اداره مي ،يف، تنها تصورهاي هشياربه عقيده لئون تي -19

 كند.را تثبيت مي عمليات ذهني پايدارترين محتواي عمل -20

 پايدارترين محتواي عمل، محتواي عيني است. -21

 هاي جديد است.هاي بوم شناختي شامل پذيرش نقشدر نظريه برنر، انتقال -22

 ترين سطح آن كلان سيستم است.ترين سطح محيط، ريز سيستم و بيرونيدر نظريه برنر، عميق -23



 فصل پنجم:
 تحليليهاي رواننظريه 
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 گري فرويد:تحليل نظام روان

هاي وشرفرويد يكي از انديشمندان بزرگ قرن بود. وي ابتدا در رشته پزشكي تحصيل كرد و پس از آزمودن 

ت در ختلالااانگيزي و تلقين كه از استادان فرانسوي خود آموخته بود، روش جديدي براي درمانگري ريشه خواب

ي ود، مراحلخندگي زگري گذاشت. فرويد معتقد بود افراد در طول لبيماران رواني ابداع كرد و نام آن را روان تحلي

ن اي كه فردايِ شوند. شيوههاي زيستي و انتظارات اجتماعي مواجه ميها با تعارض بين سائقگذرانند كه در آنرا مي

يد، ز نظر فرواارد. گذهايش براي آموختن، كنار آمدن و مقابله با اضطراب تأثر ميكند بر تواناييتعارضات را حل مي

 رد.كيد كروابط خانوادگي براي رشد كودكان نقش مهمي دارند وي بر اهميت تجربه اوليه براي رشد بعدي تأ

اي از بدن را كه اين شود و هر ناحيه( خوانده ميlibidoدر نظريه فرويد، انرژي عمومي جنسي به نام ليبيدو )

گيري ث شكلنامند و اين جابجايي انرژي رواني است كه باعزا ميكشود، منطقه تحريانرژي در آنجا متمركز مي

 شود. به عقيده وي انرژي رواني ماهيتي مذكر دارد.مراحل رشد مي

كند. اين طرح ميمفرويد در نظام روان تحليل گري خود دو غريزه اصلي را به عنوان غريزه زندگي و غريزه مرگ 

ها و كنند و جلوهسو حركت ميتلف و به صورت همسو يا ناهمدو كشش بنيادي در هر فرد به درجات مخ

 دهند.هاي عاطفي فرد را تحت تأثير قرار مييسوگير

 شاننده:كمفهوم 

ه گوييم. و در نتيجيم« نياز»هايي هستند كه مطابق همان چيزي هستند كه ما به آن محرك« هاكشاننده»از نظر فرويد، 

اند نها مورثيتِ شود كه نه د. اصطلاح غريزه در مورد رفتارهايي به كار گرفته ميهيچ راه فراري از آنها وجود ندار

 اند.بلكه هدف و جريان آنها نيز دقيقا تثبيت شده و مشخص

 هاي اصلي كشانندهمؤلفه

 رويد معتقدره دارد كه خصيصه پايدار كشانندهاست. فبه جنبه حركتي و پويايي كشاننده اشا جنبش كشاننده: -1

ست، اكرده  كه جنبه پويشي و حركتي كشاننده فقط متعلق به احساسات برتري و حقارت كه آدلر مطرحبود 

 باشد.نمي

 واني آن است.ردهندة حوزة بدني تحريك و نيروي نشان منبع كشاننده: -2

 ت.كه هميشه تخليه تنش و ارضاي كشاننده اس هدف كشاننده: -3

ترين عنصر است. شود. اين عنصر، متغيرترين و فردييله آن ارضا ميآنچه كشاننده به وس موضوع كشاننده: -4
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پردازند. اين انتخاب ناشي از تاريخچه اي، به ارضاي كشاننده ميهاي كشانندهيعني افراد براساس انتخاب موضوع

 هاست.هاي كاميابيهاي شخص با ديگران، و نخستين تجربهزندگي فردي، چگونگي تعامل

 «.ستتجلي رواني كشاننده است كه از دو عنصر تشكيل شده ا»ويد داراي اهميت است آنچه از نظر فر

 باشد.مي كشاننده كيفي جنبه و دارد وجود فرد ذهن در كه كشاننده ناكامي يا ارضا از ذهني تصوير كشاننده: تجسم -1

دي( و كيفي )مثل شا راه تجسم كشاننده وجود دارد و جنبهعاطفي كه هم -حالت هيجاني عاطفه كشاننده: -2

 كمّي )مثل كم يا زياد بودن( عاطفه را در بردارد.

 رد.كودك مطرح ك -فرويد براي نخستين بار خطر تولد را به عنوان يك پديده جدايي زيستي مادر 

  مطرح شده است.« اتورانگ»نظريه ضربه تولد 

 ساختار شخصيت از ديد فرويد:

نيمه  وشيار اهي مورد بررسي قرار داد و آن را به سه بخش ناهشيار، هفرويد، شخصيت را با توجه به سطوح آگ

 :هشيار تقسيم كرد

 ناهشيار )ناخودآگاه(: -1

ايگاه جارتي ها و افكاريست كه در اعماق تاريك ذهن ما جاري است و به عببخش تاريك رواني است. مخزن ادراك

اعظم  رويد، بخشفنظر  انيم آنها را ببينيم يا كنترل كنيم. بهتوباشد. ناهشيار، مخزن نيروهايي است كه نميغرايز مي

ز، د از غرايبارتنعشوند كه اصلًا نسبت به آنها آگاهي نداريم. اين نيروها وسيله نيروهايي هدايت ميارها، بهرفت

ركوب سل ميااها و غيره. فعاليت بخش ناهشيار براساس اصل لذت است. به عقيده فرويد ها، آرزوها، خواستهترس

 مان مناسبزدهند تا در روند و در ضمير ناهشيار به حيات خود ادامه ميگاه از بين نميشده و واپس زده شده، هيچ

 به هشياري راه پيدا كنند.

 :هشيار )خودآگاه( -2

 يت راشخص دي ازشود و تنها جنبه محدو ي معين از آنها آگاهيم شامل ميهايي را كه در لحظهاين بخش تمام تجربه

 دهد زيرا جنبه كوچكي از رفتارمان در هر لحظه در آگاهي هشيار وجود دارد.تشكيل مي

 هشيار: نيمه -3

 ياري واردوزه هششود كه در حوزه هشياري فرد قرار ندارد اما با اندكي توجه به حميهايي ها و شناختشامل ادراك

 شود. مثلاً فكر كردن به برنامه كاري روز گذشته.مي
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 نه هستند يءش نه اينها فرامن. و من نهاد، شود: مي ساخته نيرو نوع سه از انسان شخصيت كه است معتقد رويدف

 دارند. را خود يژهو نقش و خاستگاه يك هر كه هستند يكديگر بر گذارتأثير و پويا فرايندهايي بلكه ن،ذه در هاييمكان

 (Id) نهاد

رژي رواني  تمام انقريباً تدهايي است كه اصولاً منشأ زيستي دارند. در نوزادان، نهاد )بن( بيانگر بازنمايي ذهني فراين

آورند د ميه وجو، فوري و مضّر هستند. آنها اميالي را بهاي زيستي، خامشود. سايقصرف اين فرايندهاي زيستي مي

ذت ها تحت سلطه لهايي كه به دنبال كاهش فوري هستند. اين سائقخواهند فوري ارضا شوند، تنشكه مي

(Pleasure Principleقرار دارند، كه خواستار ارضاي فوري تكانه ).ها و كاهش تنش است 

نهاد  .اندهحساساتي است كه سركوب شداهاي اساسي و همچنين تصاوير و ها و بازتاببرگيرنده سائقنهاد در

ب وراً تخريايد فا تنش و درد همراه باشد بشامل نيروهاي مخرب و پرخاشگرانه نيز هست. در نهاد هر تصويري كه ب

هايي براي ناقصتشود. براي نهاد اهميتي ندارد كه نابودي شخصي را كه مورد نياز و عشق اوست، آرزو كند؛ چنين 

اين بخش  هاي آشفته كننده را به سرعت كاهش دهد.خواهد تنشناحيه غيرمنطقي اهميتي ندارد. نهاد صرفا مي

صيت هر اي شخشود. نهاد، زيربنمي ،رواني است و شامل هر آنچه از راه وراثت به دست آمده ترين پايگاهقديمي

مر از راسر عمشخصات كودكانه در س كليهقراري، عدم تعقل، خودخواهي، لذت طلبي و فردي است. صفاتي مانند بي

 مشخصات بارز نهاد است.

 است. نهاد ناهشيار است و همين ناهشيار بودن خصيصه اصلي آن 

ه جريان ي آزادانگيرد. در فرايند نخستين، انرژي روانصورت مي« فرايند نخستين»ارضاي نيازهاي نهاد براساس 

ه بگيرد كه منجر گذاري روي تجسماتي صورت ميدارد و از تجسمي به تجسم ديگر در حركت است. سرمايه

صور باعث ماند و اين تشيء در نهاد باقي مي اند. در واقع در فرايند نخستين، خاطره ارضاي يكارضاي ميل شده

 يت تنش بهر نهادتواند بين تصور شيء و خود شيء تمايز قائل شود و شود. بنابراين نهاد نمي يادآوري آن شيء مي

ين نخست شوند، از فرايندها كه منجر به رفع تنش ميكند. بعضي از خواب و خيالطور مؤثري كاهش پيدا نمي

 كند. ند و در نتيجه تنش از راه درستي كاهش پيدا نميگيرسرچشمه مي

 (egoمن )

دهد و معرف منطق و عقل است. در حالي كه نهاد به جستجوي لذت است، من به دومين پايگاه رواني را تشكيل مي

ر حالي طبق مقتضيات واقعيت است. د ،دنبال واقعيت است. يكي از كاركردهاي من، ابراز كردن و برآوردن اميال نهاد
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 كند.پيروي مي (reality principleكند، من از اصل واقعيت )كه نهاد طبق اصل لذت عمل مي

ني نياي بيرويرات ددهد كه اطلاعاتي درباره تغيجنبه شناختي من، ناهشيار و نيمه هشيار است و به وي اجاره مي

 را به كار هاي دفاعي مختلفر است كه نظامهشيار، نيمه هشيار و خصوصاً ناهشيا ؛دفاعي من داشته باشد. فعاليت

 اندازد.مي

آورد كه در ود ميكند. هدف از فرايند ثانوي اين است كه موقعيتي را به وجعمل مي« فرايند ثانوي»من براساس 

د ناي از فرايمونهندهد.مثلاً خيالبافي آن لذت واقعي بدست آيد و اين كار را با شيوه حل مسأله و تفكر انجام مي

اشتباه  اقعيتبريم، اما اين حالت تخيل را با وثانوي است. هر چند كه ما از تخيل حاصل از خيالبافي لذت مي

 يريم.گه مي هاي شبانه كه حاصل فرايند نخستين است، تخيل را با واقعيت اشتباگيريم. اما در خواب ديدننمي

 .من بخش سازنده شخصيت است 

 ز نهاد بهاود را خاركردهاي من تا حدي مستقل از نهاد است، اما من تمام انرژي چه كفرويد تأكيد داشت كه اگر

 را فراهم ي حركتاسب انرژ»كند. گيرد. فرويد رابطه من با نهاد را به رابطه راكب و اسب خود تشبيه ميوديعه مي

اما . «كندمي گيريآورد، در حالي كه راكب در مورد هدف و مسير حركت اين حيوان نيرومند، تصميممي

ن مسيري ه هماشود اسب را ب هاي زيادي هم وجود دارند كه چندان مطلوب راكب نيستند، ولي او مجبور ميموقعيت

 ت منطقي وسازد به صورها را قادر ميخواهد، هدايت كند كه به موفقيت من در اين امر كه تكانهكه خود حيوان مي

ريزي برنامه ابي وفاده از فرايندهاي فكر، نظير استدلال، يادآوري، ارزيخطر ارضا شوند به توانايي آن در استبي

ي را به ي منفسازد كه پيامدهااي برآورده ميهاي نهاد را به شيوهبستگي دارد. من، مجري شخصيت است و خواسته

 حداقل برساند.

 (Super egoفرامن )

گر من برتر است يهان بخش انتقاد كننده، منفي و تنبفرايندهاي فرامن شامل وجدان و فرايندهاي آرماني است. وجد

از طريق ايجاد  ،كند و هنگامي كه اين دستورات را نقص كنيمكه به ما آنچه را كه نبايد انجام دهيم گوشزد مي

باشد. وجدان از طريق هاي مثبت ميآل است و شامل خواستهكند. بخش ديگر آن من ايدهاحساس گناه ما را تنبيه مي

هاي جامعه شود، و به دروني شدن ديدگاهشود. وجدان از كسب نيرومند تعارض اديپي ناشي ميلدين كسب ميوا

هايي بايد دنبال شوند، ها و آرمانها و رفتارها مجاز و غيرمجاز هستند، و اينكه چه هدفدرباره اينكه افكار، تكانه

آن را با هشياري اخلاقي مشتبه كرد. فعاليت فرامن نيمه هشيار انجامد. فرامن، پايگاه اخلاقي ناهشيار است و نبايد مي
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 و خصوصاً ناهشيار است.

 جدي و غيرمنطقي شخصيت است و مثل  رحم،فرامن جزء اخلاقي، بيId .ناهشيار است 

 سه فعاليت اساسي فرامن عبارتند از:

هاي بن را به من كه ارضاي كششخلاف  سانسور، بيانگر وجدان اخلاقي است. به عبارت ديگر، برسانسور:  -1

 شود.اندازد. فرامن مانع از بروز آنها ميتعويق مي

ن ماي كه بين همين فاصله گيرد.آرماني توسط فرامن صورت مي تخمين فاصله بين من و خودگري: مشاهده -2

 گيرد.ت ميشوند كه توسط فرامن صورآرماني وجود دارد، منجر به احساس كهتري يا احساس شرم مي و خود

انسان  گيرد. به عبارت ديگر فرامنهاي آنها صورت ميبراساس الگوي والدين آرماني و ارزشسازي: آرماني -3

 دهد كه به منظور نيل به كمال است.هايي سوق ميرا به سوي كوشش

 (defense mechanismهاي دفاعي )مكانيزم

 وتناب كردن تواند براي اجروند. فرد مييه اضطراب به كار ميهايي صورت گيرد كه علتواند بوسيله دفاعهشياري مي

 ها متوسل شود.تغيير دادن واقعيت رواني هشياري به انواع مكانيزم

ز استن اكهاي ممكن براي العاده خلاق شده و تمام راهشود، فوقزماني كه ذهن دچار اضطراب و تعارض مي

يارند و ناهش ودهد اغلب خودكار وسيله آنها اين كار را انجام مي هاي كه ذهن بهكند. شيوهاضطراب را پيدا مي

ني، ذهن ج روادهند. گاهي اوقات براي سبك كردن تعارض و به حداقل رساندن رنخارج از كنترل ارادي فرد رخ مي

ك را ني دردناااي روهاي كه ذهن بوسيله آنها رويدادهتواند اين كار را با تلاش مستقيم و هشيار انجام دهد. روشمي

 هاي دفاعي، نام دارد.( يا مكانيزمCoping Strategiesدهد، راهبردهاي كنار آمدن )تغيير مي

 (Repressionسركوبي ) -1

ست كه اعي اهاي رواني است. سركوبي دفترين روش براي تغيير دادن واقعيتترين و متداولاين مكانيزم، اساسي

 راند.ال منع شده را به صورت ناهشيار از ذهن ميفرد بوسيله آن افكار ناخواسته و امي

 كند:دو فرايند سركوبي را تسهيل مي

ست اباشد. مسدود شدن ممكن  ها مسدود شدهها يا خاطرهدهد كه پنداشتكه زماني روي ميبازداري ذهني:  -

 عمدي يا هشيار باشد و يا غير عمدي و ناهشيار اتفاق بيفتد.

 ت مجدد آن صورت گيرد.گرداني توجه و هدايتواند از طريق رويي ميسركوبروي گرداني توجه:  -
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شود. برخي از يكامل، يا ناقص باشد. وقتي يك فكر يا خاطره به طور ناقص سركوب م تواند تقريباًسركوبي مي

. شواهد باشندهاي ديگر آن در دسترس نتواند به صورت هشيار در دسترس باشند، در حالي كه جنبههاي آن ميجنبه

نجار ر ناهها و خاطرات سركوب شده به صورت ناقص هستند كه نقش مهمي را در رفتادهد كه اين تعارضنشان مي

 كند.ايفا مي

 (Projectionفرافكني ) -2

 « من»ي به جا« شما»ها به ديگران، و جايگزين كردن ها و معنيفرافكني عبارت است از نسبت دادن برداشت

دن چيزي به ديگران است كه ما ( نوع فرافكني، نسبت داassimilative projectionون ساز )در فرافكني همگ -

 از احساس خود آگاهيم.كاملاً

 تر است . اين فرافكني عبارت است ازيج(، در فرايند كنار آمدن راdisowning projectionدر فرافكني انكار ) -

سركوب  ها راكنيم و معمولاً آناً داشتن آنها را انكار ميها و تجربيات به ديگران كه شخصنسبت دادن احساس

كانه تكند كه خودش يمكند اما انكار نمائيم. واعظي را در نظر بگيريد كه هر جا گناهي را ببيند از آن انتقاد ميمي

 غيراخلاقي دارد.

 ( Reaction formationواكنش وارونه ) -3

يرا زاست،  تر است، كه دستيابي به آن راحتاحساس گستردهسازي يناين مكانيزم، در واقع مورد خاصي از جانش

ها دهند كه از آنيمرا انجام  يهاياغلب بسيار زودگذرند و ناميدن آنها دشوار است. براي مثال افراد دقيقاً آن فعاليت

 ترسند.مي

 ( displeacementجابجايي ) -4

تر كم وضررتر ردن موضوع واقعي با موضوعي كه بيعوض كبا  فرد از اين مكانيزم استفاده كند، زماني كه

شمگين خكند. مثلاً فردي در سركار از دست رئيس خود مي صحيحهاي خود را تهدف هيجان تهديدكننده است،

 كند.الي ميختقصير خود خود را بر سر همسر و فرزندان بي هاي خشمسگردد احسامياست و زماني كه به خانه بر

 (Identificationازي )همانندس -5

درت ، مقام و قها، اطوار قالبيهاي ديگران شامل افكار، ارزشهمانندسازي بيانگر فرايندي است كه بوسيله آن ويژگي

كفايتي بي ور ترس ضد فرافكني است. اين راهبرد بسيار متداولي براي چيره شدن بسازي سازيم. همانند را دروني مي

 است.
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كه  رباره اينا را دد. فرآيندهاي همانندسازي، اعتقادات مدهنندسازي در اوايل زندگي رخ ميفرآيند قدرتمند هما

 كنند.خواهيم باشيم، هدايت ميچه كسي مي

 (Denialانكار ) -6

كند رطرف ميكننده را بهاي بيروني ناراحتانكار واقعيت برد،هاي دروني را از ميان ميدر حالي كه سركوبي واقعيت

افراد  يت كهدهد كه احساس امنيت و دوست داشتني بودن ما تهديد شده باشد. اين واقع زماني رخ ميو معمولاً

انكار  رايندهاي منفي كه متوجه آنهاست پي ببرند، گواه بر آن است كه فتوانند دقيقاً به احساسعموماً نمي

 است.متداول

 (Isolationجداسازي ) -7

اب آن اجتنا ماس بتكند و از هرگونه سم آزاردهنده را از قلمرو عاطفي خود جدا ميدر اين مكانيزم، فرد هرگونه تج

فقط  شوند، در جداسازيهاي عاطفي و اطلاعاتي هر دو حذف ميكه در سركوبي و انكار، مؤلفه كند. در حاليمي

ك شود. مثلاً يمياطلاعات حفظ  ساير شوند، حال آنكههاي عاطفي )كه منابع استرس هستند( سركوب ميمؤلفه

كند مي ه قطعتواند به خودش اجازه دهد كه بيش از اندازه نسبت به اين واقعيت كه بافتي را كپزشك جراح نمي

ه رود بدهد كه اين مسائل هيجاني از وگوشت انسان است، حساس باشد. جداسازي به صورت سازنده اجازه مي

 هشياري منع شوند.

 (Intellectualizationتوجيه عقلي ) -8

دن و بيان كراز ن توجيه عقلي در ارتباط با انكار و جداسازي، عبارت است از سركوب كردن مؤلفه هيجاني تجربه، و

 يد برخوردار شدتوانيم با يك احساس بسيآن به صورت يك تحليل عقلاني انتزاعي، گاهي اوقات به دليل اينكه نمي

ا رحساس ازنيم كه همه چيز به جز كاوي مبسوطي ميت به خودپردازيم و دسانبه آن ميكنيم، به بررسي همه ج

 شود.شامل مي

 (Rationalizationدليل تراشي ) -9

اين  نمونه رد.كواهد هاي جامعه پسند به رفتار است كه يك بررسي بيطرفانه آن را اثبات نخفرايند نسبت دادن انگيزه

 شود.نمايان مي« گويد بدبوست، ميرسدگربه دستش به گوشت نمي»حالت در ضرب المثل معروف 
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 (Sublimationوالايش ) -10

امعه جهاي سازنده و هاي جامعه ناپسند به هدفهاي رواني از هدفاين واكنش فرايند هدايت كردن مجدد انرژي

و نوعدوستي  هاي خام جنسي و پرخاشگرانه خود را به شكل استعدادهاي عشق، كار،فردي تكانه پسند است. مثلاً

 كند.حتي شوخي هدايت مجدد مي

  رونيهديد دتمكانيزم انكار، دفاعي است در برابر يك تهديد بيروني اما سركوبي، دفاعي است در برابر 

 جنسي فرويد –مراحل رشد رواني 

 غرايز ا انرژييجابه جا شدن ليبيدو با گري، منظور از مراحل، مراحل ليبيدويي است: يعني تحليلندر نظريه روا

ه عدي، مرحلحله بكند. با گذار از مرحله قبلي به مرزا به ناحيه ديگر، مراحل تغيير ميزندگي از يك ناحيه شهوت

 دهد.ها به حيات خود در كنار مراحل جديد ادامه ميگردد، تا مدتپيشين محو نمي

ي، معقدي دهان ند از مراحلتناسلي كه عبارتشود: مراحل پيشتناسلي تقسيم مي تناسلي ومراحل به دو دسته پيش

ديپي، اسلي يعني ل تناآيند. در مراحمراحلي هستند كه قبل از سازمان يافتن عقده اديپ به وجود مي ،و آلتي )احليلي(

خواهي به جنس گيرد و از همهاي بيروني شكل مينهفتگي و بلوغ، زندگي رواني با روي آوردن به اشياء يا موضوع

 يابد.ل ميخواهي تحوطرف ناهمجنس

 تناسليالف( مرحله پيش

 Oral stageرحله اول: مرحله دهاني )از تولد تا يك سالگي( م -1

ست. اه دهان ار، از شود. در اين مرحله رابطه كودك با دنياي خارجاين مرحله از فعاليت زيستي نوباوگان پديدار مي

وسان ننفرت  ودوگانگي عاطفي است كه بين عشق كند. مشخصه اين مرحله يك اين ارتباط براي او ايجاد ايمني مي

عث كننده است( بادارد. تثبيت در اين مرحله )كه ناشي از برآورده نشدن نيازهاي مرحله و يا مراقبت بسيار ارضا

 بوجود آمدن عاداتي مانند شصت مكيدن، ناخن جويدن، پرخوري و سيگار كشيدن خواهد شد. 

 شود:م به دو مرحله زير تقسيم ميهاي آبراهااين مرحله بنا بر كوشش

 ماهگي 6ا تاز بدو تولد  ،شودمرحله دهاني زودرس يا مكيدن نيز ناميده مي: اين زيرزير مرحله وابستگي لمسي -

شود يمهانش داست كه وارد  يدر جريان است. كودك طي آن بيشتر تابع واقعيات لمسي است يعني تابع آن چيزهاي

 . به اين ترتيب رابطه با مادر به معناي خوردن و خورده شدن است.كندا از اين راه حس ميي
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ا يك سالگي ماهگي ت 6از  ،شودمرحله گاز گرفتن يا دهاني آزارگرانه نيز ناميده ميكه زير زير مرحله بصري: -

ا برود جدر هرآيد. بدين ترتيب ماوجود ميشناسد و يك نوع وابستگي ديداري باست. كودك مادر خود را كم كم مي

شود كه مي رقراركند. از سويي ديگر يك وابستگي عاطفي پايدار بين مادر و كودك بكودك او را با نگاه دنبال مي

دا باشد، يك ماه از مادر ج 3سازد. در اين زمان اگر كودك بيش از آميز ميجدا شدن مادر از كودك را مخاطره

گر اكند و بازگشت مي ،شود. يعني تحول حاصل شدهدار ميهاي واپس روي بازگشت پذير در او پديسلسله واكنش

بسيار  بران آنگيرد و ترميم و جها شكل بازگشت ناپذير به خود ميرويجدايي شش ماه يا بيشتر باشد، واپساين 

 مشكل است.

 همه حالر ست و دامرحله به منزله يك آسيب يا تهاجم به كودك ، از شير گرفتن در پايان اين زيراز نظر فرويد

كننده ءار ارضاا بسيگذارد. افرادي كه اين مرحله رجاي ميوابط نخستين است و آثاري دائم برقطع شير نقطه پاياني ر

 هاي بادواميژگيودهند كه عبارتند از: شوند، صفات منش دهاني را پرورش ميبينند و از اين رو در آن تثبيت ميمي

رف ديگر، ط. از انه. آنها مانند كودكان به جاي دادن، مستعد گرفتن هستندگهاي وابسته بچهكنش كردن به شيوهوا

رآوردن راي ببشوند، ممكن است در تمام عمر نتوانند به ويژه آنهايي كه در مرحله دهاني دچار تعارض شديد مي

 نيازشان به ديگران اعتماد كنند.

 anal stageرحله دوم: مرحله مقعدي )از يك تا دو سالگي( م -2

شي اط گورشود. در اين مرحله، ناحيه مقعد يا تمام گستره مخاگري ناميده مياين مرحله مرحله مقعدي آزار

مرحله  -ِ شود: آيند. اين مرحله به دو مرحله زير تقسيم ميبه حساب مي ايسرچشمه ليبدويي يا كشاننده

نبه جتوجه مشود. كودك هر چه بيشتر پذيري )يا مقعدي آزارگر طرد كننده( شش ماه سوم زندگي را شامل ميفعل

ه، ير مرحلزشود وابسته به تخليه است. خود شهوتگرايي در اين  كه حاصل مي لذتيو مخاط آن است.  حسي مقعد

هاي نامناسب(، نر مكادگيرد، بدين معنا كه بيرون راندن نابهنگام اشياء ويران شده )دفع ابعاد آزارگرانه به خود مي

 كند.طلبي با بزرگسالان را پيدا ميارزش يك مبارزه 

گيرد. در اين دارنده( شش ماه چهارم زندگي كودك را در بر ميه فعاليت )يا مقعدي آزارپذير نگهزيرا مرحل -

زير مرحله لذت اصلي متوجه نگهداري مدفوع است. كودك به اين نتيجه رسيده است كه نگهداري مانند بيرون 

كننده اين لذت، اهميتي است شديد مخاط مقعدي را ايجاد كند. عامل ديگر تعيينتواند موجبات تحريك راندن مي

پندارند و در اين صورت كودك دهند. چون ديگران اين توليدات را با ارزش ميكه بزرگسالان به دفع كودك مي



 87 /تحليلي هاي روانپنجم: نظريهفصل  

 

 

آميز نسبت صومتدهد كه به جاي دادن به ديگران براي خود نگهدارد. نگهداري آن به معناي يك رفتار خترجيح مي

 به والديني است كه درباره آن تشويش خاطر دارند.

 تواند موجب صفات منش معقدي مانند: منظم بودن، خست و لجاجت شود.تثبيت در اين مرحله مي

 Philic stageرحله سوم: مرحله آلتي )تقريباً سه سالگي( م -3

غذيه ي، يعني تزيست دو به فراينديدر مرحله دهاني، ليبمرحله آلتي با مراحل قبل از آن در يك جنبه مهم فرق دارد. 

 وابسته است.

لتي ما لذات آست. ار وابسته ادر مرحله مقعدي، بار ديگر ليبيدو به فرايندهاي زيستي، يعني اجابت مزاج و ادرا

ترين ممه تناسلي است و يكي ازشوند. اين مرحله آخرين مرحله پيشگيخته بوده و از كنجكاوي ناشي ميانخود

و  قعش ديپ(، يعنير اين مرحله، عقده اديپ )تعارض ازيرا د ،شود مراحل رشد در ديدگاه فرويد محسوب مي

ان يا ر فقدبگيرد. اين مرحله كه متمركز همجنس و تنفر از والد همجنس شكل ميتمايل جنسي كودك به والد غير

ست. هبه يك معنا مرحله اثبات خود نيز  دهد وحضور احليل است تقريباً به سومين سال زندگي پوشش مي

ست كه ابي ااي در اين مرحله مجراي ادرار است. واكنش عاطفي بزرگ اين مرحله، اضطرسرچشمه فعاليت كشاننده

 ر پسر نيزآيد و ددر دختران به علت مشاهده فقدان احليل )آلت( و تصور ناقص ماندن عضو تناسلي او به وجود مي

 آيد كه مبناي تشكيل عقده اختگي است.دن اين عضو به وجود ميترس خيالي از دست دا

 مراحل تناسلي -ب

 Oedipus stageسالگي(  7تا  4رحله چهارم: مرحله اديپي )تقريباً بين م -4

كند. اساس يشود و پسر را متوجه مادر و دختر را متوجه پدر مگر مياي جلوهكشاننده در اين مرحله، تظاهرات

در مورد  ن عقدهابراز تنفر و رقابت با والدين همجنس و ابراز تمايل به والد جنس مخالف است. اي« عقده اديپ»

 اديپ است قع وارثشود. عقده اديپ نقش مهمي در تشكيل فرامن دارد. فرامن در واناميده مي« عقده الكترا»دختران 

له در( به مزبا ما نندسازي پسر با پدر و دختر)هماسازي گردد. اين همانندو براساس همانندسازي با والدين بنا مي

 ايجاد توانمندي يا تمايل ايفاي نقش در مقابل جنس مخالف است.

 ي از مادريد اختگاضطراب اختگي نقطه پايان نسبتاً خشني بر مسأله اديپي است. زيرا بايد بر اثر تهد در پسر

ا كندي ر وي بكه انحلال آن د اييپي است. مسألهگر مسأله اداما در دختر، اضطراب اختگي آغاز پوشي كند.چشم

 كشد.گيرد و چند سال طول ميبيشتري صورت مي
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 Latency stageرحله پنجم: مرحله نهفتگي و ركود )از هفت سالگي تا بلوغ(  م -5

 شود.مي مونيا ك هاي اديپي وارد مرحله نهفتگيهاي نيرومند بر غلبه احساسدر اين مرحله كودك با بكارگيري دفاع

گي ه نهفتشود. اين كاهش ميل جنسي، شروع دورشوند، يعني از هوشياري رانده ميتمايلات جنسي سركوب مي

و  هاي اجتماعيدهد. در طول اين دوره كودك نسبتاً غيرجنسي است، و بر تسلط يافتن بر مهارترا نشان مي

 شناختي توجه دارد.

هاي مرحله رضليكن تعا ،اي نسبتاً آرام استناخته شده و مرحلهاين مرحله به عنوان يك مرحله غيرتعارضي ش

 كيب وماند. آنچه اهميت دارد وسواسي شدن نسبي شخصيت است كه پيامد ترقبلي به طور جزئي پا برجا مي

 باشد.پذيرش نظم و انظباط و اطاعت از قواعد و دستورات مي

ي صرف شود. قسمتي از انرژمي ترش خلاقيت صرفهاي فكري و گسانرژي رواني در راه بيدار ساختن رغبت

 گيري واكنشي استگرايي شكلزدايي و والاييشود و به منزله جنسيتزدودگي تمايلات مبتني بر رابطه مثلثي ميياد

 يابد.و بخشي از انرژي رواني به تقويت فرامن، اختصاص مي

 genital stageرحله ششم: مرحله تناسلي )بلوغ و نوجواني( م -6

ه اسلي آماداه تنشود و اين زماني ست كه دستگهاي جنسي مرحله آلتي دوباره ظاهر ميهمزمان با بلوغ جنسي، تكانه

وره داهري برداري ست. نوجوانان با يك تغيير بدني بزرگ و ناگهاني در قالب يك بحران كه به آرامش ظبهره

ر اين دهاي شديد است. ستدارانه و همراه با اضطراباين بحران خود دو .شودرو ميروبه ،دهدنهفتگي پايان مي

وع ك موضييابد و با گذر از حد خود ارضاگري در راه انتخاب مرحله، دير يا زود تمايلات جنسي افزايش مي

ع( با كند. اين از سرگيري جريان عقده اديپ )تجدد طبگذارد و خود را در ديگري جستجو ميميجنسي قدم 

غيير امل تپذيرد. نيروهاي فرد از حالت خودشيفتگي به طرف ساير عوشده والدين تحقق مي هاي آرمانيجانشين

 هاي دوره اديپي است.دهد. در واقع اين دوره آخرين فرصت فرد براي ترسيم شكستجهت مي

كرد اهميت يتناسلي بودن كامل شامل توانايي عشق ورزيدن و كار كردن است، دو قابليتي كه فرويد تصور م

هاي نسبتاً ييمروادويي از كاهاي ليبيبسيار زيادي براي باليدگي دارند. روانكاوان براي نشان دادن انتقال انرژي

اصطلاح  ستند،كنند و بسيار اجتماعي ههايي نظير عشق و كار كه ديگران را خشنود ميوار به كامرواييشيفتهخود

 برند.والايش را به كار مي
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 جمع بندي:

ي تجهيزات زيست شناخت جنسي خود بر موضع تعاملي توقعات اجتماعي همراه با –نظريه رواني فرويد در  -

 كرد.تأكيد مي

 .دانست كه امكان واپس روي به مراحل قبلي وجود داردفرويد رشد را ناپيوسته و داراي مراحلي مي -

 شود. مي كنترل هاي كودكي هدايت وهاي فطري از طريق تجربهبه عقيده فرويد تكانه -

 كند.عدي را تضمين ميهاي اوليه، رشد بشود زيرا تجربه فرد ثابت در نظر گرفته مي -

ته است. الب وابط بعديفرويد اولين كسي بود كه اظهار داشت كه پيوند عاطفي نوباوره با مادر، مبناي تمامي ر -

 دانست.اي براي برقراري اين پيوند عاطفي ميوي تغذيه را شرط اوليه

 اجتماعي اريكسون -نظريه رشد رواني

ودكي، كوايل اهاي فراتر از نوباوگي و توجهي او به تجربهدهي يا هدايت غرايز و بيتوجه محدود فرويد به سوق

 شديداً مورد انتقاد قرار گرفته است.

 ها را گسترش دادند.اما چند روانكاو مشهور، نكات عمده نظريه او را پذيرفته و آن

 ها، اريكسون است.ين نوفرويديسردمدار ا

هاي كودك اريكسون هر يك از مراحل فرويد را به صورت نوعي تعارض دروني توصيف كرد كه بسته به تجربه

ل اول د، ساشود. در صورتي كه والدين از نيازهاي كودك حمايت كننبا والدين، به صورت مثبت يا منفي حل مي

را  ي سالماي كه رشد روانهاي اوليهنگرش ،انجامدحس خودمختاري ميزندگي احساس اعتماد و دو سال بعدي به 

 كند.ريزي ميدر طول عمر پايه

شود. من ي نميهاي فرامن ميانجهاي نهاد و درخواستدر نظريه رواني اجتماعي اريكسون، من صرفاً بين تكانه

 كند كه فردهايي كسب ميو مهارتها در عين حال نيروي رهگشايي در رشد است. من در هر مرحله رشد، نگرش

 سازد.را عضو فعال و مؤثر جامعه مي

د اضافه ي فرويپنج مرحله اول اريكسون شبيه مراحل فرويد است ولي اريكسون سه مرحله بزرگسالي را به الگو

گ در رهنهر ف كرد. اريكسون برخلاف فرويد خاطر نشان ساخت كه رشد بهنجار را بايد در رابطه با شرايط زندگي

 نظر گرفت.
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 اجتماعي –مراحل رشد رواني 

 Baisic trust versus mistrustاز تولد تا يكسالگي( اعتمادي بنيادي )اعتماد در برابر بي -1

ه باشد. ينان داشتط اطمناتوان و وابسته است. او براي بقاي خود نيازمند است كه به محي كودك در ابتداي تولد كاملاً

حساس اترين شرط رشد و سلامت رواني و شادابي اوست. براي كودك اين احساس اساسي و احساس امنيت كند.

تيجه ناين  امنيت مهمترين سنگ بناي شخصيت آدمي است. كودكي كه نيازهاي او در اين دوره ارضا شده است به

شود و  بيني پذيرفتهپيش رسد كه دنيا را محل امن و قابل اعتماد بداند. اما كودكي كه به شيوه نامرتب و غيرقابلمي

 كودكي كه طرد شود دنيا را با ترس و عدم اطمينان تجسم خواهد كرد. 

 يعوامل متعدد تواند به طور كامل نيازهاي فرزندش را برآورده سازد.اريكسون تصديق كرد كه هيچ مادري نمي

، بر د استحاظ فرهنگي ارزشمناي كه از لهاي فرزند پروريمانند احساس خشنودي، شرايط موجود زندگي و شيوه

به منفي نها جنت( و در مواردي كه maldevelopmentاما زماني كه توازن پرستاري ) ،گذارددهي مادر تأثير ميپاسخ

نژندي و هاي روانساز بيماري مينهشود. رشد ناسازگار ز( منجر ميmalignancyخيمي )پيدا كند، روند آن به بد

 هاي روان پريشي است.ريرشد بدخيم زمينه ساز بيما

 .احساس ايمني شرط هر نوع پيشرفت بعدي است 

 Autonomy versus shame and debutسالگي(  3تا  1ودمختاري در برابر شرم و ترديد )خ -2

 . به محضل استكوشد تا استقلالي بيابد و با حركت به اطراف به دنبال اين استقلادر اين مرحله كودك نوپا مي 

أكيد ترحله مخورد والدين در اين شود. اريكسون بر اهميت بازرو ميرفتن با اجبارهاي اجتماعي روب شروع راه

 اش دچار شرمساري كرد.كند و معتقد است كه نبايد كودك را در رفتارهاي ناشيانهمي

ر از رشاشود و او سهايش موفق شود، احساس تكيه كردن به خود در او تقويت ميهنگامي كه كودك در خواسته

يد و اس تردهاي او مخالف شود، احسو هميشه با خواسته دوها ناموفق شگردد. اما اگر در اين فعاليتغرور مي

 رديد است.ي و تكند. بنابراين، مسأله اصلي رشد رواني در اين مرحله، مبارزه ميان خودكفايكفايتي و شرم ميبي

نسان ه در انيت و تقويت ارادبيني و حسنيه و اساس خوشتواند پااگر اين مرحله با موفقيت سپري شود، مي

ي د( و نيرويت خوترين مرحله از رشد، در مبارزه ميان نيروي پيش برنده )علاقه به آزمايش كفاشود. تعارض اساسي

 شود. عقب برنده )بازگشت به وضعيت وابستگي رواني دوره پيشين( ظاهر مي
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ودك كسيله، ميت تميز بودن و آموزش دستشويي رفتن است و به اين وجنبه زيستي آشكارا در اين مرحله، اه

كن است د، ممآورد. اگر كودك در اين تمرين با شكست مواجه شونياز زيستي خود را به شكلي جامعه پسند در مي

 در او اضطراب و احساس ناتواني ايجاد شود.

از نه، در آغرل تكاه و انتظارات معقول براي كنتآميز و دلسوزاندر مجموع، اعتماد و خودمختاري از تربيت محبت

ل اول را ند ساچآيند. اگر كودك بدون اعتماد كافي به والدين و احساس فرديت سالم، سال دوم زندگي به وجود مي

يگران دي با شود. بزرگسالي كه در برقراري روابط صميمپشت سر بگذارند، زمينه مشكلات ناسازگاري، آماده مي

هاي ا چالشبخورد ، كه بيش از حد به ديگران وابسته هستند، يا همواره نسبت به توانايي خود براي برمشكل دارند

مسلط  ري كاملاًدمختااند بر تكاليف اعتماد و خوجديد ترديد دارند، كساني هستند كه در نوباوگي و نوپايي نتوانسته

 شوند.

 Inititave versus guilt   سالگي( 6تا  3بتكار در برابر احساس گناه ) از ا -3

ِ شود، مي ناميده ناميد. در اين مرحله كه سن بازي با همسالان نيز« شكفتن عميق»اريسكون اوايل كودكي را دوره 

 دهد.هاي بيشتري از خود نشان ميها، و خلاقيتها، كفايتشود و مهارتكودك با شدت بيشتري اجتماعي مي

گيرد. مي اي ابتكاري به كارها را به گونهدهد و آنوسايل بازي نشان ميكودك در اين مرحله علاقه زيادي به 

 ر و كفايتابتكا شود. در كودكي كهريزي او مينگري و طرحخود كفايي دوره قبل، باعث آينده اضافه شدن ابتكار بر

ا ني رد هدف معيتوانشود و در اين صورت نميگيري پيدا ميارزشي و گوشهكم برآورده نشود، احساس گناه و

 كند.دنبال

كنند. داشتن هدف و جهت، توانند بشوند را تجربه مينوع آدمي كه ميسازي كودكان از طريق بازي وانمود

هاي اين مرحله است. اگر والدين آمادگي براي وظايف سازنده و سازماندهي عمل براي يك فعاليت معين از ويژگي

بتكار و مسئوليت و در غير اين صورت موجب احساس گناه در كودكان اين امور را تقويت كنند موجب احساس ا

شود. او سعي هاي مختلف دارد، مجهز ميدر اين مرحله كودك از جنبه رواني به شخصيتي كه نقش .د شدنخواه

ن سازد و اين امر در رشد او جنبه مركزي دارد. كودك در اي كند شخصيت خود را با والدين و بزرگترها همانندمي

گيرد. اين كودك شكل مي« فرامن»دوره بايد بتواند تركيبي از اجزاي مختلف شخصيت خود پديد آورد، به تدريج 

در حال رشد است، وجدان « فرامن»مرحله با آغاز جايگزيني اخلاق دروني در كودك همزمان است. از آنجايي كه 

گيري حله تعارض زيستي شخصيت كودك به شكلناپذير دارد. در اين مركودك هنوز حالت ابتدايي، خام و سازش
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هاي جسمي خود هاي آن بستگي دارد. در سه سالگي تقريباً پسران و دختران تفاوتهويت و نقش جنسي و ويژگي

 يابند كه در آينده مرد يا زن خواهند شد.سالگي در مي 5فهمند و حدود را مي

 Accomplishment versus in feriority ي(سالگ 11 تا 6 )از حقارت احساس برابر در سازندگي -4

رهاي ها و تكاليف سودمند است. در كشوكوشي به معناي پرورش دادن شايستگي در مهارتسازندگي يا سخت 

ي ا برارشود. همراه با آن سوادآموزي است كه كودكان صنعتي، اين مرحله با شروع تحصيلات رسمي مشخص مي

ن د و ديگرارد خوسازد. كودكان در مدرسه از توانايي منحصر به ف يده آماده ميانواع مشاغل تخصصي در جوامع پيچ

طر خدهند. برند و احساس مسئوليت و تعهد اخلاقي را پرورش ميميبندي كار پيشوند، به ارزش تقسيمآگاه مي

ارها ست كدن درشود كه به توانايي خود در انجام دااين مرحله، حقارت است و در بدبيني كودكاني منعكس مي

ه ماده نكردآحصيل شود كه خانواده كودكان را براي ت كفايتي زماني ايجاد مياطمينان كمتري دارند. اين احساس بي

ا رسلط آنها تگي و احساس شايست كه باشد يا زماني كه تجربه كودكان با معمان و همسالانشان به قدري ناگوار باشد

 نابود كرده باشد.

عقول، اما م كند: خودپنداره مثبتريكسون، چندين ويژگي اواسط كودكي را با هم تركيب ميكوشي امفهوم سخت

 گرانه با همسالان.هاي اخلاقي، و مشاركت ياريمسئوليت ،غرور ناشي از انجام دادن خوب كارها

 ego identity versus role confusionسالگي(  18تا  12ويت در برابر سردرگمي نقش )از ه -5

حدت كه و« من»كند و يك ين مرحله كه سن نوجواني است، فرد نسبت به شخصيت خود، آگاهي پيدا ميدر ا

 گيرد.ل ميبزرگتري با گذشته دارد و در ارتباط با يك گروه، شغل، جنس و فرهنگ و مذهب است در نوجوان شك

ينكه اهاي مهمي نظير سؤالكوشد به اين مرحله از مهمترين مراحل رشد در ديدگاه اريكسون است، نوجوان مي

شخص  من كيستم و جايگاه من در جامعه كجاست؟ پاسخ دهد فرد بايد در اين مرحله خود را به عنوان يك

ه، به رگزيدبهاي شغلي خود را ها و هدفيكپارچه احساس نمايد و جامعه او را به عنوان يك فرد بپذيرد. ارزش

 هويت شخصي با دوامي دسترسي پيدا كند.

 وادر بودن ماط با هويت شغلي براي مردان اهميت بيشتري دارد، ولي هويت زنان بيشتر در ارتب ،ظر اريكسونبه ن

 ست.دگي اوري يك انسان در طول زنيابد. اين مرحله نقطه عطف در راه تثبيت بهرهنقش همسر داشتن تحقق مي

در  مؤثري ممكن است عامل ،ه خصوصايجاد نوعي تعهد فكري يا عقيدتي نسبت به اهداف ب ،از نظر اريكسون

 رشد و تحول باشد، يعني ماهيت سازنده داشته باشد.
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هد سپرده و عتبيند تا به اهداف خاصي صادقانه ( نوجوان خود را مكلّف ميmoratoriumيابي )در دوره خويشتن

 ان است. ازآميز اين بحرو به عقيده اريكسون، خصوصيت مثبت وفاداري ناشي از حل موفقيت به آنها وفادار بماند

 كنند.نظر اريكسون دختران زودتر از پسران با ديگران روابط صميمي و عاطفي برقرار مي

  Intimacy versus isolationميت در برابر انزوا طلبي )جواني( صمي -6

ا بت خود را هوي تواندبه عقيده اريكسون، اگر فرد در مرحله قبل به هويت دست پيدا كرده باشد، در اين مرحله مي

نه فكر ا زميديگري شريك شود. در اين مرحله فرد ظرفيت عشق واقعي را دارد. در اين دوره فرد به علت ترس ي

 رقابت ممكن است با خطر جدا ساختن خود از ديگران مواجه گردد.

 generativity versus stagnationدر برابر ركود )ميانسالي(  زايندگي -7

گي كيل زندشود و تا هنگام بزرگ شدن فرزندان و تشبزرگسالي با تشكيل خانواده شروع مياين دوره طولاني  

و، و حول سني نتيد و يابد. منظور از زايندگي علاوه بر جنبه شغلي آن، به علاقه انسان به تولمستقل آنان ادامه مي

 ته باشد ود نداشپرورش فرزندان وجوكوشش در اين راه اشاره دارد. مقصود از ركورد آن است كه مسئوليت لازم در 

 محورانه سرگرم كند.هاي خودا به زندگي شخصي و علاقهشخص خود ر

ق تعهد كه بيست سالگي دوره برقراري رابطه صميمي و ديگر جوشي است و سي سالگي دوره تعمي در حالي

تحقق  يزي راتا بتوان آن چاي، چهل سالگي و پنجاه سالگي دوره ارزيابي مجدد گذشته است است و پيشبرد حرفه

 نامد.مي« پديد آورندگي»داد كه اريكسون 

و  ، بي حاصلي احساسنامند و به واسطه آن شخص احساس پوچي، بيمي يبحران اين دوره را بحران ميانسال

 كند، گر چه ممكن است در ظاهر جلوه ديگري داشته باشد.بي هدفي مي

 ego integrity versus despairرابر نااميدي )پيري( انسجام در ب -8

آن  ِ شوند كه اومي شوند، درگير چيزيكند كه افراد پير همانطور كه رفته رفته به مرگ نزديكتر مياريكسون بيان مي

ي از خود اندازند و با شگفتخواند. آنها نگاهي به زندگي گذشته خود مي( ميlife reviewرا مرور زندگي )

 زامثبت باشد،  اند يا نه. در صورتي كه مجموعه تجربيات فرد در زندگي،ارزشي داشتهپرسند كه آيا زندگي با مي

دگي ترسد. چنين فردي كه به كمال من رسيده، پيوستگي زناز مرگ نمي و شودكمال وجود خود خوشبخت مي

 بيند.هاي طول عمر خود و در زندگي نسل ميخويش را در خلاقيت
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را  آيد. اين خردمنديري، رشد و تكامل واقعي و خردمندي اصيل پديد ميبه نظر اريكسون، فقط در سن پي

دي يري در فرپرسند. بحران اند. اما بسياري از افراد به اين مرحله از رشد نميرسيده« من»كساني دارند كه به كمال 

بيند و ه ميواستضاً ناخهاي نايافته و بعكننده و هدفآيد كه زندگي گذشته خود را مملو از وقايع ناراضيپديد مي

يت تمام وكند كه ديگر به اهداف دلخواه رسيده است. عدم احساس كمال هاي انتهايي احساس مياكنون در سال

ه ر گذشتناپذيري كند و نسبت به زندگي بهتشود كه فرد از مرگ بترسد و احساس شكستگي جبرانسبب مي« من»

 حسرت بخورد و نا اميدي را تجربه كند.

 ر نظامدهاي مهم اريكسون و فرويد، گسترش مراحل رشد، اهميت من و اهميت عوامل اجتماعي تفاوت از 

 اريكسون است.

خاطر  او«. ستنظريه اريكسون بر رشد استقلال بيش از حد تأكيد شده ا»كند كه در كارول گيليگان عنوان مي

 ي و هويت،ازندگس، يعني رشد خودمختاري، ابتكار، هاي رشد در دوران كودكيسازد كه تقريباً تمامي زمينهنشان مي

سازد يمد روابطي ا واراعتمادي، كودك رهاي جداگانه و منفرد هستند. تنها اولين مرحله يعني اعتماد در برابر بيجنبه

ح د مطرگويد مواريمسازد. گيليگان ميكه او را براي ارتباطات رواني متقابل و مراقبت در سالهاي بزرگسالي آماده 

ظر نبدون در  ان راتوانيم رشد دخترشده بوسيله اريكسون ممكن است در مورد پسران واقعيت داشته باشد، اما ما نمي

 گرفتن نحوه رشد خود از طريق روابط درك كنيم.

  مراحل تفرد جدايي

حله، به اني هر مرهاي هيجماهلر معتقد بود مراحل رشد طبيعي با يكديگر همپوشي دارند، درچرخه زندگي، كيفيت

وزادي اي به هنگام نهاي ويژهمانند. اما موفقيت در رشد مربوط به هر مرحله به طور طبيعي در زمانطريقي پايدار مي

 دهد.و اوايل كودكي رخ مي

 ولد تا يك ماهگي(هنجار )تمرحله در خود ماندگي ب -1

نه  -هاي دروني خوداغلب اوقات براساس حسدر اين مرحله نوزاد نسبت به محيط خود كمتر هوشيار است و در 

 نام دارد.« بدون شيء»كند. اين مرحله، مرحله موضوعات و احساسات بيروني، عمل مي

 ماهگي( 5تا  1هنجار )مرحله همزيستي ب -2

كند مانند لمس كردن، بوي مادر... احساس لذت دريافت مي درهايي كه از مادر حدود يك ماهگي نوزاد از محرك

كند و آلود زندگي ميا هستند. او هنوز در وضعيتي وهمداند كه اين احساسات از او جدكند. اما نوزاد نميتري ميبيش
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نام « همزيستي»تحت تأثير اين خطاي حسي است كه او و مادرش يكي هستند. از نظر ماهلر اين حالت نبود تمايز، 

 دارد.

ط ساً توسهاي بيروني در اين مرحله است و اسااز حساولين علامت واضح كه نشان دهنده لذت بردن كودك 

س قدرت دي، حشود، لبخند اجتماعي نوزاد است. به نظر ماهلر، ويژگي حالت همزيستي دوران نوزامادر تجربه مي

ه به مدلانهبا آرزوهايش هماهنگ است. مادر از طريق حساسيت  اين حس در نوزاد، كه جهان كاملاً ،مطلق است

 زند. دهد، به اين خطاي حسي دامن ميه نوزاد از خود بروز ميهايي كمحرك

 اهگي(م 9تا  5مرحله تمايز ) -3

يابد و مي ان راكند، چيزهايي جالب در جهدر اين مرحله نوزاد به سمت دنياي بيرون و دور شدن از مادر حركت مي

ز اتند. يكي يل هسرحله، به شكلي هوشمند دخكند. ماهلر معتقد است كه دو فرايند در اين مها را نيز تجربه ميترس

يي از من كردهاآنها جدايي است كه اساساً افزايش فاصله از مادر است و ديگري تفرد از مادر است كه شامل عمل

ز تصويري ا ايجاد است كه در وارسي جهان به طور ادراكي به خاطر آوردن اينكه مادر و اشياء كجا هستند و« ايگو»

 قش دارند.مراجع قدرت، ن

 ماهگي( 12تا  9ه )مرحله تمرين كردن اولي  -4

ياي اوش در دنكشود كه براي شود. و همين توانايي باعث ميخيز رفتن آغاز ميرحله با توانايي نوزاد براي سينهاين م

 تر، اشتياق زيادي به خرج بدهد.وسيع

 ماهگي( 15ا ت 12تكميل خرده مرحله تمرين كردن ) -

لبه جاني او غري هيتواند بر ناپايداست كه مرحله، زمان گرانبهايي است كه در آن شور زياد كودك ميماهلر معتقد ا

ابل گر يا غير قالتكند كه مادر بسيار دخيابد. شور و اشتياق كودك تنها در مواردي به طور قابل ملاحظه فروكش مي

 وي، بسيار زياد است.هاي سريع و كنجكادسترس باشد. به طور معمول لذت كودك از جنبش

 ماهگي(  24تا  15رحله نزديكي خواهي )م -5

ب ست. و اغلياد ازاين دوره براي مادران مشكل و پرزحمت است. رفتار كودك معمولاً آشفته كننده و توأم با توقع 

ني نظر هيجا زو ا خواهد. ماهلر بر مادري كاملاً صبورداند واقعاً چه چيز ميرسد كه كودك خود نيز نميبه نظر مي

ه سر به آن كند. اگر مادر درك كند كه رفتار كودك ناشي از رشد به هنجار است و دورقابل دسترس، تأكيد مي

 كند.مي خواهد رسيد، منتظر خواهد ماند تا اين حالت ناخوشايند به پايان برسد و در نتيجه صبوري پيشه



 روانشناسي رشد /96   

 
 سالگي( 30تا  24رحله آغاز ثبات شيء هيجاني و تثبت فرديت )م -6

 جود مادر وتواند بدون ودر اين دوره اگر چه ممكن است كودك همچنان نسبت به مادر اشتياق داشته باشد، اما مي

ارد دوجود  اين كار از طريق تصوير دروني مثبتي كه از مادر در ذهن كودك به طور مستقل دست به عمل بزند.

 شود.ي ناميده ميهيجان« ثبات شيء»امكانپذير است. اين تصوير دروني 

به  ،ت شيءماهلر معتقد است براي رسيدن به ثبات شيء دو شرط لازم است. نخست اينكه كودك بايد به ثبا

و نتواند باشند و ااو ن مفهومي كه پياژه مطرح كرده دست يابد. يعني اينكه بداند اشياء و افراد حتي اگر در جلوي ديد

 ماد اساسيا اعترد دوم اينكه كودك به چيزي نياز دارد كه اريكسون آن حركات آنها را ببيند. باز هم وجود دارن

تواند د، ميباش نياز داشته بيني است و هنگامي كهقابل پيش ناميد. يعني اين حس كه مادر شخصي قابل اعتماد ومي

راحل بعد مو در  شودبه مادر اتكا كند. در نوزاد چنين اعتمادي در نخستين مرحله يعني مرحله همزيستي آغاز مي

 كند.يعني تمايز، تمرين كردن و نزديكي خواهي بيشتر رشد مي

 نظريه يونگ

 شود:هاي زير ميبه اعتقاد يونگ ساختار شخصيت شامل بخش

 از دنياي آگاهي من تقريباً همان مفهوم خودآگاه است. من شامل آگاهي از دنياي بيروني، همچنين من )ايگو(:

 خودمان است.

دهد. پرسونا نقاب من است همان تصويري است كه شخص به دنياي بيروني ارائه مي (:personaپرسونا )

 توانيم بهبم تا يابد. ما به اين بخش از شخصيت نياز داريگيريم تغيير ميهايي كه برعهده ميپرسوناي ما با نقش

ه كبه شرطي  ، امادر حال تعادل باشد كند كه شخصيتاي مؤثر با ديگران كنار بياييم. پرسونا تا جايي رشد ميگونه

 هاي ديگر شخصيت، كنار زده نشوند.بخش

سايه  پذيريم.توانيم آنها را براي خودمان بسايه شامل خصايص يا احساساتي است كه ما نمي (:shadowسايه )

 ثبت ما درداره منپاي منفي است، زيرا با خودگستردهايگو و خودپنداره ماست. در اغلب موارد سايه به طور  متضاد

ر هر داهد بود. بت خوتضاد است. با اينحال اگر آگاهي ما از خودپنداره، شامل عناصر منفي باشد، سايه ناخودآگاه مث

 فرد آگاهي يافتن از ماهيت سايه، اولين قدم به طرف خودآگاهي و انسجام شخصيت است.

هايي براي نگي شخصيت ما شامل ظرفيتبه نظر يونگ جنبه زنا (:anima and animausآنيما و آنيموس )

پرورش فرزند، احساس، هنر و يگانگي با طبيعت و جنبه مردانگي شامل تفكر منطقي، ابراز دليرانه و غلبه بر طبيعت 
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است. همه ما از نظر زيست شناختي، دو جنسيتي هستيم اما فشارهاي اجتماعي شدن، زنان را تحت فشار قرار 

دهد تا جنبه مردانگي خويش را، بيشتر مورد تأكيد قرار دهند، مردان را تحت فشار قرار مي دهد تا جنبه زنانگي ومي

كنند كه تا به طور يكطرفه، شود. مردان گرايش پيدا ميسركوب و ضعيف مي« جنبه ديگر»شود كه نتيجه آن مي

داري و وابستگي به ديگران هاي خويش را براي پرستاري و بچه ها ظرفيتمستقل، پرخاشگر و عقلاني بشوند. آن

هاي دهند، و از ظرفيتهاي پرورش فرزند و احساسات را در خود رشد مي، جنبهدهند. زنانمورد غفلت قرار مي

هاي مورد غفلت قرار گرفته، ناپديد اين وجود اين جنبه كنند باخويش براي تفكر منطقي و ابراز وجود غفلت مي

يا « زن دروني»شوند. در مردان، جنبه زنانگي به عنوان نند و در ناخودآگاه ما ظاهر ميماشوند، بلكه فعال باقي مينمي

 زنان آنيموس نام دارد.« مرد دروني»شود و آنيما ظاهر مي

اولين  يونگ معتقد است ناخودآگاه شامل دو لايه است. (:the personal unconsciousناخودآگاه شخصي )

دمان، دگي خوكه در برگيرنده تمامي تمايلات و احساساتي است كه ما دوره زنلايه شامل ناخودآگاه شخصي است 

 ايم. آنها را واپس زده

 هاي سايه در ناخودآگاه شخصي قرار دارد.بيشتر بخش نكته:

آگاه جمعي ترين لايه روان، يك ناخودبه عقيده يونگ در عميق (:collective uncancionsناخودآگاه جمعي )

اتي فرد رژي ذشود و تمامي نوع بشر، در آن شريك هستند. ناخودآگاه جمعي از انه ارث برده ميوجود دارد كه ب

ها را سازمان بخشند و آنيشوند، نيرو مناميده مي  orchetypes)الگوها ) شود و به تمايلاتي كه كهنذيه ميتغ

 دهد.مي

هاي گوناگون، گذارند. فرهنگاثر ميهاي شخصيت الگوها همچنين بر ماهيت و رشد ساير بخش اين كهن

آنها  يشه مجذوبد، همها در هر كجا كه باشنكنند، اما انسانموضوعات كهنه الگويي را به شيوه هاي متفاوتي ابراز مي

 اند.شده و تحت تأثير آنها قرار گرفته

حدت، كمال و ي والگو، همان خويشتن ماست. تلاش ناخودآگاه ما برامترين كهنمه (:selfخويشتن ) -

 هاي متضاد شخصيت ماست.معنايابي خويشتن نيرويي دروني براي تعادل بخشيدن و آشتي دادن جنبه

پرواست و مستقيماً گرا بياز نظر يونگ، برون (:extroversion( و برونگرايي )introversionدرونگرايي ) -

كند. برونگرا به طرف ت اتفاق بيفتد فكر ميزند، درونگرا مردد است و در مورد آنچه كه ممكن اسدست به عمل مي

كند و از در دنياي دروني خويش احساس امنيت بيشتري مي ابرون، يعني به سوي جهان گرايش دارد، درونگر
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برد. همه ما هر دو تمايل را داريم، اما يكي از آنها را در خود رشد هايي مانند مطالعه و هنر، بيشتر لذت ميفعاليت

 رانيم.دهيم و آن را به ناخودآگاه ميكمتر رشد مي گذاريم،رد ديگر را كنار ميم و مودهيمي

 نظريه رشد يونگ

 نيمه اول زندگي

روهاي رسشي سالگي است، زمان گسترش به طرف دنياي بيروني است. ني 45يا  35اولين دوره زندگي كه تا سنين 

وان جسازند، افراد نار آمدن با دنياي بيروني، آشكار ميهاي آن را در ككنند و ظرفيترشد، ايگو )من( را هدايت مي

ار و كند. آنها سب كنهاي اجتماعي ككنند تا جايي كه امكان دارد پاداشآموزند تا با ديگران كنار بيايند وسعي ميمي

 زنند تا از نظر اجتماعي پيشرفت كنند.كنند و به هر كاري دست ميزندگي خود را تثبيت مي

را  ه خويشاري، اغلب زنان براي اينكه خصايص زنانه و اغلب مردان براي آنكه خصايص مردانبراي چنين ك

شدن  اي از يك جانبهگيرند. يونگ معتقد بود كه طي اين مرحله، درجهرشد دهند تحت فشار اجتماعي قرار مي

ص دهند. ختصاي بيروني اضروري است؛ افراد جوان نياز دارند تا همه تلاش خود را به تكليف چيره شدن بر دنيا

ندان چويش، خها و طبيعت دروني پردازيبراي افراد جوان بويژه مشغوليت زياد در مورد شك كردن به خود، خيال

خش و اي اطمينان بهاي محيط بيروني را به گونهشود، زيرا وظيفه آنها اين است كه خواستهمزيتي تلقي نمي

تواند ري ميگرايي( با سهولت بيشتگرايي )نه دروني اين دوره، بروند، و در نتيجه طجسورانه برآورده بسازن

 موجوديت پيدا كند.

 بحران اواسط زندگي

هايي كه زماني فناناپذير طلبيو جاه كند كه اهدافكند. فرد احساس ميسالگي، روان شروع به تغييراتي مي 40حدود 

كند، به طوري كه د تا حد زيادي، احساس افسردگي و ركود مياند. فررسيدند، معناي خود را از دست دادهبه نظر مي

هاي اجتماعي انگار چيز مهمي را از دست داده است. به عقيده يونگ چنين چيزي حتي در مورد كساني كه موفقيت

است.  آمده دستاجتماعي، به بهاي تضعيف شخصيت بههاي افتد، زيرا اين موفقيتاند نيز اتفاق ميقابل قبولي داشته

دارد تا به درون توجه ميآورد. روان، شخص را وافراهم مي روان، خودش روشي را براي خروج از چنين بحراني

شود. به وسيله ناخودآگاه، به فعاليت واداشته ميكند و به جستجوي معناي زندگي خود برآيد. اين توجه به درون، به

اي باشد كه ما را از حالت تواند نيروي خلاقانهانسان است كه ميعقيده يونگ، ناخودآگاه، به عنوان بخشي از طبيعت 

 خويشتن نيافتني دست هدف سوي به و است سلامت رشد طرف به كه مسير اين بخشد.مي نجات فرسودگي و ركود
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 شود.( ناميده ميIndividuationرود، فرديت يافتگي )پيش مي

و  ا اهدافبني است، بلكه جدايي ما از همرنگي روزمره تنها شامل رسيدن به تعادل روا فرديت يافتگي نه

ماهيت  ر چندهگيرد. اين به معناي يافتن شيوه فردي در زندگي است. مياي فرهنگ توده مردم را نيز دربرهارزش

هاي بالقوه ها و ظرفيتالگوهاي جهاني بهره برده است، اما اين ماهيت، همچنين به تجربهنواقعي هر شخص، از كه

 حصر به فرد كه در شخص بايد كشف شود نيز بستگي دارد.من

بر  سير چيرگيا از مرشويم تا انرژي خودمان گردد، ما وادار ميبنابراين، ميانسالي با تغييرات در روان مشخص مي

 دنياي بيروني تغيير دهيم و آن را بر دنياي دروني خويش متمركز سازيم. 

مي است هنگآورد، اما بزرگترين شكو تنش، مشكلاتي را به وجود مياگرچه طي نيمه دوم زندگي، روند رشد 

ور به ط هاي نيمه اول زندگي خود بچسبد. افراد ميانسال ممكن است تاارزش دهد كه فرد به اهداف ورخ مي

شي خود ت ورزاي جذابيت دوران جواني خود را حفظ كنند يا اينكه ممكن است دائم در مورد افتخاراكنندهمأيوس

ِ شود كه فرد يمانند؛ و اين مسأله هنگامي آشكار مصحبت كنند. در چنين مواردي آنها از رشد بعدي خويش جا مي

 هاي فراموش شده خويش احساس خطر كند.از روبرو شدن با بخش

 پيري:

كنند. در ا ميفشر ايبهاي دروني، سهم بيشتري را در زندگي بنابر عقيده يونگ، با افزايش سن، تفكر و انديشه، نگاره

ر روبه كنند ددهد تا در برابر چشم ذهن، آشكار شوند، افراد پير سعي ميسن پيري، شخص به خاطراتش اجازه مي

 رو شدن با مرگ، ماهيت زندگي را درك كنند.

هان آخرت ي از جرو شويم، مگر اينكه تصاويرتوانيم به شيوه سالمي با مرگ روبهيونگ اعتقاد داشت كه ما نمي

 شته باشيم.دا

مچنان هخود،  به نظر يونگ، زندگي پس از مرگ، استمراري از همين زندگي است. فرد مرده، مانند زمان پيري

ست، و اردان در تلاش براي پاسخگويي به سئوالات هستي است. و به دنبال منشاء حيات و معناي آن همچنان سرگ

 در اصطلاح اريكسون، در جستجوي انسجام و يكپارچگي است.
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 نظريه آنا فرويد

وان رراه ديگر گري كودكان كرد. او همتحليلند فرويد، زندگي خود را وقف روانآنا فرويد، دختر زيگمو

 ف شناخترا بنيان نهاد. آنا فرويد قسمت زيادي از تلاش خود را صر« گري كودكانتحليلروان»گران، تحليل

نها از آبله با شوند كه فرد در مقاآورند و باعث ميهجوم مي« من»هايي كرده است كه به شكل گوناگون به اضطراب

 هاي دفاعي استفاده كند.مكانيزم

 كند. وي انواعمي هاي دفاعي استفادههاي نهاد از مكانيزمدر مواجهه با خواسته« من»آنا فرويد معتقد بود كه 

 شود، معرفي كرد: اضطراب را كه در سه موقعيت ايجاد مي

كند و س گناه يا شرمساري بروز ميكه سرچشمه اضطراب اخلاقي است و به صورت احسا :ترس فرامني -1

امن ناشي از احساس خطر از جانب وجدان اخلاقي است. اضطراب اخلاقي از درگيري بين بن )نهاد( و فر

 شود.ايجادمي

اين اضطراب  ضطرابي عيني و ناشي از واقعيت دنياي خارج است. درا ترس در مقابل خطرات واقعي: -2

را « اختگي اضطراب»توان در اين مورد آيد. مانند ترس از جنگ. مياحساس خطر از جانب دنياي خارج بوجود مي

ِ شود اين به مينيز مثال زد، زيرا ترس خيالي در مورد از دست دادن احليل براي كودك به عنوان ترس واقعي تجر

 اضطراب بين من و واقعيت در جريان است.

ز ان ادراك خطري است كه شود و منشاء آاي منجر ميكه به اضطراب كشاننده ها:از قدرت كشانندهترس  -3

هاي ِ شود بين خواستهن است. زماني كه كودك متوجه ميمشود. اين ترس ناشي از تعارض بن و غرايز ناشي مي

گسستگي  روان و، بلوغ، يائسگي غريزي بن و انتظارات جامعه و والدين تعارض وجود دارد. مثلاً در دوره اديپي

 توان اين نوع ترس را مشاهده كرد.مي

 هاي دفاعي:مكانيزم

 جه بيشتريهاي دفاعي توهاي دفاعي در نظريه فرويد، مطرح شد. آنا فرويد به بعضي از اين مكانيزماكثر مكانيزم

 كنيم.داشت كه در اينجا به آنها اشاره مي

ي گذاري معكوس در بازخوردي است كه انرژزله يك سرمايهازي كه به منسالعملواكنش وارونه يا عكس -1

فتگي ر دوره نهشتر داي مجاز است. اين مكانيزم از نظر آنا فرويد يك مكانيزم زودرس اما شكننده است كه بيكشاننده

 يابد. اجتماعي و فرهنگي گسترش مي –هاي تاريخي به سود ارزش
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 دا كردن تجسم آزاردهنده از قلمرو عاطفي.زمي است مشتمل بر جسازي: مكانيجداسازي يا مجزا -2

 ا فرويد سهدهد؛ اين مكانيزم از نظر آنهاي دروني خود را به ديگري نسبت ميگيفرافكني كه در آن فرد ويژ -3

 مرحله دارد:

 شود.مرحله اول: در اين مرحله تجسم آزار دهنده يك كشاننده دروني حذف مي

 يافته است.مرحله، محتوا تغيير شكل مرحله دوم: در اين

 گردد.يمه باز مرحله سوم: و در اين مرحله، تجسم به شكل تجسم وابسته به يك شيء بيروني به قلمرو خودآگا

ن د يعني در درون فكندمشاركت دارسازي فكني، مكانيزمي است كه به موازات فرافكني در همساندرون -4

 سازي است.ترين شكل همسانتصوير ديگري در خود كه ابتدايي

 هاي دفاعي خاص آنا فرويد:مكانيزم

 همانندسازي با پرخاشگري: مكانيزم -1

فتن يت گردر اين مكانيزم، كودك براي مهار اضطراب خود در مقابل خطرات بيروني، نقش پرخاشگر را با عار

 شود.كننده تبديل ميپذير به حالت فاعل تهديد كند. يعني از حالت فعلهاي وي ايفا ميويژگي

 افي )عقل سازي(بمكانيزم فلسفه  -2

ن توجه، دهد اما اين ميها فرار كند، به آنها توجه و رغبت نشادر اين مكانيزم، فرد نوجوان به جاي اينكه از كشاننده

سلط بر آنها ت دهد كه بتواندها را در سطحي قرار ميتوجهي كاملاً عقلي و انتزاعي است. يعني فرد نوجوان كشاننده

 يابد و آنها را مهار كند.

ها در سطح مهار پردازد تا بدين ترتيب كشانندهبه فرايند متصل كردن كشاننده با محتواي تجسمي ميسازي عقلي

 كردن قرار بگيرند.

 رد.نگه دا شمارد، در فاصلهاين است كه عواطفي را كه نوجوان خطرناك ميسازي هدف اصلي مكانيزم عقلي 

 طلبي: مكانيزم رياضت -3

 ذتي فراهملتوانند هاي جنسي شده و يا به عبارتي امتناع از همه چيزهايي كه ميام كشانندهمطلبي با طرد ترياضت

ارد، دن ارتباط آه به سازند، همراه است. اين رفتار كه به فعال شدن دوباره مسأله اديپي و به احساس گنهكاري وابست

 خود بگيرد.ممكن است ابعاد مرضي به 
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 وجوانينهايي هستند كه براي اند، اما مكانيزمهاي دفاعي موقتطلبي فقط مكانيزمسازي و رياضتعقلي 

. غلبه كند ي خودآخرين مرحله بحراني تحول عاطف تواند برهاست كه نوجوان مياند. زيرا به كمك اين مكانيزملازم

هاي يگرگوندشود كه ناشي از يد ناگهاني ميل جنسي مربوط مياز نظر آنا فرويد، رفتار نوجوان بيشتر به تشد

قي حل ه طريبشود كه بايد شناختي است. با افزايش ميل جنسي، وضعيت رواني ناشي از عقده اديپ احياء ميزيست

ر وان منجر نوجدگيرد. اين موقعيت به ايجاد اضطراب و فصل شود. به همين علت نوجوان در حالتي از تنش قرار مي

 .تفاده كندري اسهاي دفاعي بيشتاي كه نوجوان ناگزير است براي حفظ تعادل رواني خود از مكانيزمشود به گونهمي

 اند. اين اط شدههاي فرضي دانست كه از مشاهده رفتار آدميان استنبهاي دفاعي را بايد سلسله سازهمكانيزم

 شوند. يند، منجر به اختلال ميآها وقتي به صورت شيوه غالب برخورد فرد درمكانيزم

 خطوط تحول

ست. مده اآهاي باليني بدست مفهوم خط تحول توسط آنا فرويد مطرح شد كه از راه مشاهده مستقيم و از داده

تواند ل ميحوكند، بلكه در هر كدام از خطوط تبراساس اين مفهوم كودك به صورت مستمر و خطي تحول پيدا نمي

 نيهر بار كه ب وي وجود داشته باشد و ظاهراً تنها تحول شناختي است كه واپس روي ندارد.رلحظات توقف يا واپس

رسند، يمخود  هاي درون رواني به رشدشود و پايگاههاي درون رواني تعادل ايجاد مياجبارهاي بيروني و پايگاه

 نايل شده است.« فرد به يك مرتبه  از رشد»

 اند به شرح زير است:ا فرويد مورد بررسي قرار گرفتهاي از خطوط تحول كه توسط آنپاره

 حالت وابستگي به استقلال عمل عاطفي و روابط موضوعي از نوع بزرگسالان. گذار از -

 گذار از شيرخوارگي به تغذيه حساب شده.-

 )اسفنكترها( هاي مقعدي و ادرارياختياري ادرار و مدفوع به مهار كردن ماهيچهگذار از بي -

 پذيري در مورد نحوه رفتار با بدن خويش.ر از بي تشويشي به مسئوليتگذا -

 گذار از خود ميان بيني به رفاقت. -

 به كار. گذار از بدن به بازيچه و از بازيچه -

  قرار دارد.« واپس روي»به عقيده آنا فرويد، هر كودك بيمار در واقع در حالت 
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 نظريه اشپيتز:

بستن  ه كارگري خود، به بررسي تحول كودك در دو سال اول زندگي پرداخت. و با بيلتحلاشپيتز در نظام روان

باره هاي طولي و عرضي درسابقه مشاهده مستقيم، به بررسيهاي بيشناسي تجربي، تدوين روشهاي روانروش

و...(  كودكمهد هاي فرزندخواندگي،خوارگاه، زايشگاه، كانونيط معين بدون هيچ نوع گزينش )شيركودكان يك مح

 پرداخت.

 باشد.مي« يبيدونظريه ل»و «وري روانياصول بنيادي كنش»، « اري و ژنتيكساخت»هاي زيربناي نظريه او ديدگاه

 موضوعي و ارتباط انساني، قائل به سه مرحله است:  هاشپيتز با ارائه مراحل پديد آئي رابط

ودك كشود و مستلزم وجود رفتارهاي خاص در  ابي ميودك رديك -عبور از هر مرحله، در چارچوب رابطه مادر

د ر« ا لبخندبپاسخ » اين نشانگرها را بر مبناي نام دارد و اشپيتز« نشانگر»خاص  است كه هر كدام از اين رفتارهاي

 كند.يابي مي

رحله به مهر ني در هستند. يعني فعاليت روا« گرهاي روانيسازمان»اين نشانگرها، نشان دهنده  به عقيده اشپيتز

 ني به همهاي رواباشند. اين سازمانگرهاما از طريق نشانگرها قابل رديابي مي صورت مستقيم قابل مشاهده نيستند

 گردند.شوند و منجر به فرايند رشد و تحول ميملحق مي

 رند. ابقت نداطا هم مدر نظريه اشپيتز مفهوم سازمانگر و مرحله را نبايد يكسان دانست چرا كه اين دو مفهوم ب

 سه مرحله تحول مطرح شده توسط اشپيتز عبارتند از: 

 :ءا بدون شيمرحله بدون موضوع ي -1

تمايزي اين مرحله كم و بيش با خود دوستداري نخستين فرويد مطابقت دارد به عقيده اشپيتز در اين مرحله يك بي

يافته نيست، جنبه رواني و جنبه بدني ز سازمانوري هنوكامل وجود دارد. يعني نوزاد در قلمرو هاي ادراك، و كنش

اند، محيط هنوز ادراك نشده و بنابراين مفاهيم دروني و بيروني وجود ندارد. حالات عاطفي نوزاد از هم متمايز نشده

ها با منشأ كنند. هنگامي كه محركنخستين ادراكات را دريافت مي ،نامتمايز است. تنها گيرندگان اختصاص و دروني

اي فراتر روند، كودك نسبت به اين تحريكات حتمي و ...( از حد آستانه دروني )گرسنگي و...( يا بيروني )سرو صدا

تا آرامش خود را باز يابد. مادر در ايجاد اين آرامش  دهد،)فرياد و...( واكنش نشان مي از راه يك فرايند برون ريزي

هاي فيزيولوژيك هستند كه در اصل مرحله در حكم دريافتسهيم است.  ناخوشايندي و احساس آرامش در اين 

ها در ابتدا براي كودك ناشناخته مشاركت دارند. طبق اصل نيرونا، همه اميال بايد ارضا شوند. ماهيت محرك «نيروانا»

ي به كنند. به تدريج كودك از يك دريافت حسي درونها ارزش علامت محرك را پيدا مياست و بر اثر تجربه محرك
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افتد. يعني دهان اتفاق مي دارد. اين پيشرفت از طريق نواحي عبور،ميي متمركز، گام برراك كانوني شدهسوي يك اد

هاي من است و همراه با دست تشكيل دهنده هاي حسي و تجارب و يكي از نخستين هستهدهان سرچشمه دريافت

رود، يدن چهره مادر به طرف پايداري موضوعي ميحفره اوليه است. به تدريج كودك از طريق لمس )دهان( و د

 شود.  يابي از طريق ادراك فاصله ، موجب پايداري موضوع مييابي لمسي به جهتني گذار از جهتيع

اند و به نشده هاي ليبيدويي و تهاجمي هنوز از يكديگر متمايزدر طول اين مرحله خود دوستدارانه، كشاننده

 گويد.دوسو گرايي نيز مي –دو مرحله پيش همين دليل اشپيتز به آن 

 : ءعي يا در راه شيمرحله پيش موضو -2

اي هرهه هر چبترين ادراك ديداري در كودك، چهره انسان است. در اين مرحله كودك شدهاز دو ماهگي بازشناخته

 .علامت است كند يككند، بلكه آنچه ادراك ميليبيدويي را ادراك نمي ءزند، زيرا هنوز شيلبخند مي

را  مت خاصاين علا دهد. اشپيتزاين علامت يك علامت خاص است، زيرا كودك به تمام چهره انسان پاسخ نمي

ش ز به آن پيتواند به منزله يك شيء واقعي باشد، اشپيتلامت نميع -نامد. از آنجا كه گشتالتنشانگر گشتالتي مي

است.  است و شروع واقعي روابط موضوعي« محيط»معرف  گويد. مادر براي كودكموضوع يا در راه موضوع مي

 دن نشانگرخند زمبناي كليه روابط اجتماعي است. در واقع لب ،شود. ظهور پاسخ با لبخندجدايي من و بن حاصل مي

 باشد.مي« نخستين سازمانگر رواني»

  يا جانشين رمزي آن است.« بخشي از چهره»منظور از نشانگر گشتالتي 

 ليبيدويي به معناي دقيق كلمه: ءشيمرحله  -3

در  ت ماهگياي كه كودك در حدود هشكند، يعني دلهرهرا مطرح مي« اضطراب هشتمين ماه»اشپيتز در اين مرحله 

 باشد. دلهرهمي دهد. اين دلهره به دليل ترس از دست دادن موضوع )مادر(مقابل يك چهره بيگانه از خود نشان مي

 باشد.مي« مين سازمانگر روانيدو»هشتمين ماه نشانگر 

گيرد. ل ميشك« همسان سازي»هاي دفاعي به ويژه شود. مكانيزممحسوب مي« شيء ليبيدويي»از اين پس مادر 

ودك بر كند. تسلط كع ميبعضي رفتارها را در كودك من دهد، زيرا مادر انجامكننده روي ميبا ناكامسازي همسان

 زمانده رواني است.كلمه نه نشانه تشكيل سومين سا

 گردد كه اوهاي مرضي ميمنجر به پديده ،هاي كمّي و كيفي در روابط مادر و كودكبنابه عقيده اشپيتز نارسايي

 سم آگيني ناميده است. –هايي روان آنها را آزردگي
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فزوني  وها زيحركتي، با -فزون هايي كيفي منجر به اغماي نوزاد، قولنج سومين ماه، اگزماي كودكي،نارسايي

 گردد.هاي پرخاشگرانه ميگريهيجان

 كامل كه و محروميت عاطفي« افسردگي اتكايي»هاي كمّي شامل محروميت عاطفي جزئي كه منجر به نارسايي

 گردد.، دق و روان رنجوري مي«بيمارستان زدگي»منجر به 

 هاتمن نظريه

ه بته است. گري گسترده پرداختحليلچوب يك روانفرد با محيط در چهار و سازش« من»هاينز هارتمن به بررسي 

شكيل تهاي مختلف شخصيت را كه با يكديگر در تضاد باشند، هاي بن، من و فرامن قسمتعقيده وي، پايگاه

 اند.وري روانيدهند، بلكه معرف سه مركز كنشنمي

 گيري ساخت روانيمراحل شكل

 مرحله عدم تمايز:  -1

شوند. بنابرنظر يبلكه عناصري از هر كدام به تدريج از هم تفكيك م« بن»جود دارد و نه و« من»در اين مرحله نه 

هاي هر، رگهارتمن از بدو تولد از يك سو جريان مضاعف آزاد پرخاشگر و ليبيدويي وجود دارد و از سوي ديگ

صر يا ز عنااد شد. منظور گذاري خواهنگرايش سرمايهمن كه بعدها به اثر يك انرژي بي هاي آيندهابتدايي كنش

ا تشكيل رها چيزي  كتي، هوش و... است كه اين دستگاههاي سرشتي مانند ادراك، زمينه حرهاي ابتدايي، زمينهرگه

اي محض نندهناميده است. بنابراين نوزاد يك موجود كشا« استقلال عمل نخستين من»دهند كه هارتمن آن را مي

دودي حاست. يعني قبل از آنكه فرايندهاي عمدي سازش پديدار شوند تا  يافتهنيست بلكه يك موجود سازش

 كند.سازش پيدا مي

 مرحله تشكيل موضوع -2

و جهاني است كه او را احاطه « خود»نخستين گام در راه تشكيل من، مربوط به توانمندي كودك در تمايز بين 

داراي وظايف خاص نيست و با « خود»به نظر هارتمن  كند.متمايز مي «من»را از  «خود»كند. هارتمن اصطلاح مي

كند و به منزله يكي از تظاهرات من به عنوان پايگاه رواني است. شرط لازم براي تشكيل تجسم خود مطابقت مي

آموزد بين خود و مادر تمايز قايل شود كم كودك است. زماني كه كودك مي« رشد و رسيدگي توانايي ادراكي»، «من»

كند. است كه هارتمن بيان مي« يادگيري»دهد، اين همان مفهوم كند، تمايل نشان ميمينچه مادرش منتقل كم به آ
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با سازي ترين يادگيري از طريق همسانبنابراين مادر به عنوان نخستين موضوع عشق )شيء( كودك است كه زودرس

 گيرد.او صورت مي

 وي استقرار من:سمرحله حركت به  -3

گردد. ر ميكانپذيم سال اول زندگي، همراه با تحول فزاينده من، گذار از اصل لذت به اصل واقعيت امماه دو 6در 

گيرد، ل ميله شكدن براي ارضاهاي جديد در اين مرحركند. توانايي صبر ككودك رابطه محكمي با اشياء بر قرار مي

باشد، كه در اين مي «اري ادرار و مدفوعيادگيري نگهد»گذرگاه ديگري كه در متمايز شدن من و بن وجود دارد 

ر ر مهادشوند. يعني تعارض بين غرايز خود، خواست مادر و سعي گانه مواجه ميحالت كودك با يك تعارض سه

شق به ( و عكند ترس از دست دادن موضوع عشق )مادركردن. در اين هنگام، بزرگترين خطري كه او را تهديد مي

گردد تا به يابد، لذا كودك قادر ميكه در اين مرحله، جهان دروني كودك گسترش ميطور كلي است. از آنجايي 

ودك به ك شود. اين علامت محركبيني آينده بپردازد، در نتيجه اضطراب او تبديل به يك علامت محرك ميپيش

ه في استفادروي و ناپسفكني، وعي مثل فرافكني، دروندهد و او براي مقابله با اضطراب، از مكانيزم دفاهشدار مي

ن يك گردد و به عنواگيري است، پديدار ميكه در شرف شكل« من»كند. در نهايت، در پايان سال اول زندگي، مي

 كند.مي «عضو سازشي اختصاصي فرد را مجهز»

ايز از وجود دارد كه از طريق يك انرژي خنثي و متم« يك من خود پيرو»هارتمن،  «من»براساس نظريه 

ي هم به ت يعنها و واقعيت اسگذاري شده است. اين من خود پيرو، ميانجي بين كشانندههاي غريزي، سرمايهنرژيا

ن متعارض  به بخش« من خود پيرو»كند. پردازد و هم از تحقق ارضاها حمايت ميهاي بن ميدفاع عليه كشاننده

« من دفاعي»ِ شود. يمهاي شناختي را شامل جنبه حركت و تمام ،هايي مثل ادراك، حافظهشود و فعاليتمربوط مي

د دارد، ه وجوپردازد. زماني كه درون يك پايگاهاي تركيب و سازش ميتعارضي من است و به فعاليتدر قلمرو غير

عارض تنامد و زماني كه مي« درون سيستمي»و من خود پيرو، هارتمن آن را تعارض  يمثلاً تعارض بين من تعارض

 كند.نامگذاري مي «بين سيستمي»افتد. مثل من و بن، هارتمن آن را تعارض هاي مختلف اتفاق ميبين پايگاه
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 نكات كليدي فصل پنجم

 عي آزاد را ابداع كرد.فرويد به جاي هيپوتيزم روش تدا -1

 نست.دارويد بر اهميت روابط خانوادگي و تجارب اوليه تأكيد داشت و آن را مبناي روابط بعدي فرد ميف -2

 نبع نيازها و اميال زيستي است.نهاد، بزرگترين بخش ذهن، م -3

ت كند هاي نهاد را طوري هدايشود تا تكانهباوگي ظاهر ميدر اوايل نو من بخش هشيار و منطقي شخصيت، -4

 تخليه شوند. ،كه روي موضوعات مناسب، در زمان و مكان قابل قبول

ز اودكان بايد آيد زيرا آنها تأكيد دارند كوجود مي ز تعامل با والدين بهيا وجدان ا سالگي، فرامن 6تا  3بين  -5

 هاي جامعه پيروي كنند.ارزش

ه لي بدن جابهاي جنسي از دهان به مقعد و بعد به نواحي تناسانهبه عقيده فرويد، در دوره كودكي تمركز تك -6

 شود.جا مي

دهند كه فرزند آنها ، والدين اجازه ميهر مرحله از رشد جنسي، از نظر فرويد، در –در نظريه رشد رواني  -7

ن د، فرزندات كنننيازهاي اساسي خود را خيلي زياد يا خيلي كم ارضا كند. اگر والدين جانب اعتدال را رعاي

ندگي زي به آنها به صورت بزرگسالان سازگاري رشد خواهند كرد كه از قابليت رفتاري جنسي پخته، رسيدگ

 پرورش دادن نسل بعدي برخوردار خواهند شد.خانوادگي، و 

 شود.اس ديدگاه فرويد، تحول يا رشد، ناپيوسته بوده و فرد در طول رشد ثابت فرض ميبراس -8

ه هاي دروني و بيروني بهايي كه از برخورد خواستهارضتحول از نظر اريكسون عبارت است از حل تع -9

 آيند.وجود مي

 د در برابركند تا تعارض رواني اعتماك ميقبت صميمانه و با عاطفه به كودكان كمبه عقيده اريكسون، مرا -10

 ناسب ومكنند. در طول دوره نوپايي، چنانچه والدين رهنمود بنيادي را به صورت مثبت حل ياعتمادبي

لوبي طحو مدهند، تعارض خودمختاري در برابر شرم و ترديد به نهاي معقول در اختيار كودك قرارانتخاب

زگاري ت ساشود. اگر اعتماد و خودمختاري كودكان در چند سال اول ايجاد نشود، زمينه براي مشكلاحل مي

 شود.آماده مي
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كنند، رم ميندست و پنجه  دبستاني با تعارض ابتكار در برابر گناهظر اريكسون هنگامي كه كودكان پيشاز ن -11

دي ي فرويسالم ابتكار، به حل كردن عقده اديپي و الكترادهند، درك درك جديدي از هدفمندي پرورش مي

 گيرد.وجدان شكل مي طريق همانندسازي با والد هم جنس، بستگي دارد كه طي آن، از

كنند، ريكسون معتقد است كودكاني كه تعارض رواني سخت كوشي در برابر حقارت را با موفقيت حل ميا -12

تعهد  برند و احساس مسئوليت وميبندي كار پيبه ارزش تقسيمدهند، توانايي كار خلاق را پرورش مي

 دهند.اخلاقي را پرورش مي

ي كه داند. نوجوانريكسون بر هويت تأكيد دارد و آن را مهمترين دستاورد شخصيت نوجواني ميانظريه  -13

شكل كنند، خود وصفي محكمي گمي هويت را با موفقيت حل مير سردرتعارض رواني هويت در براب

 ها و اهداف خود برگزيده را در بردارد.دهند كه ارزشمي

ك همسر ر نظريه اريكسون، جوانان بايد تعارض صميميت در برابر انزوا را حل كنند و هنگامي كه با يد -14

ست كه اكي احنمايند. پژوهش كنند، بين استقلال و صميميت نوعي توازن برقرار ميرابطه صميمي برقرار مي

 پردازد.هاي زندگي گوناگوني به مسائل صميميت مين با سبكنوجوانا

در برابر  شود، ولي هنگامي كه ميانسالان با تعارض رواني زايندگيزايندگي در اوايل بزرگسالي شروع مي -15

 وري، سايرزندپريابد. افراد بسيار زاينده وقتي از طريق فرشوند، گسترش بيشتري ميركود اريكسون مواجه مي

ضايت كنند، رهاي عقلاني و خلاق به جامعه خدمت ميبط خانوادگي، كار، فعاليت داوطلبانه، با تلاشروا

ا رالان هاي زايندگي بزرگسنمايند. ضروريات فرهنگ و تمايلات دروني به كمك هم فعاليتخاطر كسب مي

 دهد.شكل مي

ر بردارد. دي، كنار آمدن با زندگي را ديه اريكسون، انسجام من در برابر نااميآخرين تعارض رواني نظر -16

ود خكنند و از دستاوردهاي پارچگي مييابند، احساس يكسالخوردگاني كه به احساس انسجام دست مي

اند و فتهدهد كه سالخوردگان احساس كنند تصميمات غلط زيادي گرخوشنودند. نااميدي در صورتي روي مي

 ن تغيير داد.زمان به قدري كوتاه مدت است كه نمي توا

ن در ميان گيري فردي سوق داد. ماهلر در مورد اينكه نوزاداماهلر، نظريه فرويد را به سمت يك جهت -17

از  رسد، اطلاعاتي را فراهم كرد. نوزاد به صورت فزاينده،به حسي از خويشتن مي روابط بين فردي، چگونه

اين تصور كه واقعاً وابسته است، دچار كشمكش شود و سپس از حالات يكي بودن يا پرستار خود، مستقل مي
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رسد اين فرايند روبه جلو و روبه عقب كه كودك هم به دليل نياز به پيوستگي و هم جدا شود. به نظر ميمي

 آورد.ها به وجود ميها و تضادهاي همگاني را در ميان تمامي انسانشود، تنشرو ميشدن، با آن روبه

ده ن تغيير داز مسير چيرگي بر دنياي بيروارا مطرح كرد كه طي آن فرد انرژي خود را  يونگ بحران ميانسالي -18

 سازد.آن را بر دنياي دروني خويش متمركز ميو 

 داند.ر ميآنا فرويد نوجواني را دوره طوفان و فشا -19

 است. س و شكنندهظر آنا فرويد، يك مكانيزم زودرسازي( از نالعملمكانيزم دفاعي واكنش وارونه )عكس -20

يل عل تهديد كننده تبدپذير به حالت فابا پرخاشگر، كودك از حالت فعلسازي هاي همساندر مكانيزم -21

 شود.مي

 خاص دوره نوجواني است. ،د دو مكانيزم دفاعي فلسفه بافي و رياضت طلبيبه اعتقاد آنا فروي -22

 د به قسمتي از چهره انسان است.مل پاسخ نوزااز نظر اشپيتز، نشانگر گشتالتي، شا -23

كلمه  و تسلط بر ي هشتمين ماه، دومين سازمانده روانيسازمانده رواني، دلهره به عقيده اشپيتز، لبخند اولين -24

 سومين سازمانده رواني است. «نه»

ب وجو محروميت عاطفي كامل م ،تز، محروميت عاطفي جزئي موجب افسردگي اتكاييبراساس ديدگاه اشپي -25

 شود.دق و رنجوري مي

د ائل به وجوست. در اين نظريه او قرا تدارك ديده ا «من»، نظريه هارتمن به عنوان هوادار روانشناسي من -26

 گذاري شده است.يك من خود پيرو است كه از راه يك انرژي خنثي سرمايه

كند و هم از هاي بن دفاع ميدهيعني هم از غلبه كشانن .ها و واقعيت استاين من، ميانجي بين كشاننده -27

هاي اين من خود پيرو، تحت عنوان خود پيروي نخستين در نظريه كند. كنشتحقق ارضاها حمايت مي

 هارتمن ذكر شده است.



 فصل ششم:
 شناختيهاي  نظريه
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 رشد پياژه  –شناختي نظريه

د ترين نظريه رشكنندهترين و مجابتوان كسي را به اهميت ژان پياژه يافت. او جامعشناسي، مشكل بدر دنياي روان

 ستقيم رويردن مكدانست كه با عمل اي ميذهني را ارائه داده است. پياژه كودكان را كاوشگران پركار و باانگيزه

 دهند. محيط، تفكر خود را پرورش مي

 مفاهيم مهم پياژه

ير ن تغيبا افزايش س -دادن به تجربهيافته كودك براي معنيهاي سازمانروش -ارهاي روانيپياژه معتقد بود كه ساخت

 كند. كند. او به ساختارهاي خاصي به نام طرحواره اشاره ميمي

ذيرش و نخستين واحدهاي رواني )شناختي يا عاطفي( فرد است كه مرجع پ ،( يا طرحوارهshemeبنه )روان

تعميم  كرار،ترين واحد شناخت است و شامل رفتار و طرز واكنشي است كه قابليت تاساسي هاست.داده دهيسازمان

اي ايي ردهه عبارت از بازنمحركتي است ك -بنه حسيو سازش دارد. واحد اصلي دانش از نظر پياژه در كودكي روان

هاي اوليه بنهاناعمال كودك رو رود. به عقيده وي،باشد كه براي دستيابي به هدفي به كار مياز اعمال حركتي مي

 دهند. ذهني را شكل مي

 كند:ها را توجيه ميدر طرحواره تغييردر نظريه پياژه، دو فرايند، 

. كنش ها از طريق تعامل مستقيم با محيط استانطباق ساختن طرحواره( يا انطباق: Adaptationسازش )

 سازي. اين كنش در طول تحول ثابت است. ونيعني تعادل بين درونسازي و بر سازش در نظام پياژه

بت است. كنش سازمان معرف رابطه اجزاء با كل است. اين كنش در طول تحول ثا (:organizationسازمان )

هاي ارهطرحو گيرد. بعد از اينكه كودكاناين فرايند به صورت دروني، جدا از تماس مستقيم با محيط، صورت مي

ا به رند، آنها د آوركنند و براي اينكه سيستم شناختي بسيار منسجمي بوجوا بازاريابي ميسازند، آنها رجديدي را مي

 كنند.هاي خود متصل ميساير طرحواره

آنچه  باشد. دو كنش سازش و سازمان مكمل يكديگرند، زيرا سازش زماني تحقق يافته است كه سازماندهي شده

 تجسمي، ساخت صوري. حركتي، ساخت -مانند ساخت حسيها هستند. كند، ساختبا مراحل تحول تغيير مي

 ها يا ساختارهايبنهدر اين فرايند، براي درك وقايع جديد از روان ( يا جذب:Assimilationسازي )درون

ا ردهيم تا آن مي شكل دهيم. فعاليتي كه طي آن واقعيت را تغييركنيم و آنها را تغيير نميذهني پيشين استفاده مي

 سازي تغيير محيط است. بنه كنيم. شناخت حاصل درونسازي است. لازمه درونروان مشابه يك
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د تغيير شدن با موقعيت جديهايمان را براي همسطحبنهوقتي روان( يا انطباق: Accomodationسازي )برون

هاست و لازمه بنهوانردر هاي پيشين سازگار نباشند. فرايند تجديدنظر بنهافتد كه رواندهيم، و اين زماني اتفاق ميمي

 هاي قبلي است. بنهسازي تغيير روانبرون

 سازي، سازگاري و درنهايت رسيدن به تعادل شناختي است. هدف دو فرايند درونسازي و برون 

 روش پياژه

باشد بي ميفاصل بين مشاهده ساده و روش تجر روش باليني پياژه يك نوآوري در روانشناسي است. اين روش حد

ها والسآورد و دو شرط در ضمن گسترش كننده با آزمودني به عمل مياي كه آزمايشعبارت است از مصاحبه و

 گردد. لحاظ مي

 كر آزمودني بايد قدم به قدم دنبال گردد. ف -1

 روي فكر وي جلوگيري به عمل آيد. از كج -2

راي حل باشند، كند، دربرنداشته بتنباط مياس كنندههاي آزمودني همان مفاهيمي را كه آزمايشممكن است پاسخ

 ييد يا رد نتايج قبلي است. أكرد كه هدف آن تاستفاده مي« آزمون مخالف»اين مشكل، پياژه از 

كند. در مي استفاده (concentratiqcue Cliniqcue)پياژه همچنين از روش ديگري به نام تمركزگرايي باليني 

وع روش يك ن وطبق با آزمون باشد، آزمون بر سطح تحول آزمودني منطبق است اين روش به جاي اينكه آزمودني من

 متمركز بر آزمودني است. 

 مراحل رشد شناختي از ديدگاه پياژه 

 

 سالگي(2تا  حركتي )تولد -حله حسيمر -1

 ماهگي(1هاي كلي )تا زيرمرحله اول: بازتاب

 ماهگي(5/4تا  1هاي دوراني نخستين )زيرمرحله دوم: واكنش

 ماهگي( 9تا  5/4هاي دوراني ثانويه )واكنشزيرمرحله سوم:

هاي جديد ثانوي در موقعيت بنهزيرمرحله چهارم: كابرد روان

 ماهگي(12تا9)

 ماهگي(18تا  12هاي دوراني ثالث )مرحله پنجم: واكنشزير

 ماهگي( 24تا  18زيرمرحله ششم: بازنمايي ذهني )
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 سالگي(11تا 2تجسم عمليات عيني ) مرحله -2

 سالگي(11تا 7گسترش نگهداري ذهني )زيرمرحله استقرار عمليات عيني و 

 سالگي(15تا 11انتزاعي يا صوري ) مرحله -3

 سالگي(2حركتي )تولد تا  -مرحله حسي

  است. عملي كلش به خارج دنياي با او تماس و كندمي آغاز را يادگيري حسي، مشاهده طريق از كودك مرحله اين در

گرايي يانماهگي و معرف مدوره اول از تولد تا تقريباً نهدوره است كه نيمحركتي داراي دو نيم -مرحله حسي

 ست. هاي هوش عملي ابنهدوره عيني كردن و فضايي كردن رواندوره دوم كه نيمنسبت به بدن خويش است و نيم

 ن تواند اوليگذارد كه به كمك آن ميهاي دوراني يا چرخشي وسيله خاصي را دراختيار آنها ميواكنش

ود خركتي ايشان را منطبق كنند. اين وسيله عبارت است از گيركردن در تجربه جديدي كه فعاليت حهطرحواره

دي را كند رويدانوباوه آن را بوجود آورده است. علت چرخشي بودن واكنش اين است كه نوباوه، بارها سعي مي

شود. ت مياي جديد تقويطرحواره اي كه ابتدا تصادفي روي داده است، درحركتي -تكرار كند. درنتيجه، پاسخ حسي

ر كند و دآيد آن را تكرار ميدهد و چون كودك خوشش ميمثل مكيدن شست كه ابتدا به صورت اتفاقي روي مي

 شود. اين زمينه ماهر مي

 هاي دوراني نخستينواكنش زيرمرحله دوم:

رل ارادي مالشان كنتآورند، بر اعبي به بار مينوباوگان با تكرار كردن رفتارهاي تصادفي كه نتايج مطلو ،در اين مرحله

شود. جر ميهاي حركتي ساده مانند مكيدن انگشتان و بازوبسته كردن دستهايشان منكنند. اين به عادتكسب مي

ظام ريتم و ن عكاسيدهند. اعمال انهاي محيطي، رفتارشان را تغيير مينوباوگان در اين زيرمرحله در پاسخ به ضرورت

 شوند ويمكرار هاي اين مرحله، دوراني هستند يعني تگيرد. واكنشكند، نخستين عادات در نوباوه شكل ميپيدا مي

ادر وارد ماگر  شود در زمان گرسنگيكردن رويدادها آغاز ميبينيباشد. پيشنخستين هستند، يعني مربوط به بدن مي

 گيرد.هاي اكتسابي صورت ميشو نخستين ساز نزديك است، داند كه تغذيهاتاق شود كودك مي

 سالگي(7تا2عملياتي )پيش -زيرمرحله نمادي

 سالگي(4تا2زيرمرحله هوش شهودي يا درك مستقيم )

 سالگي(5تا4هاي راكد ادراكي )بنديزيرمرحله شكل

 سالگي(7تا5ا برزخ )بيني يا مفصلي يزيرمرحله بين
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 هاي دوراني ثانويزير مرحله سوم: واكنش

ازي شف و بازسود، كه نوزاد نوباوه رويداد جالبي را در خارج از خافتد كني ثانوي هنگامي اتفاق ميهاي دوراواكنش

شوند. اين ر ميا ماهماهگي در دستيابي به اشياء، چنگ زدن، و دستكاري كردن آنه 8تا  4كند، نوباوگان، بين مي

 هاي حركتي در معطوف كردن توجه آنان به بيرون، به سمت محيط، نقش مهمي دارند.پيشرفت

 آيد.مي وجودب بعد و قبل ادراك بار نخستين براي و دارد عملي جنبه زمان دهد.مي رخ گرفتن و ديدن بين هماهنگي

 كند.خلاقيت در اين مرحله در انسان رشد مي 

 هاي جديدهاي ثانوي در موقعيتچهارم: كاربرد روان بنه زير مرحله

نوي را در هاي دوراني ثاكنند به اين صورت كه واكنشها را شروع ميدر اين مرحله نوباوگان مرتب كردن طرحواره

 ِ شود.يمكنند. دو متغير شناختي برجسته از اين تركيب حاصل تر، تركيب ميهاي عمل جديد و پيچيدهزنجيره

هاي مختلف را به هماهگي طرحوار 8گرا انجام دهند. نوباوگان در توانند رفتار عمدي يا هدفلاً نوباوگان مياو

 تركيب كنند.ركتي، عمداًح -اند كه بتوانند آنها را در حل كردن مسائل حسياندازه كافي تمرين كرده

كنند، نوباوه يهند و بعد آن را مخفي مددر اين زير مرحله زماني كه اسباب بازي جالبي را به بچه نشان مي

« چنگ زدن»مانع و  «ندنكنار را»كنند. را هماهنگ مي هاتواند شيء را پيدا كند. آنها براي انجام اين كار، طرحوارهمي

ه صورت بن را آاسباب بازي، به عقيده پياژه، اين زنجيره عمل، اولين نشانه درك عليت مادي توسط كودك است و 

 ها در نظر داشت.براي همه مسئله گشايي بينايي

ست اري شيء ده پايدبدهد كه آنها توانند اشياي مخفي را پيدا كنند، نشان ميثانياً اين واقعيت كه نوباوگان مي

شيء  ز پايدارياگاهي آكند كه وقتي اشياء دور از ديد هستند، باز هم وجود دارند اما اند. يعني نوباوه درك مييافته

 12تا  8ان ( جابجاي شود، نوباوگB( به محل ديگر )Aكامل نيست. اگر يك شيء از يك محل اختفاي اول )هنوز 

 ABجستجوي  گرداند، از آنجايي كه نوباوگان مرتكب خطايمي ( به دنبال آنAماهه، فقط در محل اختفاي اول )

ارند وشني ندرر ديدرس نيستند، تصوير وجود اشياء زماني كه داز شوند، پياژه به اين نتيجه رسيد كه آنها مي

 ند.تقليد كن تفاوتمبيني كند و همچنين رفتارها را اندكي توانند رويدادها را بهتر پيشنوباوگان در اين مرحله مي

 اي وي پارچهبازي مورد نظر رگيرد. مثلاً زماني كه اسبابسيله در اين مرحله در نوباوه شكل ميو -رفتار هدف

 دارد.ميبازي را بركشد و اسبابرسد، كودك گوشه پارچه را به سمت خود ميدست او بدان نمي قرار دارد و
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 هاي دوراني ثالثزير مرحله پنجم: واكنش

 وگردد. واكنش دوراني، تجربي ركتي، يعني هوش عملي متجلي ميح -در اين مرحله، بالاترين سطح هوش حسي

 آورد.كند و نتايج جديدي به بار ميمتنوع تكرار مي شود. كودك رفتارها را به صورتخلاق مي

 كند. اول خود كشف ميكهاي جديدي را براي حل مشكودك در اين مرحله، از طريق آزمايش و خطا راه حل

ا تفاوت آن رمدهد تا اثرات گذارد. بنابراين اعمال خود را تغيير ميمايل است بداند اعمالش چه اثري بر محيط مي

 زمايش كند.ببيند و آ

ندين چبازي مخفي رسد، و براي يافتن يك اسبابتر از پايداري شيء ميدراين مرحله كودك به آگاهي پيشرفته

ن تقليد پذير آنها، امكاشوند. الگوي عمل انعطافنمي ABكند و ديگر دچار خطاي جستجوي محل را جستجو مي

 شود.تر ميدف و وسيله، اختصاصيدهد، رابطه هكردن از رفتارهاي بيشتري را به آنها مي

 زيرمرحله ششم: بازنمايي ذهني

آورد. منظور از بازنمايي ( را بدست ميmental representation)هاي ذهنيدر اين مرحله كودك توانايي بازنمايي

 به جاي تواننديتصاوير ذهني دروني از اشياي غايب و رويدادهاي گذشته است. در نتيجه كودكان اين سن، م ،ذهني

دن شجسمي ترفتار كوشش و خطا، مسائل را به صورت نمادي حل كنند. پياژه اين مرحله را آغاز دروني شدن و 

)مرحله  و اختراع، درك ناگهاني و بروز بينش است مرحله ابداع ،داند. اين مرحلهحركتي مي -هاي حسيبنهروان

 د.كنتر درك ميپايداري شيء را به صورت پيشرفته تجربه آهان( كودك نوپا به كمك توانايي بازنمايي ذهني،

 ( را نيز به همراه دارد.deferred imitationبازنمايي ذهني، توانايي تقليد معوق را )

وردار ارند، برخضور نددر تقليد معوق، كودك از توانايي به يادآوردن و كپي كردن رفتار الگوهايي كه مستقيماً ح

ي حركت –سي رحله حانجامد. نوباوگان در پايان مذهني به تغييرات مهمي در نوع بازي ميشود. پيدايي بازنمايي  مي

 گذارند.هاي آشنايي را به نمايش ميعاليتفكنند كه طي آن ( ميmake –believe playبازي وانمود كردن )

 آن زندگي ركتي، شيء، فضا، زمان و عليت يا چهار مقوله اصلي جهاني كه كودك در ح -در دوره حسي

 گيرد.كند، به تدريج شكل ميمي

 ركتي، تحول اخلاقي در سطح ناپيروي است.ح -در دوره حسي 
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 سالگي( 11تا  2مرحله عمليات عيني )

 پيش عملياتي -زير مرحله نمادي

ودك ك .ستيده اهاي تجسمي، پياژه اين مرحله را مرحله نمادي يا رمزي نامگيري و وسعت يافتن جنبهبه دليل شكل

 نامند. اين ابزارهايمي «منطقي -پيش»شود. بعضي مؤلفان اين مرحله را مرحله  به ابزارهاي جديد ذهني مجهز مي

 ذهني عبارتند از: 

 زبان يا كنش علامتي -1

 هاي رمزي انجام دهد.شود، درنتيجه كودك قادر است فعاليتبه خزانه لغات افزوده مي

 ا آغاز رت خود گردد بلكه تفكر بيش از پيدايي زبان، فعاليدايش تفكر نميبه عقيده پياژه، زبان موجب پي

 است.كرده

 هاي رمزيفعاليت -2

بت به د و يا نسو دارهاي نمادي استفاده كند و از اين طريق آنچه را كه آرزدر اين مرحله كودك قادر است از فعاليت

 كند.ستفاده ميآن رغبتي دارد، برآورد. مثلاً از تكه چوب به جاي اسب ا

 شكل گيري تصوير ذهني -3

ي صاوير ذهناند. تآمدهاند و حالا به خدمت درونسازي درسازي شدههايي هستند كه قبلا برونان بنهتصاوير ذهني رو

 بندد.هايي از اشياء و رويدادهاي گذشته هستند كه در ذهن كودك نقش ميبازنمايي

 ركتي به دوره پيش عملياتي است.ح -ز دوره حسياين تصاوير ذهني، اساس انتقال كودك ا 

 است. غذاخوردن مشغول كه كندمي وانمود بشقاب با كودك مثلاً است. ذهني بازنمايي از يانمونه كردن، وانمود بازي

 تقليد الگوي پنهان -4

وره پيش نايي در دتوا ينا .تقليد در غياب الگو عبارت است از توانايي تقليد، حتي زماني كه الگو قابل مشاهده نباشد

 كند.عملياتي كسب شده و كم كم پيشرفت مي

 در زير مرحله پيش عملياتي، سه مرحله وجود دارد:

 قيممرحله شهودي يا درك مست -1

 ذهني تجهيزات به كودك و شودمي قلمداد ذهني جديد ابزارهاي به رواني سازمان تجهيز مرحله مهمترين مرحله، اين

 شود.ميهزمج الگو غياب در تقليد و ذهني تصوير گيريشكل رمزي، هايفعاليت علامتي، كنش اي زبان مثل جديدي
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 بنديهاي راكد ادراكيمرحله شكل -2

ي نيز ملياتهاي نمادي در حال گسترش هستند، مقدمات به كارگيري ظرفيت عدر اين مرحله، در عين حال كه كنش

 ست.پذير نيترين عمليات منطقي در حد كامل و درست امكانسادهدر كودك قابل رديابي است. اما هنوز انجام 

ن ها و آزمومرغها و جاتخممرغت. پياژه از آزمون تخمهاي ظاهري اشياء مبتني اسدر اين مرحله ادراك بر جنبه

 هاي آب نبات استفاده كرد.پيرمردها و عصا و شيشه

 بيني يا مفصلي )برزخي(مرحله بين -3

اين  يني درهاي راكد ادراكي و بروز عمليات عيني است. بنابراين عمليات عبنديفاضل بين شكلاين مرحله حد 

را از  ه چوبتواند عمل رديف كردن تعدادي تيرگيرد. مثلاً كودك نميمرحله به صورت ناتمام و ناقص انجام مي

 بزرگ به كوچك يا بالعكس، به طور كامل درست انجام دهد.

 بيني مركز خودمحوري يا خود (Ego Centrism) است. تيعمليا پيش مرحله در بارز و مهم هايويژگي از يكي 

ودك كديگري، تفاوتي قائل نيست. در واقع  خودش و نظرخودمحوري به اين معناست كه كودك بين نقطه

بينند، ران ميه ديگكبيند، همان جهاني است تواند ديدگاه ديگران را در نظر بگيرد. به نظر او، جهاني كه او مينمي

به  ينخود ميان بي هاي پياژه براي اندازه خود محوري كودكان، آزمايش سه كوه پياژه است.يكي از مشهورترين آزمون

 شود.سه شكل مشاهده مي

 فضايي، زماني و علّي هاييهاي مستقيم يا خود محورخود محوري -1

 از:  گذارد و عبارتندود در ارتباط ميخ« من»را با  هاي غيرمستقيم كه در آنها كودك مسألهخود محوري -2

 (Animismالف( جاندارپنداري )

 رود.ز بين ميه و ااكثر كودكان معتقدند كه همه چيز جان دارد. اين هدف كودكان طي مراحل و به تدريج تقليل يافت

 همه چيز جان دارد.  الگي س 7-6اعتقاد جاندار پنداري كودكان تا 

 كند جان دارد.هر چيزي كه حركت مي  سالگي  9 -8ار پنداري كودكان تا اعتقاد جاند

 كند جان دارد.هر چيزي كه خودش حركت ميسالگي  12تا  11اعتقاد جاندار پنداري كودكان تا 

 تنها موجودات زنده و نباتات جان دارند.  سالگي  12اعتقاد جاندار پنداري كودكان از 
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 ب( مصنوع پنداري

پذيرد. يمنجام ابيني، كودكان معتقدند كه وقايع طبيعي با دست انسان و اعمال او ت خودمحوري يا خودمركزبه عل

 شود.خورشيد، ماه، ستارگان را انسان خلق كرده، به مرور زمان اين حالت كم مي

 گراييج( واقع

ه از كاست  خواب يك واقعيت هااسم اشياء براي كودكان يك واقعيت است. خواب آنها واقعيت است، به نظر بچه

خواب از  وستند شوند كه اسامي انتسابي هآيد يعني زاييده ذهن آنان نيست، به تدريج كودكان متوجه ميبيرون مي

 آيد.افكار ذهني خود آنان بوجود مي

 د( تفكر جادويي

 داند.كودك در اين مرحله تفكر را معادل عمل كردن مي

 له( رابطه ناقص بين علت و معلو

 شود. قايل نهاآ براي معلولي و علت رابطه يك است ممكن كودك بيفتد اتفاق هم كنار در واقعه دو هرگاه كودك نظر از

 اند. نپذيرفتنها مورد بررسي قرار گرفتههاي اجتماعي كه در رابطه با كاربرد قواعد در فعاليتخودمحوري -3

 دهد.تن مي بازي كه كودك با تحول به تدريج به كاربرد قواعد بيني اجتماعي استدهنده خود ميانقواعد بازي نشان

 هاي تفكر پيش عملياتيمحدوديت

( مقايسه concern operatianlپياژه كودكان پيش دبستاني را با كودكان بزرگتر و ماهر در مرحله عملياتي عيني )

ز قواعد ات كه ت شامل اعمال ذهني استوانند عمليات را انجام دهند، عملياكرد. به عقيده او كودكان كوچك نمي

 وقعيتمناپذير بوده و در هر لحظه به يك جنبه از كنند. در عوض تفكر آنها خشك و انعطافخاص پيروي مي

 شوند، قرار دارد.اي كه چيزها در لحظه ظاهر ميشود و قوياً تحت تأثير نحوهمحدود مي

 خودمحوري 

 ي ذهني ازنمايوقتي كودكان باو معتقد بود كه  .ملياتي خودمحوري استاز نظر پياژه، مهمترين نقص تفكر پيش ع

ي ديگري كنند هر كسخبر هستند و فكر ميهاي ديگران بيكنند، غير از ديدگاه خودشان از ديدگاهخود را آغاز مي

 كند.مثل خود آنها فكر و احساس ميهم

حوري ه خود مدانست. او معتقد بود ككودكان ميپياژه خودمحوري را مسبب تفكر جاندارپنداري پيش عملياتي 

 انجامد.ناپذير و غيرمنطقي كودكان ميبه تفكر انعطاف
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 ناتواني در نگهداري

 (conservation) نگهداري از منظور دهد.مي نشان را عملياتي پيش تفكر هاينارسايي انواع پياژه، مشهور نگهداري تكاليف

 مانند.يابت مثي اشياء حتي زماني كه جلوه بيروني آنها تغيير كرده باشد، اين است كه برخي از ويژگيهاي ماد

 انواع نگهداري 

 ( 7تا  6نگهداري ماده )سالگي 

 ( 7تا  6نگهداري طول )سالگي 

 ( 7تا  6نگهداري عدد )سالگي 

 ( 7تا  6نگهداري مايع )سالگي 

 ( 10تا  9نگهداري مساحت )سالگي 

 ( 9نگهداري وزن )سالگي 

 سالگي( 11جم )نگهداري ح 

 دهد.ناتواني كودكان پيش عملياتي در نگهداري كردن چند جنبه از تفكر آنها را نشان مي

ده هاي مهم را نديكنند و ساير ويژگيا فقط روي يك جنبه از موقعيت تمركز ميهاولاً درك آنها متمركز است، آن

 گيرند.مي

ر دتغييرات  تفاع باتواند بفهمد كه تغييرات اراست و نميكودك در نگهداري مايع بر طول آب )در ليوان( متمركز 

 شود(شود )ليوان پهن كوتاه جايگزين ليوان باريك و بلند ميعرض جبران مي

كند. به نظر اشياء به راحتي توجه آنها را پرت مي ( است. ظاهرperception-boundثانياً تفكر آنها ادراك بسته )

 آب كمتري وجود دارد، پس بايد مقدار آب كمتر باشد. رسد كه در ظرف كوتاه و پهن،مي

هاي اول و ا حالتكنند در مسئله نگهداري مايع كودكان بها تمركز ميها بر حالتثالثاً، كودكان به جاي تبديل

اديده را ن كنند و تبديل پويا )ريختن آب( بين آنهانامربوط برخورد مي آخر آب به صورت رويدادهاي كاملاً

 رند.گيمي

ان در اين ( آن است. كودكirreversibilityمهمترين ويژگي غيرمنطقي تفكر پيش عملياتي، برگشت ناپذيري )

ه و به نقط دهند توانند به صورت ذهني، يك رشته مراحل در مسئله را طي كنند و بعد جهت خود را تغييرمرحله نمي

 پذيري بخشي از عمليات منطقي است.آغاز برگردند. برگشت
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 (hierarchical classificafionبندي سلسله مراتبي )قدان طبقهف

عني يوند. شبندي سلسله مراتبي دچار مشكل دبستاني در طبقهشود كه كودكان پيشفقدان عمليات منطقي باعث مي

ياژه، به اينجا پر . دندها سازمان دهها و زيرطبقهها، در طبقهها و تفاوتتوانند اشياء را براساس شباهتآنها هنوز نمي

اي اين بقهمثال واضح براي درون گنجي ط .كند( اشاره ميclass inclusion problemاي )گنجي طبقهمسئله درون

 تواند قبول كند كه هم تهراني است هم ايراني.است كه كودك نمي

 شوند:سالگي در تبيين نگهداري ذهني كودكان به سه نوع استدلال متوسل مي 8-7از حدود 

غييري تستدلال كودك در مقابل تغيير شكل يك شيء معين حاكي از اين است كه در مقدار آن ااين هماني:  -1

 .اقي ماندهوده ببه وقوع پيوسته است. يعني نه چيزي به آن اضافه شده و نه از آن كم شده است، بلكه همان كه ب

 آن. پذير است نه علتحاصل بازگشت ياين همان 

ا رند يا آبي يافته را به حالت اول برگرداير شكلتواند خمير تغيرونه: به عنوان مثال كودك ميتصور عمل وا -2

بازگشت،  شروع توان به نقطهپس چون مي .اند دوباره در ظرف باريك و بلند بريزدكه در ظرف كوتاه و پهن ريخته

 در نتيجه نگهداري ذهني وجود دارد.

و قطع دشود. يعني اگر ي است كه در مورد روابط اشياء به كار بسته ميپذيرجبران: جبران نوعي بازگشت -3

داند كه كمبود يودك مكچوب را كه از نظر اندازه برابر هستند به صورت موازي و از لحاظ انتها ناهمتراز قرار دهيم، 

 شود.طول در يك طرف چوب با مقدار اضافي آن در طرف ديگر، جبران مي

 يمرحله انتزاعي يا صور

يابد و ه گسترش ميشود. فكر صوري در اين مرحلسالگي آغاز مي 11به عقيده پياژه، توانايي تفكر انتزاعي در حدود 

ليات عمل كنند و طبق عمحل هستند، استدلال ميي كه در آزمايشگاه به جستجوي راهنوجوانان شبيه به دانشمندان

ض در عو ،اشياء و رويدادهاي عيني وجود داشته باشندكردن لازم نيست كنند. به عبارت ديگر، براي فكر يم

 تري پي ببرند.توانند از طريق تأمل دروني به قواعد منطقي كلينوجوانان مي

 .تجربه در استدلال عمليات صوري نقش مهمي دارد 

 تغييرات ساختاري مرحله نوجواني به شرح زيراند: 

 روبرو ايمسأله با نوجوانان كه زماني :(Hypothetice- deductive reasoning) استنتاجي – فرضي استدلال -1

 هايفرضيه از و كندمي شروع بگذارند، اثر نتيجه بر است ممكن كه احتمالي عوامل درباره كلي اينظريه با شود،مي
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ها را به صورت منظم آزمايش كنند. سپس اين فرضيهگيري ميخاصي درباره آنچه ممكن است روي دهد، نتيجه

 بخش هستند.كنند تا ببينند كدام يك در دنياي واقعي، نتيجهيم

ها را بدون توانند منطق گزارهوري ميصنوجوانان در مرحله :( Propositional thoughtاي )تفكر گزاره -2

ابر نها در برآرفتن اما كودكان، منطق اظهارات را فقط با در نظر گ .مراجعه به شرايط دنياي واقعي، ارزيابي كنند

 كنند.شواهد عيني دنياي واقعي ارزيابي مي

عمليات  شوند. در حالي كه درها، از هم منفك مير اين مرحله، شكل يا صورت استدلال و محتواي استدلالد -3

 رفتند.عيني، عمليات در مورد يك محتواي مشخص )مدادها، گلها و...( به كار مي

ن يك به شود. در واقع عمليات عيني، يعني عمليات به تواام ميانج« 2عمليات به توان »رحله صوري، مدر  -4

ار ي را برقروابطر ،شوند. اما تفكر صوري، بين روابطدر مورد اشياء حضوري به كار بسته مي اين معنا كه مستقيماً

گيري شكل آورد و اين روابط در حكمكند و يا به عبارت ديگر عملياتي بر اساس عمليات موجود به عمل ميمي

 ها هستند.تناسب

ار ساختن آيد كه با آزاد شدن شكل و محتوا، برقربدست مي« تركيب»ر اين مرحله، توانايي انجام عمليات د -5

گردد. اين يمكن ماي با تركيب يك به يك، دو به دو، سه به سه و غيره مهر نوع رابطه و يا هر نوع طبقه يا دسته

ت اساسي اهمي گردد. ظهور عمليات تركيبي، در گسترش و تحكيم فكري منتهي ميبندي به عمليات تركيبتعميم طبقه

ر تيجه در هدر ن توان عوامل يا افكار يا اشياء را با هم تركيب كرد ودارد. به محض پديدار شدن اين عمليات مي

 مورد براساس واقعيت مفروض به استدلال پرداخت. 

 مبستهه و (،R) متقابل (،N) معكوس (،I) همسان شكل تغيير چهار از (،INRC) چهارگانه هايشكل تغيير گروه

(C) تراكم از كه است شده تشكيل R وN با نوجوان فكر كه است اين بيانگر بنديگروه اين شود.مي حاصل 

 رسد.مي كلمه بينس معناي به جوييتعادل سطح بالاترين به فرد اينجا در و دارد فرق كودك منطقي ابتدايي هايبنديگروه

 بيني در سه سطح تحولخودميان

 حركتي -بيني در سطح حسيخودميان -

ا اشيايي يشخاص تواند بين آنچه مربوط به اعمال خود اوست و آنچه به ادر دوره نوزادي و شيرخوارگي، كودك نمي

ر نيست و خودهشيا«من»بيروني تعلق دارد، تمايز قايل شود. براي او هنوز شيء دائم وجود ندارد و نيز نسبت به 

 تواند بين خود و ديگران و همچنين اعمال خود و اعمال ديگران تمايز قائل شود.نمي
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 عملياتيدر سطح پيشبينيخودميان -

 بيني مستقيمالف( خودميان

گيرد و قادر نيست بيني كودك فقط ديد كنوني خود را در نظر ميندر اين نوع خودمياخودميان بيني فضايي:  -1

 يت را وارونه تصور كند و موقعيت جلو، عقب، چپ و راست را در نظر بگيرد.وضع

 كند كه هر چيزي در طبيعت براي غايت و هدفي بوجود آمده است.كودك تصور ميخودميان بيني علّي:  -2

 مثلاً علت تابش خورشيد فقط روشن شدن روز براي ديدن انسانهاست و دليل ديگري ندارد.

 يرمستقيمبيني غب( خودميان

صوص زي مخبر كودك متمركز نيست. بلكه اين درونسا سازي حوادث، منحصراًبيني غيرمستقيم، دروندر خودميان

 متمركز است.« من»

 داند.شيار ميجان را جاندار و هكودك موجودات بيجاندار پنداري:  -1

اند مدهآتوسط انسان يا خدا بوجود هاي طبيعي پديده واعتقاد كودك به اينكه تمام اشياء مصنوعي پنداري:  -2

 ودك بيشترباشد. خداي كالبته باور كودكان با اعتقاد بزرگسالان نسبت به خدايي كه مسبب خلقت است، متفاوت مي

 پيكر است.شبيه يك ساحر يا موجودي غول

يزي را چ چيز ممكن است هرانگاري است كه برحسب آن هر نوعي از غائياي نگر: پديده -عليت سحري -3

كند كه بين يبوجود آورد، وقتي دو چيز در مجاورت همديگر قرار بگيرند يا همزمان ادراك شوند، كودك تصور م

 آنها رابطه علّي وجود دارد.

 ه نظر كودكگردند. مثلاً بي ميدر واقع پنداري، محتواهاي هشياري كودك، به مقوله اشياء تلقپنداري: واقع -4

 ِ شوند.يمخارج  خوابد از سرشكه وقتي انسان بيدار است در سر او قرار دارند و وقتي ميروياها تصاويري هستند 

 بيني اجتماعيج( خودميان

كودكان  ثلاًتواند تقابل اجتماعي را رعايت كند. مدر اين نوع خودميان بيني، كودك در روابط بين فردي نمي

ابطه با در رهاي كودكان مينه كلامي نيز بخشي از صحبتتوانند در بازي، قواعد بازي را رعايت كنند. در زنمي

 هاي گروهي است.گوييديگران نيست، بلكه تك

 بيني در سطح عمليات عينيخودميان -

ها به علت بينيتواند بين نظر خود و نظر ديگري تمايز قائل شود. اندك اندك، خودمياندر اين سطح كودك نمي

هم  يني وعتواند هم به صورت كند و كودك ميت ميان واگرايي، سوق پيدا ميهاي عملياتي، به سمگسترش ظرفيت

 ها بپردازد.طهن راببندي كردن، رديف كردن و رابطه برقرار كردن بيبه صورت بين فردي، به انجام عملياتي مثل طبقه
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 بيني در سطح عمليات انتزاعيخودميان -

 عبارت به پردازد.مي نيز خود «من» با محيط دادن سازش به ماعي،اجت محيط با «من» دادن سازش بر علاوه نوجوان

 نوجوان انديشد.يم نيز آن ييرغت ابزار و محيط آن در خود آينده هايفعاليت به شود،مي محيطي وارد نوجوان وقتي ديگر،

 را نوجواني دوره بينيدميانخو توانمي واقع در كنند. تغيير او نظرات نقطه نفع به بايد محيط و ديگران كه دارد انتظار

 هستند. گرانهاصلاح هايفعاليت مجري اينكه بر مبني نوجوان عقيده يعني دانست. «رستاخيز به اعتقاد» نوعي

 عليت( ركتي )شيء، فضا، زمان،ح -ساخته شدن چهارمقوله حسي

 -مقوله حسي
 حركتي

 سن كودك

تشكيل شيء 
 دائم

 تشكيل و تحول عليت يتشكيل ميدان زمان تشكيل ميدان فضايي

مرحله اول و 
 دوم

 5/4تولد تا  )
 (ماهگي

هشياري نسبت 
به شيء وجود 
ندارد. زيرا اشياء 
براي كودك 
هنوز جز 

اي از مجموعه
تابلوهاي ادراكي 

ه جنبه عملي ك
دارند چيز ديگر 

 .نيست

هاي بنهفضاها به تعداد روان
كودك براي او موجود است، 

، لمسي يعني فضاي ديداري،
شنيداري و... هر يك از اين 
فضاها گروهي را تشكيل 

اي از يعني مجموعه دهند،مي
اعمال حركتي كه توانايي 
بازگشت به شكل اول خود 
را دارند. اما كودك نسبت به 

 بندي شده،اين اعمال گروه
ها را نيست اين گروه هشيار

 .هاي عملي ناميدبايد گروه

نوعي زمان ابتدايي در 
د دارد، زيرا كودك وجو
ن را دارد كه آاو توانايي 

حركات متوالي يك 
بنه را در زمان، روان

مرتب كند. اما اين نوع 
زمان به ادراك در 

آيد. بلكه تنها در نمي
جريان عمل حس 

شود. تنها حافظه مي
بازشناسي در اين دو 
 مرحله وجود دارد.

در دو مرحله يك عليت ابتدايي 
ورت عليتي كه به ص .وجود دارد

يك احساس پراكنده چيزي 
اثربخش است كه فعاليت را 

كند. چيزي كه كودك همراهي مي
بلكه در « من»جاي آن را نه در 

 دهد.نقطه نهايي عمل قرار مي

مرحله سوم 
 8تا  5/4)

 (ماهگي

شاهد آغاز 
پذيري شيء دوام

هستيم. اما اين 
پذيري نسبي دوام

و وابسته به عمل 
 كودك است.

ن و گرفتن در هماهنگي ديد
اين مرحله، به هماهنگي 

شود فضاهاي مجزا منجر مي
كودك در اين مرحله موفق 

شود كه عمل خود را به مي
عينيت برساند تا آنرا جزئاً از 
بيرون ادراك كند، بدون آنكه 
شيء متحرك را به اندازه 

كافي به عينيت رسانده. باشد 
تا آنرا به عنوان يك شي 

 بداند. واقعي

مرحله در كودك  در اين
ظرفيت ادراك توالي 
رويدادهاي بيروني يا 
حركات اشياء بوجود 

آيد. اما اين ظرفيت مي
تنها هنگامي پديدار 

گردد كه خود كودك مي
پردازد. زمان به عمل مي

در اين مرحله جنبه 
 عملي دارد.

نوعي هشياري نسبت به قصد 
هاي واكنش موثري كه كودك در

نشان دوراني ثانويه از خود 
شود. ليكن دهد، ديده ميمي

كودك هر اثربخشي كلي را به 
پويايي فعاليت شخصي خود 

اي را دهد و هر پديدهنسبت مي
داند اين نتيجه ساده عمل خود مي

همان عليتي است كه پياژه آن را 
نامد و نگر ميايپديده -سحري
اي اصلي در اين مرحله خصيصه

 است.
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مرحله چهارم 
 12تا  8)
 (هگيما

كودك با 
هماهنگ كردن 

اي كه بنهروان
ابزار هوش او را 

 دهندتشكيل مي
در عمل ياد 

گيرد كه بين مي
اشياء رابطه 
برقرار كند. در 
جريان اين 

مرحله كودك به 
-جستجوي شي

پنهان شده  اي
پردازد. است، مي

اما هنوز 
هاي آن جابجايي

را به حساب 
 آورد.نمي

 همراه با پايداري شيء شاهد
آغاز برقرارساختن رابطه بين 
اشياء هستيم. مثلاً كودك 
موانعي را كه بين او و اشياء 

دارد و قرار دارد، از ميان برمي
كم ايجاد روابط عملي بين كم

گردد. اما هنوز آغاز مي اشياء
دهنده يك اين روابط تشكيل

نظام مناسبات بين اشياء 
نيستند، زيرا كودك هنوز 

ر ارتباط با ها را دجاييجابه
كند، بلكه يكديگر درك نمي

منحصراً آنها را نسبت به 
 دهدخود قرار مي

كودك در مقوله زمان 
ها با آغاز مثل ساير مقوله

سازي مواجه است. عيني
كند خود را او سعي مي

از عمل جدا سازد تا به 
رويدادهايي كه مستقل 
از آزمودني جريان 

يابد، بپردازد. حافظه مي
ترتيب نيز بدين 

جايگزين شده و به 
شود. اما يادآورنده مي

هنوز زير سلطه جنبه 
 عملي است.

شدن، فضايي بيروني عليت راه
گيرد. كودك شدن را درپيش مي

به تدريج عليتي را بر اشياء و 
سازد كه تا ها متمركز ميانسان

قبل از اين فعاليت خاص خودش 
اختصاص داشت مثلاً وقتي مادر 

امطلوبي را به دارو يا غذاي ن
كودك برد، طرف كودك مي

زند بدين دست وي را پس مي
ترتيب كودك در راه برقرار كردن 

هاي عمدي لازم براي تماس
دارد. ارتباطات فضايي گام برمي

ازآنجا كه شيء هنوز تابع عمل 
است و فضا هنوز تشكيل نيافته، 

هاي كودك جهان و فعاليت
درآميخته و بصورت يك 

در شرف متمايز  اند كهكليت
 شدن از يكديگرند.

 

 -مقوله حسي
 حركتي

 سن كودك
 تشكيل و تحول عليت تشكيل ميدان زماني تشكيل ميدان فضايي تشكيل شيء دائم

مرحله پنجم 
 18تا  12)

 (ماهگي

هاي پيشرفت
اي در زمينه ملاحظهقابل

شناخت جهان مشاهده 
شود در اين مرحله مي

تواند جابجايي كودك مي
پشت پرده را در شيء 

نقطه ديگري جستجو 
كند يعني متوجه تمام 

هاي قابل رويت جابجايي
هست. شيء براي او 
داراي موجوديت فردي 
و جوهري مستقل 

گردد. اما كودك هنوز مي
هاي تواند جابجايينمي

غيرقابل رويت شيء را 

كودك به كسب مفهوم 
اء نسبت به جابجايي اشي

گردد. يكديگر نائل مي
اين نكته در رفتارهاي 
مختلف كودك مشاهده 

شود. پنهان كردن مي
شيء از جايي به جاي 
و ديگر، دور كردن اشياء

كردن آنها به نزديك
به  .يكديگر و جزء آن

اين ترتيب فضا براي 
كودك محيطي متجانس 
و مشترك در تمام 

هايي است، اما جابجايي
وز تحت اين فضا هن

كودك در رفتارهاي 
زماني خود به اين 

يابد كه ظرفيت دست مي
رويدادهاي بيروني را 

و به تابع يكديگر سازد 
اين ترتيب به تشكيل 

هاي عيني نايل واقعيت
آيد. در اينجا ديگر زمان 
به طور قطعي از مدت 

 كه از فعاليت يزمان
كودك جداكردني نيست 

رود تا در مورد فراتر مي
اشياء به كار بسته شود. 
پس زمان از اين پس 

رشته پيوسته و نظامداري 

عليت به سطح عيني 
رسد و به صورت مي

شود. واقعي فضايي مي
براي نخستين بار كودك 
به بازشناسي عللي در 
اشخاص و اشياء نائل 

آيد كه كاملاً بيرون از مي
دايره فعاليت او هستند و 
بين رويدادهاي ادراك 

هايي عليتي شده، رشته
مستقل از فعاليت خاص 

د. اين سازخود برقرار مي
عيني شدن فعاليت، با 

شدن آن همگام فضايي
 .است
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درك كند كه اين به علت 
 .فقدان تجسم است

ي هاي ادراكمحدوديت
است. در اين رفتارها 

هاي عيني را كودك گروه
سازد در عين جابجا مي

حال كه هشياري وي 
نسبت به حركات خود 

هايي به عنوان جابجايي
 گردد.كلي آغاز مي

دهد كه را تشكيل مي
رويدادها را به يكديگر 

 سازد.متصل مي

 مرحله ششم
 24تا  18)

 (ماهگي

در گستره جهان عملي 
كودك ساخته شدن شي 

رسد وتوانايي به پايان مي
تجسم شيء به كودك 

دهد كه اين امكان را مي
هاي غيرقابل جابجايي

رويت آن را به 
 .آوردحساب

توانايي تجسم فضايي، 
يني مرحله هاي عگروه

هاي پنجم را به گروه
سازد تجسمي مبدل مي

در اين مرحله فضا براي 
نخستين بار به منزله 
محيط نامتحركي كه 

آزمودني نيز در آن قرار 
 يابد.گيرد، تشكيل ميمي

هاي عيني تا قلب رديف
آينده و عمق گذشته به 

هاي شكل رديف
 يابند.تجسمي امتداد مي

ي هاعليت نيز مانند مقوله
به  جنبه تجسمي ديگر،

گيرد. در كودك خود مي
ظرفيت استنتاج علّي و نه 
فقط ادراكي يا كاربرد 

 حركتي روابط -حسي
آيد. با عليّ بوجود مي

اين حال اشكال ابتدايي 
 ماند.عليت پابرجا مي

 

 ساخته شدن فضاي تجسمي

 ترين فصل . توپولوژي ابتدايركتي، فضاي كودك، فضاي توپولوژيك استح -در مراحل اول و دوم حسي

ر مورد دفقط  وها و... وجود ندارد ها زاويهدهد. در اين فضا جايي براي خطوط راست، فاصلههندسه را تشكيل مي

ا را همديگر يسلند شود اما بدون آنكه اين اجسام از يكديگر بگپذير و قابل تغييرشكل به كار بسته مياجسام اتساع

 بپوشاند.

  ماهگي، شاهد  هتوان تا حد دوازدآيد. ميسوم و چهارم كه هماهنگي بين ديدن و گرفتن بوجود ميدر مرحله

 ،ي اشكالايدارپگردد ودرنتيجه فراهم آمدن همزمان فضاي اقليدسي و تصويري بود. كودك به پايداري شيء نائل مي

سي هاي اقليدشود. شكلجع تعيين ميهاي مرآورد و موضع او در فضا در ارتباط با چارچوبها را بدست ميحجم

ندسه هشوند. اشكال يمانند، بنا متغييرناپذير باقي مي هاي نسبتاًبر اثر پايداري ابعاد شيء كه در جريان جابجايي

 ه پايدارياست كشوند و از اينجنظرها درباره شيء يا هماهنگي مناظر ساخته ميتصويري نيز بر اثر هماهنگي نقطه

 افتد. يشيء اتفاق م

 گردد. ماهگي( آغاز مي 24ماهگي و 11ركتي، فضاي تجسمي )بين ح -در مرحله پنجم و ششم حسي 
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  اي تصويري سالگي فضاي متريك يا اقليدسي و فض7سالگي غلبه با فضاي توپولوژيك است. از  7تا  2از

 شوند. باهم و به موازات هم ساخته مي

ايرويكرد نوپياژه 

 حول پياژهوره تدهايي مبني بر ديدگاه شناختي پياژه ارائه كردند. كيس به طرح سه ي كيس نظريهكورت فيشر و راب

يس، ه عقيده كست. باپرداخته، البته تفاوت عمده او نسبت به پياژه در نحوه تبيين گذار از يك دوره به دوره بعدي 

ركتي اعمال ح -مل نمويافتگي و تمرين حسيكنند و بر اثر دو عاكودكان زندگي را با ظرفيت فطري محدود آغاز مي

هاي شپژوهز نيشود تا سرانجام به اعمال خويش توحيد بخشند. از سويي كارتر ميخودكارآمدتر و  آنها متدرجاً

 . كرده است رآوردبرويكرد اطلاعات به اين نتيجه رسيده است كه پياژه استعدادهاي كودكان را كمتر از آنچه هست، 

  هم در زمينه باليني و هم در زمينه پرورشي كاربرد دارد. نظام پياژه 

 چهار سطح تحول از ديدگاه فيشر 

 
 

 هاي مفهومي مركزي از كيس است. اصطلاح ساخت 

 نظريه رشد اخلاقي كلبرگ

 معتقد بود )همانند فرويد، اريكسون و پياژه(« ژنتيكاپي»كلبرگ نيز به اصل 

 عدي رحله بمژنتيك وجود دارد كه با اتمام هر مرحله،  شدهتعيينژنتيك، مراحل از پيشراساس اصل اپيب

 شود. ميظاهر

ي رزش اخلاقن دو اداد كه در آنها بيهايي ميروش كلبرگ، مصاحبه باليني بود. او به كودكان ونوجوانان داستان

ز ا؟  يكي او چر ظر آنها شخصيت اصلي داستان بايد چه كار كندپرسيد كه به نتعارض ايجاد شده بود و از آنها مي

 شد.معماهاي اخلاقي معروف كلبرگ شامل داستان زير مي

در اروپا زني به خاطر نوع خاصي از سرطان در شرف مرگ بود. در آن زمان دارويي وجود داشت كه پزشكان »

يراً توسط داروسازي در آن شهر كشف شده بود. هزينه معتقد بودند ممكن است بتواند او را نجات دهد. اين دارو اخ

 چهارسطح تحول از ديدگاه فيشر

 بازتابي -1

 حركتي -حسي -2

 تجسمي -3

 انتزاعي  -4
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زيادي براي ساخت دارو صرف شده بود و داروساز قيمت آن را ده برابر هزينه توليد آن تعيين كرده بود. همسر اين 

ر حد نيمي از پول دارو را تهيه شناخت مراجعه كرد، ولي تنها دميزن، هاينز، براي قرض كردن پول، به هركس كه 

 پول بقيه اينكه يا بفروشد ارزانتر را دارو تا خواست او از و است مرگ شرف در همسرش كه گفت داروساز به او .كرد

 هاينز بنابراين «.ببرم مالي بهره آن از خواهممي و امكرده كشف را دارو من خير،» گفت: داروساز ولي بگيرد. بعداً را آن

 «كند؟ كاري چنين داشت حق شوهر اين آيا كرد. سرقت او از را دارو داروساز، مغازه درب شكستن با و شد نااميد

شت. واب توجه داجبلكه به استدلال مبتني بر  ،نبود از طرف آزمودني علاقمند« خير»يا « بله»كلبرگ به پاسخ 

رح به ش نظريه كلبرگ كه در آن كودك به عنوان فيلسوف اخلاق معرفي شده است، داراي سه سطح و شش مرحله

 ير است:ز

 سالگي10عرفي( تا قراردادي )پيش: اخلاق پيش1سطح 

يه يز از تنبناب و گرگيري تنبيه و اطاعت(: پيروي و اطاعت از قوانين به منظور اجت)جهت اجتناب از تنبيه (1مرحله 

اند كه او كرده و مجازات است. كودك بر اين باور است كه افراد صاحب قدرت، مجموعه ثابتي از قوانين را تدوين

 هاينز كار گويد كه دزديمي مورد مسئله هاينز، كودك معمولاً از آن اطاعت كند. در گونه سوالي،بايد بدون هيچ

 ت. گويي تنها همين مسئله مطرح اس« دزدي كار بدي است»يا « برخلاف قانون است»اشتباهي است زيرا 

  .در اين مرحله پيامد عمل مهم است 

 طلاعاتي سلمن است(ا -با مرحله عملياتي پياژه و مرحله اجتماعي)اين مرحله مطابق 

عت از قوانين، دريافت پاداش و نوعي اي(: پيروي و اطاوسيله -گيري هدف)جهت كسب پاداش( 2مرحله 

پيروي  وانينسودجويي متقابل است. فردگرايي، هدف ابزاري و مبادله مطرح است. كودك به دليل نفع شخصي از ق

نه از كه در خا ز داردگويد آنها ممكن است بچه داشته باشند و او به فردي نياكودك مي ر مورد مسئله هاينز،د .كندمي

 ورد. دوام بيا آنجا كودكانش مراقبت كند ولي او نبايد سرقت كند. زيرا ممكن است چندسال زندان بيفتد و نتواند در

 نگري سلمن است()اين مرحله مطابق با عمليات عيني پياژه ومرحله نفس

 سالگي13تا  10( اخلاق قراردادي )متعارف( 2سطح 

مداري(: پيروي و اطاعت از قوانين براي )دختر خوب/ پسر خوب( )تاييد  كسب تحسين و تاييد ديگران(3مرحله 

او مرد خوبي »زيرا  در مورد هاينز خواهند گفت كه دزدي او كار درستي بود، ييد ديگران است. آنها معمولاً أدريافت ت

خواست زندگي فردي را كه نيت او خوب بوده زيرا مي»و « خواست زندگي همسرش را نجات دهدبود و مي
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بايد  داشت،گويند كه حتي اگر هاينز همسرش را نيز دوست نمياين كودكان غالباً  مي «.دوست داشت، نجات دهد

 «.د و مرگ همسرش را تماشا كندكنم هيچ شوهري بنشيندزديد، زيرا من فكر نميدارو را مي

 است.  ه مطرحكند، همنوايي بين فردي و روابط دو جانبدر اين مرحله نيت و انگيزه عمل اهميت پيدا مي 

 اين مرحله بامرحله عمليات صوري مقدماتي پياژه و مرحله شخص ثالث سلمن مطابق است(.)

ل به خاطر عم مداري(: پيروي به قوانين به)قدرت هحفظ نظم اجتماعي، اطاعت از قانون وانجام وظيف( 4مرحله 

قوانين  دن بهاي كه جامعه تعيين كرده است و همچنين دوري از احساس گناه در پي عمل نكرتعهدات فرد به گونه

سياري از ود. بشباشد. كودكان در اين مرحله معتقدند كه قوانين بايد در مورد هركسي به صورت عادلانه اجرا مي

كار  براي اين خوبي كنند كه هاينز انگيزهگويند، آنها درك ميها در اين مرحله درپاسخ به داستان هاينز ميآزمودني

 ست داريم،ي در دييد كنند. اگر همه ما هر زمان كه احساس كنيم دليل خوبأدزدي را ت توانندولي نمي داشته است،

توانست  خواهدومرج خواهد بود و جامعه ننتيجه هرج ،قوانين را زير پا بگذاريم، چه پيش خواهد آمد؟ بدون شك

 نقش خود را ايفا كند. 

 هميت دارداتماعي در اين مرحله احترام به نظام اجتماعي رايج براي تضمين روابط انساني سودمند و نظم اج .

 قانون ماهيتي مطلق دارد. 

 سالگي به بعد 13قراردادي )پس عرفي( از اخلاق پس:3سطح 

جامعه خود  اي نظري دربارهمداري(: در اين مرحله، افراد به شيوه)پيمان قرارداد اجتماعي و حقوق فردي( 5 مرحله

 هايي را كه يك جامعه بايد داشته باشد، موردشوند و حقوق و ارزشانديشند و از شرايط جامعه خود جدا ميمي

دهند و به ديدگاهي ن معيارها مورد توجه قرار ميدهند. سپس جوامع موجود را با درنظر گرفتن ايتوجه قرار مي

هاي هاي اجتماعي مختلف داراي ارزشيابند كه در درون هر جامعه، گروهيابند. آنها درمياي دست ميفراجامعه

خواهان داشت. نخست همه مردم متفاوتي هستند، ولي بر اين باورند كه همه افراد منطقي در دو نكته توافق خواهند

خواهند براي تغيير دوم همه مردم مي قوق اوليه نظير آزادي و زندگي و تحت حمايت قرار گرفتن هستند،برخي ح

 هاي دموكراتيك به كار گرفته شود. در پاسخ به مسئله هاينز،برخي شيوه قوانين غيرمنصفانه و رشد جامعه،

قراردادهايي  را دوست ندارند. قوانين، دهند كه آنها به طوركلي نقض قوانينتوضيح مي 5دهندگان مرحله پاسخ

ايم كه تا هنگامي كه نتوانيم آنها را از طريق ابزارهاي دموكراتيك تغيير دهيم، ملزم به اند كه ما توافق كردهاجتماعي

رعايت آنها باشيم. با وجود اين حق همسر هاينز براي زندگي، يك حق اخلاقي است كه بايد مورد رسيدگي 
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 كنند. گاهي از دزدي هاينز به شدت دفاع مي 5ابراين پاسخ دهندگان مرحله گيرد. بنقرار

 گيرد. در اين مرحله گاهي صحت قوانين مورد ترديد قرار مي 

ب صاً انتخا)اخلاق همگاني(: پيروي از قوانين براساس اصولي كه شخ اصول اخلاقي و وجدان فردي( 6مرحله 

ا استناد به باشد. در اين مرحله فرد درست و نادرست بودن اعمال را باست، مي كرده و در آن علامت ارزشمند

 كند. معيارهاي دروني شده خود ارزيابي مي

 ل ني قابويژگي سطح سوم از نظريه كلبرگ جهش اساسي به سمت اصول اخلاقي انتزاعي كه به طور همگا

 كاربرد است و مقيد به گروه اجتماعي خاصي نيست. 

 برگارزيابي نظريه كل

ت كه در ر داشنظريه كلبرگ، در زمينه تفكر اخلاقي است و نه رفتار اخلاقي، او به عنوان يك فرضيه كلي اظها

 پذيرتر است. تر و مسئوليتبينيمراحل بالاتر، رفتار اخلاقي داراي ثبات بيشتر، قابل پيش

اند،  قرار هوابست هايي كه به آنازمانها و سثير جو اخلاقي گروهأهاي اخلاقي افراد تحت تقضاوت از نظر كلبرگ

ده و ار دادارد. انتقادي كه به ديدگاه وي وارد است اين است كه وي تنها قضاوت اخلاقي را مورد سنجش قر

هاي واقعي وقعيتمهاي اخلاقي افراد و اعمال آنها در عملكرد اخلاقي را مورد بررسي قرار نداده است و بين پاسخ

 دارد.  همبستگي ضعيفي وجود

خلاقي ضاوت اهاي اخلاقي زنان و مردان با يكديگر متفاوتند زيرا زنان در قگيليگان معتقد است كه قضاوت

 شد اخلاقيرسي رتر بر اهميت دادن به روابط با ديگران و مردان بيشتر بر عدالت تكيه دارند. از نظر او بربيش

 ان )آرمانديگر دانه( و توجه خيلي كم به اهميت دادن بهكلبرگ به توجه خيلي زياد به حقوق و عدالت )آرمان مر

 زنانه( شده است. 

  زبان  نچه بهآيكي ديگر از انتقادات وارد به نظريه كلبرگ اين است كه كودكان در مورد اخلاق بيش از

  رفته است.گ رارقمراحل اجتناب تنبيه، كسب پاداش و احترام به مراجع قدرت نيز مورد ترديد  .دانندآورند، ميمي

نظريه اخلاقي پياژه 

 دك وابستهتي كوكند كه به رشد شناخدرپي رشد ميدار و پياخلاق از نظر پياژه، مانند هوش در قالب مراحلي نظام

 داشت.  سطح بالاتري از آگاهي اخلاقي را به دنبال خواهد است و هر مرحله جديد در رشد شناختي،

اخلاقي )ناپيروي( ناميده است، زيرا كودكان آگاهي چنداني از اصول اخلاقي شسالگي را دوره پي6پياژه قبل از 
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 شود. سالگي شروع مي 6هاي اخلاقي پياژه از آيند. بنابراين دورهندارند و در كل موجوداتي اخلاقي به شمار نمي

قوانين  يگران هستند،وره كودكان متكي به نظر و قضاوت ددسالگي، در اين 10تا  6از  پيرودوره اخلاق ديگر -1

 شود. به وسيله افراد صاحب قدرت وضع شده است و غيرقابل تغييرند و تخلف از قوانين موجب تنبيه مي

  .در اين مرحله پيامد عمل مهمتر از نيت فرد است 

ه گرا هستند. بنابراين قوانين را باراي ديد نسبيدسالگي كه كودكان  11و  10از پيرو دوره اخلاق خود -2

 بينند. صورت واقعي بين افراد مي

  .در اين مرحله نيت افراد اهميت بيشتري دارد 

 مه كند كه لازيير ميهاي اخلاقي از نظر پياژه در خلال رشد از مطلق به نسبي و از عيني به انتزاعي تغقضاوت

 اين تغيير رشد شناختي و تجارب اجتماعي است. 

 شناختي برونر:  نظريه رشد

ورد مترين مفاهيم هاي ذهني و ساخت استوار است. يعني يكي از بنياديشناختي برونر براساس طرح رشد نظريه

 شناختي پياژه معادل است.  دهد با مراحل رشداستفاده وي ساخت است. مراحلي كه برونر ارائه مي

 .به عقيده برونر مراحل رشد ذهني كودك با سن او ارتباط چنداني ندارد 

 كند.مي نزد حرف به شروع كودك كه دهدمي رخ هنگامي كودكان تفكر در روشن تغييرات اولين است عتقدم برونر  

 شناختي برونرمراحل رشد

 مرحله شناخت عملي -1

زها و ودك چيدر اين مرحله، ككند. كودك با دنياي اطراف خود به طور فيزيكي در ارتباط است و آن را لمس مي

 ا شناساييرمحيط  كند و به همين وسيلهتواند با آنها انجام دهد، توجيه ميكارهايي كه ميرويدادهاي را از طريق 

ست و عمل الامي كند. ولي هنوز قادر به تصور و تفكر نيست. هوش در اين مرحله كاملاً عملي و يادگيري، غيركمي

ذهن  شد دردور از ديد او با گيرد فكر كردن براي كودك همان عمل كردن است و هرچهكودك بر اشياء صورت مي

 كند. او جايي ندارد. يعني كودك از طريق ابزارهاي حسي و حركتي فعاليت مي

 مرحله شناخت تصويري -2
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 از گيرد.مي شكل تصويري شناخت ،(سالگي سه حدود در) بسازد محيط از تصويري تا باشد قادر ما ذهن وقتي

 به بلاًق كودك كه را آنچه شودمي سبب توانايي اين است. بانز يادگيري و شروع مرحله، اين عمده هايويژگي

 برد.مي سود ملموس بسيار بصري تصور از كودك مرحله، اين در دهد انجام ذهني اكنون داده،مي انجام عملي صورت

 ادينممرحله شناختي  -3

هن ذورهاي ملموس در گيري تصكند، شكلنياز ميآنچه در اين مرحله كودك را از تصورات بصري ملموس بي

دهنده پيشرفت سازد. اصطلاح نمادي نشانكودك است. تسلط بر زبان و استفاده از نمادها، انديشه او را غني مي

د ني كنتواند محيط اطراف خود را دروساخت فكري به كمك يادگيري روش علامتي است كه بدون آن كودك نمي

 بيني نخواهد شد.ها، قياس و پيشآله ايدهسازي و انديشيدن بو در نتيجه قادر به فرضيه

 داند، در حالي ختي مياز موارد مهم اختلاف نظر برونر و پياژه، زبان است. پياژه رشد زبان را مستلزم رشد شنا

اري ن به نگهدرسيد وي بر نفوذ زبان بر رشد شناختي تأكيد دارد و .كه به عقيده برونر تفكر، زبان دروني شده است

 داند.نتيجه مهارت در زبان مي ذهني را

 نظريه پردازش اطلاعاتInformation processing 

غز منسان ارويكرد پردازش اطلاعات توسط آل نيوول و هربرت سيمون ارائه شد. از نظر اين دانشمندان، ذهن 

راي ببزارهايي ادو  هر كنند. به اعتقاد آنها ذهن و كامپيوترالكتريكي است و آن را با دستگاه كامپيوتر مقايسه مي

رشدي  -تيشناخ سازي، بازيابي و تحليل اطلاعات است، اما با ظرفيتي محدود پردازش اطلاعات مانند نظريهذخيره

تفكر  هاي محيطي،گيرد كه در پاسخ به درخواستپياژه، افراد را به صورت موجوداتي فعال و معقول در نظر مي

وجه ادراك، ت هاي فكر مثلف نظريه پياژه، مراحل رشد وجود ندارد بلكه فراينددهند. اما برخلاخودشان را تغيير مي

 شوند.ميشكارآيشتر اند، ولي به درجات كمتر يا بريزي و... در تمام سنين مشابه فرض شدهحافظه، راهبردهاي برنامه

 كند.اي تغيير مياز نظر پردازش اطلاعات، رشد به صورت پيوسته و نه مرحله 

ررسي ببراي  هاي پژوهش دقيقرين امتياز رويكرد پردازش اطلاعات، پاي بندي آنها به استفاده از روشمهمت

  ناديدهند كلاًهايي از شناخت مانند تخيل و خلاقيت را كه خطي و منطقي نيستشناخت است. اما اين رويكرد جنبه

 گيرد.مي

 افظه است كه توسط اتكينسون و شيفرين ارائه شدههاي اين رويكرد، الگوي عملكرد حيكي از معروفترين نظريه

است. اين الگو شامل سه بخش: حافظه حسي، حافظه كوتاه مدت و حافظه بلندمدت است كه هر يك در پردازش 
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توانيم شود. با استفاده از راهبردهاي ذهني ميها مياطلاعات نقش دارند زماني كه اطلاعات وارد هر يك از قسمت

آن را تغيير دهيم و به اين طريق كارآمدي تفكر خود را بيشتر كرده و احتمال نگهداري  شكل كنيم و ها عملروي آن

 اطلاعات براي استفاده بعدي را افزايش دهيم.

ه نمايان طور مستقيم و خيلي كوتاشود، جايي كه به( ميsensory registerابتدا اطلاعات وارد ثبت حسي )

 نيم.هاي انتخاب شده را حفظ كها و شنيدنيرگيري راهبردهاي ذهني، ديدنيتوانيم با بكاشود. ما ميمي

( است. اين بخش هشيار working or short- term memoryمدت )ين بخش ذهني حافظه فعال يا كوتاهدوم

ي ر مؤثربسيا كنيم. سازماندهي روشسيستم ذهني ماست، جايي كه فعالانه روي مقدار محدودي از اطلاعات كار مي

 يابند.براي يادآوري مفاهيم جديدي است كه همين حالا به حافظه فعال شما راه مي

ست و گنجايش آن نامحدود است در واقع دانش هميشگي ما (، شالودهlong-Term memoryمدت )حافظه بلند

 يا برگرداندن كنيم، به طوري كه گاهي در بازيابي آن،مدت ذخيره ميعات خيلي زيادي را در حافظه بلندما اطلا

 شويم. اطلاعات از سيستم، دچار مشكل مي

 ه ي مشابپژوهشگران رويكرد پردازش اطلاعات معتقدند كه ساختار اساسي سيستم ذهني در سرتاسر زندگ

  متفاوت است.  است اما گنجايش و سرعت

 
 

 اي از وقايع راكننده يك صحنه يا مجموعهو متمايز اي از خصوصيات نوعي( كه مجموعهschemataطرحواره )

عضي كند، بهاي اصلي يك صحنه را حفظ ميشود زيرا جنبهشود. طرحواره باعث كارايي بيشتر حافظه ميشامل مي

افراد در بازسازي  نظر شوند. منظور از سناريو، اتفاق( ناميده ميscriptهاي مربوط به واقعه، سناريو )از طرحواره

 است.وقايع گذر

 طرحواره

 تصور ذهني

 ه(هاي انتزاعي )طبقات سلسله مراتبي پياژمقوله مفاهيم 

 عمليات موردنظر پياژه گزاره

 براساس اين ديدگاه واحدهاي شناخت عبارتند از:

 هاي فيزيكيمقوله

 هاي پياژه()طرحواره 
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 كنند )مثل بير مياي هستند كه كودكان از طريق آنها، رويدادهاي تكراري را سازماندهي و تعسناريوها وسيله

شود. ي ميازسازشود كه از لحاظ ذهني، بنقل داستان( تصوير ذهني، تأثير حسي، تصوير، صدا يا بويي را شامل مي

 يابند.تر گسترش ميلي آگاهانهشود وها ناشي ميتصورات ذهني از طرحواره

  .مفاهيم: بازنمايي نمادي گروهي از اشياء يا وقايع است )مانند زبان(

رفته،  ِ شود. روي همگزاره: هنگامي كه دو يا چند مفهوم با يكديگر ارتباط داشته باشند، گزاره ساخته مي

ي اهيم نمادست. مفاهاي فيزيكي اشياء نگر ويژگينمايا هاي پياژه نسبتاًها و تصورات ذهني مانند طرحوارهطرحواراه

 هاي انتزاعي است.بندي مقولهمانند طبقات سلسله مراتبي پياژه نمايانگر گروه

دهد كه چگونه رابرت سيگلر آزمايشي به عنوان رويكرد ارزيابي قاعده انجام داد كه اين موضوع را نشان مي

 كنند. گشايي را بررسي ميهاي مسألهو مهارت استدلال منطقي پردازان كيفيت تغييراتنظريه

برو ازه روتطبق اصل بنيادين سيلگر، هنگامي كه كودكان با يك رويداد سؤال برانگيز جديد يا يك مسئله 

دام بندي يك قاعده اقحل به صورتآوري اطلاعات پرداخته و سپس براي يافتن راهشوند، نخست به جمعمي

تي بستگي طلاعاابرند به نوع كار ميرسند و در تكليف مورد نظر بها كه كودكان بدان مياي ركنند و نوع قاعدهمي

 اند.خواهند داشت كه آنها رمزگرداني كرده

 ًمل كردن ها و كاهايي كه افراد براي حل كردن مسألهبراي ترسيم گام پژوهشگران پردازش اطلاعات، معمولا

 كنند.استفاده مي دارند از نمودار گردشيتكاليف بر مي
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 هاي يادگيري نظريه

 -وجود زندهم -هاي محرك( و نظريهS-Rپاسخ ) -هاي محركلي نظريهتوان به دو دسته كهاي يادگيري را مينظريه

 ( تقسيم كرد. S-O-Rپاسخ )

ه و پاسخ آنها توج پذيرهاي مشاهدهاسخ به آن گروه از رفتارگرايان تعلق دارد كه تنها به محركپ -نظريه محرك

اتسون و وكنند. مانند يافتد، توجهي نممي چه هنگام اجراي اين كارها در درون فرد يا موجود زنده اتفاقدارند و به آن

خ ره هنگام ارايه محرك و بروز پاسخ توسط موجود زنده چپاسخ به آن  -موجود زنده -اسكينر. نظريه محرك

  است. تفكر و فرايند اطلاعات داده گر،هايي مانند متغيرهاي مداخلهو به آن، نام كنددهد، توجه ميمي

ه ه بر آن كشوند،  علاونظران يادگيري اجتماعي ناميده ميو باندورا كه صاحب زرسي دطرفداران اين نظريه مانن

نيز  د زنده راموجو تغييرات دروني كننده رفتار و شخصيت دارند،كيد زيادي بر متغيرهاي اجتماعي به عنوان تعيينأت

هاي ين مفهومبادلي خواهند ترتيب متعمي هادانند. آنثيرپذير نميأدهند و او را در مقابل محيط تموردتوجه قرار مي

 . كنند ذهني و اصول اصلاح رفتار به وجود آورند و آثار اجتماعي را در رشد افراد بشر تجزيه و تحليل

 سازي كلاسيكپاولف و شرطي

ا در زمينه ركار مشهور خود  ،ساله بود50پاولف، پدر نظريه يادگيري امروزي نام گرفته است. وي هنگامي كه 

ها ر سگآغاز كرد كه به كشف تصادفي در مورد ماهيت ترشح بزاق د conditioned reflexesهاي شرطي بازتاب

تاب ين يك بازكنند. اكند، بزاق ترشح ميها تماس پيدا ميها به طور معمول، هنگامي كه غذا با زبان آنانجاميد. سگ

 شود، ها قرار دادهاو قبل از اين كه غذا در دهان آن هاياست. اما پاولف متوجه شد كه سگ innate reflexفطري 

هاي افراد شدن قدمديدند ويا حتي هنگامي كه صداي نزديكها هنگامي كه ظرف غذا را ميكنند. آنبزاق ترشح مي

، نثي بودخبلاً كردند و درواقع بازتاب ترشح بزاق،  به محرك جديد كه قبزاق ترشح مي شنيدند،مراقب خود را مي

 شرطي شده بود. 

بود، زيرا پاولف نيازي  unconditioned stimulus (us)براساس گفته پاولف، ارايه غذا يك محرك غيرشرطي 

 conditionedنداشت كه براي ترشح بزاق در حيوان براي غذا، او را شرطي كند. در مقابل نور يك محرك شرطي 

stimulus  (cs) ن داشت. ترشح بزاق در برابر غذا، بازتاب غيرشرطي زيرا اثر آن نياز به شرطي شد ،بود

unconditioned reflex (UR)  و ترشح بزاق به نور بازتاب شرطيconditioned reflex (CR)  ناميده شد. كل

خوانده شده است. پاولف چندين اصل ديگر را در  Classical Conditioningسازي كلاسيك اين فرايند نيز شرطي

 دهيم:د كه بعضي از آنها را به اختصار توضيح ميسازي كشف كرشرطي
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 خاموشي: 

تواند او مي گر چهايابد. پاولف متوجه شد كه نهايت ادامه نميثير آن تا بيأت هنگامي كه محرك شرطي به وجود آمد،

شن ا غذا، روبرتباط ابار به تنهايي و بدون  نور را براي ترشح بزاق، به محرك شرطي، تبديل كند، اما اگر چراغ چند

 لي از بينكر به ثيأشوند تا اين كه اين تدهد. قطرات بزاق كمتر و كمتر مياثر خودش را از دست مي و خاموش شود،

 رخ داده است.  extinctionرود. در اين مرحله خاموشي مي

بود اري بهچنين متوجه شد كه يك بازتاب شرطي اگرچه ظاهراً خاموش شده است، اما معمولاً مقدپاولف هم

د تا دهد. در يك آزمايش به سگي آموزش داده شده بواز خود نشان مي spontaneous recoveryخودي خودبه

 شد پاسخدهد. )قبلاً سگ فقط وقتي كه غذا در دهانش گذاشته ميفقط با ديدن غذا )محرك شرطي( پاسخ مي

م سگ بزاقي ترشح به تنهايي ارايه شد. در بار ششدقيقه،  3داد( بعد اين محرك شرطي، شش مرتبه هربار به مدت مي

ايي، رطي به تنهارايه محرك ش نكرد. بنابراين پاسخ ظاهراً خاموش شده بود. اما به فاصله دو ساعت بعد از آزمايش،

ا نشان خودي ربار ديگر باعث ترشح بزاق به ميزان متوسطي شد. به اين ترتيب، اين پاسخ مقداري بهبود خودبه

ودي . اگر فرايند خاموشي بدون همراهي مجدد محرك شرطي و محرك غيرشرطي ادامه يابد، اثر بهبدادمي

 خودي ناپديد خواهد شد. خودبه

 تعميم محرك:

ب را تواند آن بازتااگرچه بازتاب فقط به يك محرك شرطي شده است. اما آن محرك، تنها عاملي نيست كه مي

هاي بعدي رخ داده سازيهاي مشابه، بدون اين كه شرطياي از محركبه دامنهرسد كه پاسخ، فراخواند. به نظر مي

رشح كند، زاق تبيابد. براي مثال سگي كه شرطي شده بود تا در پاسخ به صداي زنگ با طنين خاصي تعميم مي باشد،

اسخ، به پجاد ه در ايهاي مشابكرد. توانايي محركچنين در پاسخ به صداهاي با طنين متفاوت هم بزاق ترشح ميهم

وژيكي يزيولدرجه شباهت آنها به محرك شرطي اصلي بستگي دارد. پاولف اعتقاد داشت كه ما به دليل فرايند ف

 بخشي از مغز را كنيم. محرك آغازينشود تعميم محرك را مشاهده مي( ناميده ميirradiationزيربنايي كه انتشار )

 يابد.اير مناطق مخ انتشار ميكند كه اين تحريك، سپس به ستحريك مي

 تمييز: 

هايي را با طنين مختلف به صدا درآورد )بدون شود. اگر شخصي زنگز منجر مييتعميم اوليه به تدريج به فرايند تمي

هايي كه نزديكي زيادي با محرك شرطي اوليه دهد و به صوتتر پاسخ ميتر و انتخابيطور دقيقارايه غذا(، سگ به
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ها با غذا و به توان به طور فعالانه و از طريق همراه كردن بعضي از صوتچنين ميدهد. همند، پاسخ ميداشته باش

هاي ديگر بدون ارايه غذا، فرايند تمييز را به وجود آورد. اين فرايند آزمايش تمييز محرك صدا درآوردن زنگ

(Simulus discriminationناميده مي ).شود 

پاولف نشان داد كه هنگامي كه يك سگ به  :(higher- order conditioningر )شرطي شدن در سطح بالات

ا محرك بتباط توان از اين محرك شرطي، به تنهايي براي ايجاد ارگاه ميمقدار زيادي به يك محرك شرطي شد، آن

زاق ترشح نگ، بخنثاي ديگري استفاده كرد. در يك آزمايش، دانشجويان پاولف به سگي آموزش دادند تا با صداي ز

ح باعث ترش نهاييتكند و سپس زنگ را به تنهايي با يك مربع سياه همراه كردند. بعد از چند كوشش، مربع سياه به 

شود. پاولف دريافت كه در ( ناميده ميsecond-order condition سازي سطح دوم )بزاق شد. اين جريان شرطي

 رود.تر بوم را ايجاد كرده اما او نتوانست از اين نقطه بالاسازي سطح ستوان شرطيچنين ميبعضي موارد هم

 ز لاك اولف اگيرد، با اين حال پها شكل ميبر اساس تداعي در قرن هفدهم، لاك عنوان كرده بود كه دانش

 فراتر رفت و چندين اصل تداعي را از طريق آزمايش روشن ساخت.

 وننظريه واتس

 ستون بود.ي. واشناسي مبذول داشت، جان.بهاي روانبرد اصول پاولفي در زمينهترين جديت را براي كاركسي كه بيش

گاهي و هشيار از آ، عنوان كرد كه مطالعه 1913در سال « گراشناسي از ديدگاه يك رفتارروان»وي با انتشار مقاله 

شياري، هبيل لاحاتي از قشناسي بايد اصط شناسي به عنوان علم، جايگاهي ندارد. رواننگري، در روانطريق درون

دف هي آن نگرانه، تصويرسازي و مانند آن را كنار بگذارد. به جاهاي ذهني، ذهن، محتوا، شواهد درونحالت

 باشد.« بيني و كنترل رفتارپيش»شناسي بايد روان

كنش ه واا سكرد كه در هنگام تولد، تنهها بود. او ادعا ميهيجانسازي يكي از علايق اصلي واتسون، شرطي

سه پاسخ  ( وجود دارد. در حقيقت ما فقط Love( و عشق )rage(، خشم )Fearآموخته يعني ترس )ناهيجاني را 

 ناميم.ها را هيجان ميكنيم، اما براي سادگي كار آنبدني متفاوت را مشاهده مي

آبرت را شرطي كنند تا از  توانندخواستند ببينند آيا ميرينور مي سازي ترس در آلبرت كوچولو: واتسون وشرطي

داد. بعد از اين كه آزمايشگر چهار موش سفيد بترسد يا نه. در آغاز آزمايش، آبرت هيچ ترسي از خود نشان نمي

اي آهني را به زمين كوبيد، پاسخ يكه برت، ميلهلآ مرتبه موش را به كودك نشان داد و همزمان با آن، در پشت سر

وجود آمد. در كوشش پنجم وقتي موش را به تنهايي به آلبرت نشان دادند، آلبرت به ( درStartl responseخوردن )
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اي سرداد و خودش را عقب كشيد. اكنون او شرطي شده بود تا از موش بترسد. او صورتش را جمع كرد. ناله

ي ه كرد. بعد هنگامتري با هم همراي بلند كوبيدن را براي دفعات بيشگيري بهتر، موش و صداآزمايشگر براي اندازه

آلبرت گريه كرد و سعي كرد با شتاب بسيار از آنجا فرار كند. چند روز بعد واتسون كه موش را به تنهايي جلو آورد، 

و رينور، آلبرت را در زمينه تعميم محرك، مورد آزمايش قرار دادند و دريافتند اگر چه آلبرت با بسياري از اشياء 

 يافته بود.ترسد. يعني ترس آلبرت به اشياء خزدار تعميمكه خزدار هستند مي كند، اما از چيزهاييبازي مي

 شناختي اساسي سازي كلاسيك به صورت يك نظريه روانهاي واتسون بود كه الگوي شرطيبه خاطر كوشش

 درآمد.

 سازي كنشگرنظريه شرطي

ردن به استناد ك گونهرشناس بايد از هد كه روانتقد بواسكينر نيز مانند واتسون يك رفتارگراي تمام عيار بود. او مع

ار آشكار ه رفتهاي ذهني )مانند اهداف، اميال يا مقاصد( دوري كرده و به جاي آن، بايد خود را به مطالعحالت

(Over behavior )نده وجودات زماگرچه او عقيده داشت كه  ،گرا بودون محيطمحدود سازد. اسكينر هم مانند واتس

 شت.كنترل رفتار از سوي محيط علاقه دا آيند، اما اساساً به نحوههاي ژنتيكي به دنيا ميبا زمينه

ف مورد هايي كه پاولسازي اسكينر، پاولفي نبود. به عقيده اسكينر، پاسخبرخلاف واتسون، مدل اوليه شرطي

طور خودكار هايي هستند كه بهگرها پاسخ( هستند. پاسخrespondentsگرها )ه قرار داد. بهترين مثال از پاسخمطالع

 شوند.( ميelicited« )فراخوانده»وسيله يك محرك شناخته شده به

اسخ يكه طور خودكار، پخواند و صداي بلند بهبراي مثال، خوردن غذا، به طور خودكار ترشح بزاق را فرا مي

 هايي ساده هستند.خواند. احتمالاً اغلب پاسخگرها بازتابخوردن را فرا مي

شود. در رفتار كنشگر، ( ناميده ميOperantتر مورد علاقه اسكينر بود. كنشگر )دومين طبقه از رفتار كه بيش

هاي كند براي مثال در آزمايشمي« عمل»شود، بلكه روي محيط حيوان مانند سگ پاولف دست و پايش بسته نمي

پرند كشند و به اطراف ميكشند. پنجه ميخرناس مي( Puzzle box)ها در جعبه معما وسيله ثرندايك، گربهاوليه به

تري رسي پيدا كنند. بعدها احتمال بيشتوانند به غذا دستها ميشود و آنتا اين كه با پاسخ ضربه زدن، گيره كشيده مي

طور به توانيم محرك اوليه را كهكنند. در اين موارد ما هميشه نميآميز خود را تكرار ها پاسخ موفقيتدارد كه آن

شود و بعضي از ( ميemitها از حيوان صادر )ها را فراخوانده است، مشخص كنيم. بلكه پاسخخودكار اين پاسخ

اند. به ( خوشايند منتهي شدهconsequencesتري دارد كه در آينده تكرار شوند، زيرا به پيامدهاي )ها احتمال بيشآن
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ترين شود. براي اسكينر مهمميآيند، كنترل كننده كه به دنبال آن ميهاي تقويتوسيله محركگفته اسكينر، رفتار به

ها تقويت شوند، نرخ ( بود، هنگامي كه پاسخrate of respondingدهي )گيري نرخ پاسخشاخص يادگيري اندازه

 يابد.ها افزايش ميرخ دادن آن

كند. وقتي ما ميازي تري در زندگي انسان بمهماسكينر معتقد بود رفتار كنشگر در مقايسه با رفتار پاسخگر، نقش 

وسيله محرك هطور خودكار بخوانيم رفتار ما بهرانيم، يا كتاب ميزنيم. اتومبيل ميهايمان را مسواك ميدندان

وي ور جلنشود. براي مثال، قرار گرفتن كتاب در جلوي چشم، به همان طريق كه وقتي بخصوصي فراخوانده نمي

تاب را كاست  وسيله مشاهده كتاب، شروع به مطالعه كتاب كنيم. ما ممكنگيرد و به طور خودكار بهچشم قرار مي

كتاب  گر خواندنرد. ابخوانيم يا نخوانيم و اين به پيامدهايي كه اين عمل در گذشته به دنبال داشته است، بستگي دا

وسيله فتار بهعني ريره به اين كار مشغول شويم. تري دارد كه دوبابه دنبال داشته است، احتمال بيش براي ما پاداش

 شود.پيامدهاي آن تعيين مي

 سازي كنشگراصول شرطي

 تقويت و خاموشي

وسيله تواند بهدي ميهاي زيادي اجرا كردند تا نشان دهند كه رفتار انسان از همان آغاز نوزاپيروان اسكينر آزمايش

اي پاداش يامدهپوسيله ايجاد رخ لبخند زدن و توليد اصوات نوزاد، بهكننده، كنترل شود. مثلاً نهاي تقويتمحرك

ز اارد، بعضي كننده وجود ديابد. دو نوع تقويتاي مانند لبخندهاي آزمايشگر، نوازش كردن و توجه، افزايش ميگونه

ها به شوند. آنه مي( ناميدprimary reinforcersها مانند غذا و رهايي از درد، تقويت كننده اوليه )كنندهتقويت

ا ييزه جا كننده ديگر مانند لبخند بزرگسالان،هاي تقويتصورت طبيعي، خاصيت تقويت كنندگي دارند. محرك

ها با ها از همراه شدن آن( هستند، اثر آنconditioned reinforcers« )هاي شرطيكنندهتقويت»توجه، احتمالاً 

د. يعني دن دارشچنين قابليت خاموش ر كنشگر، مانند رفتار پاسخگر، همفتاشود. رميهاي اوليه ناشي تقويت كننده

ام وم در هنگن مداوسيله توجه نكردتوان رفتارهاي ناخواستني مانند گريه كردن يا سر و صدا راه انداختن را بهمي

 خاموش كرد.  ،هابروز آن

صدا اي كه سروهپيدا كند. مثلاً پسر بچ رفتار كنشگري كه ظاهراً خاموش شده، ممكن است بهبود خود به خودي

گيرد، دوباره مي وسيله توجه نكردن خاموش شده است، هنگامي كه در شرايط جديدي قرارانداختن در او بهراه

 اندازد. اين رفتار، بعداً دوباره خاموش خواهد شد. سروصدا راه مي
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 (: (immediacy of reinforcementفوريت تقويت 

 يجاد كند.اترين نرخ هايي را بر سريعتواند پاسخكند، ميتقويت ميبلافاصله فت هنگامي كه رفتارها را اسكينر دريا

 (:discriminative stimuliمحرك تميزي )

ها اسخهايي كه آغازگر پهاي آغازگر، توصيف كرد. محركتوان بدون رجوع به محركسازي كنشگر را ميشرطي 

ر آن، دت كه ها داشته باشند. براي مثال، يك لبخند وقتي اساي بر پاسخل ملاحظههستند، ممكن است كنترل قاب

و ن به ااخم كرده است، نزديك شد شود. هنگامي كه فرديهاي مثبت همراه مينزديك شدن به ديگري، با پاسخ

هاي چهره لت، حاشدپيامدهاي ناخوشايندي مانند تودهني خوردن را به دنبال دارد. اگر اين مسأله حقيقت داشته با

 ها را در كنترل دارد.شود كه احتمال نزديك شدن به آنديگران، يك محرك تمييزي مي

 تعميم: 

چه ختر بدسازي پاسخگر، فرايند تعميم محرك وجود دارد. فرض كنيد يك سازي كنشگر نيز مانند شرطيدر شرطي

ادر يا ر يا براما هنگامي كه با ديدن ماد است، تقويت شده« دادا»براي گفتن  بيند،هنگامي كه پدر خود را مي

ما اين است. ا جا پدر يك محرك تميزي شدهكار برده، تقويت نشده است. در اينرا به« دادا»خواهرهاي خود واژه 

باز  يابان را،اخل خداتفاق چندان غيرمعمول نيست كه اين دختر بچه هنگامي كه هر مردي را ببيند، حتي مردان غريبه 

 يافته است.بگويد. در اين صورت محرك مزبور تعميم «دادا»هم 

ال وقتي كودكان ( را مشاهده كنيم. براي مثresponse generalizationتوانيم تعميم پاسخ )اي مشابه ميبه گونه

 مع جديدجسامي براي استفاده از يك بخش تكلم، مانند استفاده از اسامي جمع، تقويت شوند، ما شروع به گفتن ا

 تي اگر براي به كار بردن آن كلمات خاص، تقويت نشوند.ح -كنندمي

 (:shapingدهي )شكل

دهد. كم رخ ميآيد بلكه به تدريج و كمدست نمي( بهall-or-nothingرفتار كنشگر به صورت همه يا هيچ ) 

اه هاي دلخوسخبه تدريج پا شود و از اين طريق،شود، بيشتر تشويق ميتر ميآزمودني در هر قدم كه به هدف نزديك

ويت به مند، زيرا تقنا( ميmethod of approximations« )هاروش تقريب»چنين دهي را هدهيم. شكلرا شكل مي

 چه بهتري به پاسخ دلخواه، وابسته است.هاي هرتقريب
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 (: behaviour chainsهاي رفتار )زنجيره

ل، آيد. براي مثايمپارچه و طولاني نيز در هاي يكاي از پاسخرت زنجيرهصوبهگيرد اما رفتار اگرچه ذره ذره شكل مي

 زدن، ضربه زدن در بيسبال شامل برداشتن چوب، صحيح در دست گرفتن چوب و درست ايستادن، وقت در ضربه

ها ركها و محكنندهحسب تقويتكنند هر قدم را برها است. پيروان اسكينر سعي ميچرخيدن، دويدن و مانند اين

 توصيف كنند.

 (: schedules of reinforecement)هاي تقويت برنامه

 (intermittently) متناوب طور به معمولاً و (continusly) پيوسته ندرت به روزمره رفتارهاي كه كرد مشاهده اسكينر

( fixed-interval schedulesاي ثابت )هاي فاصلهشوند. تقويت متناوب ممكن است براساس برنامهتقويت مي

دريافت  خويش انجام گيرد، بدين صورت كه موجود زنده بعد از دوره زماني معيني، پاداشي را براي اولين پاسخ

 ن است.پايي دهي در اين برنامهشود. نرخ پاسخكننده به كبوتر ارايه ميكند. مثلاً هر سه دقيقه يك تقويتمي

آيد، مانند هنگامي كه كبوتر بعد از هر بار مي( بهfixed-ratioثابت ) هاي نسبتيهاي بالاتر به وسيله برنامهنرخ

ز تقويت ابعد  دهي بلافاصلهكند. با اين حال در هر دو برنامه يك توقف پاسخپنج بار نوك زدن، غذا دريافت مي

اي هاي فاصلهمهداند كه زمان زيادي به تقويت بعدي مانده است. در برناوجود دارد. مثل اين كه موجود زنده مي

شود. اما اين فواصل ويت بعد از يك فاصله زماني متوسط داده مي(، تقvariable-interval schedulesمتغير )

هايي را كه لازم است تا ( تعداد پاسخvariable- ratio schedulesمتغير ) هاي نسبتينامشخص هستند. در برنامه

هاي نسبتي ويژه در برنامهموجود زنده در اين دو برنامه قرار گيرد، بهدهيم. وقتي پذيرد، تغيير مي تقويت صورت

هر  مكن است درمكند. كه پاداش دهي از آن رو تداوم پيدا ميدهد. پاسخمي متغير، به طور مداوم با نرخ بالايي پاسخ

 دهد.زماني رخ مي

 ويت شده طور پيوسته تقبا رفتاري كه به طور متناوب تقويت شده، در مقايسهاسكينر يافت كه رفتاري كه به

 شود.است، ديرتر خاموش مي

 تقويت منفي و تنبيه:

هاي نامطبوع و ناخوشايند است كه باعث نيرومندي ( از بين بردن محركnegative reinforcementتقويت منفي )

خواهيم رفتار وي نيستم بلكه مي كنيم در پي نيرومند كردن( ميpunishگردد. اما زماني كه كسي را تنبيه )رفتار مي

مدت، تنبيه راند. در درازر موقت به عقب ميطوآن را حذف كنيم اما تنبيه هميشه كارساز نيست و فقط پاسخ را به



 147 /هاي يادگيري هفتم: نظريهفصل  

 

 

 شد.تر از خاموشي باعث حذف پاسخ نميسريع

عملي  اربردكدار هاي مختلف برانگيخت. او با كارهايش خود را تا حدي طرفهايي را در زمينهاسكينر مجادله

 ريزي رفتار ديگران پيشنهاد كرد.برنامه هايي را براي كنترل، دستكاري وزيرا روش -معرفي كرد

 اي بندورايادگيري مشاهده

ي يادگيري رفتار تازه دهد، يعنخود نشان مي ( را ازno-trial learningبندورا اصطلاح يادگيري بدون كوشش )

رسد كه ر ميدست آمد، به نظريق مشاهده هنگامي كه رفتار تنها از طريق مشاهده بهباره و تماماً از طصورت يكبه

 كند.( پيدا ميcognitiveشناختي ) يادگيري جنبه

 يرد.بربگدر متغيرهاي شناختي دروني را نيزبندورا برخلاف اسكينر، اعتقاد دارد كه نظريه يادگير بايد 

 عمل يگراند كه هنگامي شويممي متوجه ما آموزد.مي ما به را ازهت رفتار احتمالي پيامدهاي چنينهم مشاهده

 (vicarious reinforcement) جانشيني تقويت را فرايند اين بندورا دهد.مي رخ اتفاقي چه دهند.مي انجام را خاصي

ام دهيم، انج يگونه عمل مستقيمنامد. تقويت جانشيني نيز فرايندي شناختي است؛ ما بدون اين كه خودمان هيچمي

 كنيم.انتظاراتمان را در مورد پيامدهاي رفتارمان تنظيم مي

(، مانند symbolic modelsما از انواع مختلف الگوها، يعني نه فقط از الگوهاي زنده، بلكه از الگوهاي نمادين )

 يم.آموزمطلب مي خوانيم،ها ميها در مورد آنكتاببينيم يا در الگوهايي كه در تلويزيون مي

 اي:چهارمؤلفه يادگيري مشاهده

 (attentional processesفرايندهاي توجه )-

كنند، زيرا مي ا جلبرتوانيم از يك الگو تقليد كنيم، مگر اين كه به الگو توجه كنيم، الگوها اغلب توجه ما ما نمي

 رند.هاي مناسب برخورداكه از موقعيت، قدرت و ساير كيفيتها برجسته هستند يا اينآن

 گيرد.مي گر، از جمله نيازها و علايق او، قرارشناختي مشاهدههاي روانچنين تحت كنترل ويژگيتوجه هم

 (processes retentionيادسپاري )فرايندهاي به -

هايي را براي به كنيم، بايد روشها تقليد ميما اغلب، پس از سپري شدن مدت زماني از مشاهده الگوها از آن

 stimulusباشيم. بندورا فرايندهاي نمادين را برحسب مجاورت محرك ) ها به شكل نمادين داشتهآن خاطرسپاري

contiguityشود، مطرح كرد.ها برقرار ميهايي كه ميان محرك(، يعني تداعي 
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 (motor reproduction processesفرايندهاي بازتوليد حركتي ) -

 هباين فرايند  هاي حركتي ضروري را داشته باشد.شود، شخص بايد مهارت طور صحيح بازتوليدكه رفتار بهبراي اين

 آيد.توانايي فيزيكي كودك براي انجام اعمال الگو اشاره دارد كه با رشد جسماني پديد مي

 reinforcement and motivational processes)شي و تقويتي )فرايندهاي انگيز -

هاي ( پاسخperformance( و عملكرد )acquisitionشناختي بين اكتساب )پردازان يادگيري بندورا مانند نظريه

دست آورد، اما تواند يك الگو را مشاهده كند و بدين طريق دانش جديدي را بهجديد، تمايز قايل شد. شخص مي

شوند. مييتي و انگيزشي كنترل وسيله متغيرهاي تقوها را انجام دهد يا ندهد. عملكردها بهممكن است اين پاسخ

 direct)واقع اگر احتمال پاداش وجود داشته باشد، از ديگري تقليد خواهيم كرد. تقويت مستقيم، )در

reinforcements گيرد، يعني پيامدهايي كه شخص شاهد هاي جانشيني قرار ميين تحت تأثير تقويتنچعملكرد هم

( self-reinforcementsوسيله تقويت خود )هبراي الگو است. سرانجام اين كه عملكردها تا حدي ب هاوقوع آن

 شوند.كنيم، كنترل مييعني آن ارزشيابي كه ما از رفتار خودمان مي

 ه عملكرد كد است كند، بلكه وي معتقعنوان يك عامل كاملًا ضروري در يادگيري تلقي نميبندورا تقويت را به

 فرد به تقويت وابسته است.

 ربرد ويژه دارد:نظريه بندورا در دو زمينه كا

 رفتارهاي تهاجمي يا پرخاشگري

ست. سازي كنشگر ابندورا معتقد است اجتماعي كردن پرخاشگري، همانند ديگر رفتارها، تا حدي موضوع شرطي

براز اسب اهاي اجتماعي منوالدين و ديگر عوامل اجتماعي شدن، هنگامي كه كودكان پرخاشگري خود را به روش

كنند، ز ميابرا هاي غيرقابل قبولدهند و هنگامي كه كودكان پرخاشگري خود را به روشداش ميها پاكنند، به آنمي

 كنند.ها را تنبيه ميآن

 (gender rolesهاي جنسيتي )نقش

ا تشويق رها ري مناسب جنسيت خود رفتار كنند. جوامع، پسآموزند كه به شيوهكودكان طي دوره اجتماعي شدن، مي

ر خود درا  (feminine)كند تا خصايص زنانه و دختران را ترغيب مي (masculine)ص مردانه كنند تا خصايمي

 رشد دهند.



 149 /هاي يادگيري هفتم: نظريهفصل  

 

 

نه  سازنديپردازند، محدود مها ميختران به تمرين آنهايي را كه پسران و دتتقويت اجتماعي تنها دامنه مهار

اير با تي مغاز مشاهده دقيق الگوهاي جنسي كنند. اما بعد از مدتي ممكن است حتيها تماشا ميچه را كه آنآن

تأثير اي را تحتهاي اجتماعي حتي ممكن است به خودي خود فرايند مشاهدهنظر كنند. تقويتجنسيت خود، صرف

 قرار دهند.

 (self- regulationخودگراني )

ن را فتار خودشاركنند و عمدتاً ميهاي بيروني پيدا ها و تنبيهتري به پاداششدن خود، اتكاء كمافراد، همپاي اجتماعي

اداش پها به خودشان دهند و براساس آنكنند. يعني افراد معيارهاي دروني را در خود شكل ميخود، تنظيم مي

 كنند.دهند و يا خود را تنبيه ميمي

هاي بيهها و تنتا حدي محصول پاداش (self-evaluativeكننده خود )ارزيابي بندورا معتقد است معيارهاي

 مستقيم هستند.

كار  كنند، و سختكار مي سخت گيرند، عموماًافرادي كه معيارهاي بالايي را براي ارزشيابي خود در نظر مي

 آورد. ها فراهم ميهاي واقعي را براي آنكردن، پاداش

 (:self- efficacyخودكارآمدي)

پردازيم و پيامدهاي مي self-Observationي خود هاهدبخشيم، در واقع به عمل مشهنگامي كه رفتارمان را نظم مي

، به هاي كلي خودر براساس تواناييكنيم. از سوي ديگن ارزيابي ميعملكردمان را برحسب معيارها و اهدافما

هاي هاي كلي را ارزيابيرسيم. بندورا اين قضاوتمي« من در رياضي خوب هستم»هايي مانند گيرينتيجه

 نامد.خودكارآمدي مي

اشته ده اعتقاد گامي كهاي خود كارآمدي، تأثير عميقي بر سطح انگيزش ما دارد. هنبندورا اعتقاد دارد كه ارزيابي

ار ك يشترتر و با پشتكار بيها، سختهاي موقت روي آنكنيم. با وجود مكثباشيم در تكاليف به خوبي عمل مي

 د دارد كهتري وجوكنيم و احتمال بيشتري كار مينيم، با انرژي كمكهايمان شك ميكنيم. هنگامي كه به تواناييمي

 رو شدن با اولين مشكل، آن را رها سازيم.هنگام روبه

 ود را دهاي خبندورا معتقد است كارآمدي خوشبينانه، سودمند است به عبارت ديگر خوب است كه ما استعدا

 شويم.بالا تخمين بزنيم. و معتقد باشيم كه موفق مي
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 منابع ارزيابي خودكار آمدي: 

 هاي خودكارآمدي بر چهار منبع اطلاعات استوار هستند.بندورا معتقد است ارزيابي

طور مكرر در انجام وظايف خود موفق شويم، حس اگر ما به(: actual performanceعملكرد واقعي ) -1

يابد. به ييم، حس خودكارآمدي ما كاهش مشكست بخور يطور متواليابد. اما اگر بهخودكارآمدي ما افزايش مي

ش ان پيهاي موقت، مشكل چنداني برايمكه در يك زمينه، احساس خودكارآمدي زيادي بكنيم، با شكستمحض آن

هيم و سبت دهاي خود را به فقدان تلاش يا تدابير ضعيف نآيد. در اين صورت احتمال زيادي دارد كه شكستنمي

 شود. تر ميس كارآمدي ما حتي از گذشته هم بيشموفق شويم، حدوباره تلاش كنيم، و اگر 

 ترين منبع آگاهي است.عملكرد واقعي، اساسي 

انجام كاري موفق هستند، پيش  اگر ما ببينيم كه ديگران در(: vicarious experienceجانشيني )هايتجربه -2

ه ما يقت دارد كويژه هنگامي حقدهيم. اين مسأله به توانيم آن كار را انجامخود استنباط خواهيم كرد كه ما نيز مي

 معتقد باشيم ميزان توانايي ديگران، تقريباً مشابه توانايي خود ما است.

توانيم كاري را انجام سازد كه ميتقاعد ميهنگامي كه كسي ما را م(: verbal persuasion) ترغيب كلامي -3

يار دشوار راي ما بسي كه بزا به هنگام انجام تكاليفهاي انرژياد. البته صحبتآن را بهتر انجام خواهيم د دهيم، معمولاً

گي دارد ش ما بستبه سعي و تلا ها، عمدتاًتواند در ما توانايي ايجاد كند. اما به دليل اين كه اغلب موفقيتاست، نمي

 تواند به ما كمك كند.مان، تشويق بيروني تا حد زيادي ميتا توانايي ذاتي

ا تنش را به يبراي مثال، ممكن است احساس خستگي  (:physiological cuesهاي فيزيولوژيكي )نشانه -4

اي متفاوت نهگوبه هاي بدني مشابه،چنين افراد ممكن است به نشانهي براي دشواري كار تفسير كنيم. همعنوان علامت

 واكنش نشان دهند.

دهند، يعني اصول و ( را نيز انجام ميabstract modeling) اعيبندورا معتقد است كه كودكان الگوبرداري انتز

جديد در  املاًكرهاي كنند و سپس از اين قوانين براي توليد رفتاقوانين كلي زيربنايي رفتارهاي خاص را استنتاج مي

 كنند.خود استفاده مي

يك  ، كودك راپياژه ت. او نيز مانندديدگاه بندورا در مورد الگوبرداري انتزاعي، تا حدودي شبيه روش پياژه اس

را آورد. اما بندودست ميا بهكند و مفاهيم رگيرد و معتقد است كودك قوانين را استنتاج ميعامل فعال در نظر مي

 كند.أكيد ميآموزند، تها بر انواع مفاهيم كه كودكان ميويژه الگوها و تأثير آنتر بر عوامل محيط بيروني بهبيش
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ز ادهد و آگاهي او يتأثير قرار م هاي شناختي، محيط خود را تحتاو، هر انساني با استفاده از قابليتبه عقيده 

ا جبرگرايي رو رفتار  فرد، محيط گذارد. بندورا تعامل چندجانبه ميانمتقابلاً بر رفتار و انتظارات او اثر مي ،اين تأثير

ي ترهميّت بيشامل، متغيرهاي فردي از لبته از بين اين سه عا( ناميده است. اReciprocal Determinismمتقابل )

تنظيمي( دي )خوبخشاده از فرايند خودنظمبرخوردار است. به اعتقاد بندورا، در نهايت اين فرد است كه با استف

 كند.شخصاً معيارهايي را براي رفتارهاي خود تعيين مي
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 نكات كنكوري فصل هفتم

 آيد. مرين به وجود ميپايدار در رفتار دانست كه درنتيجه ت ر نسبتاًتوان تغيييادگيري را مي -1

 
 

 ها در يادگيري بر ديدگاه رفتاري تكيه داشتند. نخستين پژوهش -3

 ناي تمامبشود درك كرد تا علل دروني، و سنگ ا برمبناي علل بيروني بهتر ميرطبق ديدگاه رفتاري، رفتار  -4

 ها پيوندهاي ساده هستند. يادگيري

ان هاي گوناگون يكسز ديدگاه رفتارگرايان، قوانين يادگيري در مورد انواع گوناگون جانوران و در موقعيتا -5

 است. 

 CS ( بيايد،USرطي )( به طور منظم، قبل از محركي غيرشCSهاي پاولف، اگر محركي شرطي )در آزمايش -6

طي خواند كه اغلب شبيه پاسخ غيرشر( را فراميCRشود و پاسخي شرطي )يم USعلامتي براي وقوع 

(UR .است ) 

گذارد نه اين گيرد كه پاسخ آزمودني بر محيط اثر ميهايي صورت ميشرطي شدن عامل )كنشگر( در موقعيت -7

 كه محركي غيرشرطي آن را فرابخواند. 

 ام شد. توسط ثرندايك انج ،عامل سازي رفتارهاي منظم در مورد شرطينخستين بررسي -8

داشته  پردازند، و هر رفتاري كه تقويت در پيه رفتار كوشش و خطا ميثرندايك نشان داد كه حيوانات ب -9

 شود. نيرومندتر شدن رفتار درنتيجه تقويت به قانون اثر معروف است. باشد، نيرومندتر مي

دهند، اگرچه هاي مشابه تعميم مياي خود را به موقعيتهسخطبق شرطي شدن عامل )كنشگر( جانداران، پا -10

 توان به محرك افتراقي محدود كرد. اين تعميم را مي

اي فاصله ،كند كه چهارنوع اصلي آن عبارتند از: نسبتي ثابتهاي تقويت تعيين ميزمان تقويت را برنامه -11

 اي متغير.فاصله ،نسبتي متغير ،ثابت

 وع يادگيري وجود دارد:چهارن -2

 اهميت را ناديده بگيرد.و بي گيرد محركي آشناخوگيري كه طي آن جاندار ياد مي -

 آيد.گيرد كه محركي در پي محركي ديگر ميد ميشرطي شدن كلاسيك كه ضمن آن جاندار يا -

 امدي مشخص دارد.آموزد پاسخي معين، پيشرطي شدن عامل كه طي آن جاندار مي -

 رود. تر ميگيري پيوندهاي فرايادگيري پيچيده كه از سطح شكل -
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 داند.ر فرايند رشد ميدپردازان رفتارگرايي، انسان را موجودي فعال يهبندورا برخلاف نظر -12

 ورا تعامل چندجانبه ميان فرد، محيط و رفتار را جبرگرايي تقابلي ناميده است. بند -13

 كرد و نه يادگيري، وابسته به تقويت است.به عقيده  بندورا عمل -14

 



 

  فصل هشتم:
 هاي فراگيري زباننظريه
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 پيوستگي و عدم پيوستگي فرهنگي نظريه بنيدكت

 

 

 نظريه رفتارگرا

 هاي فراگيري زبانيهنظر گرانظريه فطري

 گرانظريه تعامل

 كاوينظريه روان

 نظريه يادگيري اجتماعي

 نظريه رشد شناختي آموزي جنسيتيهويت جنسيتي و نقش

 نظريه كردارشناسي

 نظريه طرحواره جنسيتي

 نهادهاي فرهنگينظريه مارگارت ميد
 جبرگرايي فرهنگي

 گرايي فرهنگينسبيت

 شدههويت كسب

 رسهويت پيش
 مارسيانظريه جيمز

 هويت ابهام

 يابيخويشتن

 قدرتانتقاد از افراد صاحب

 تمايل به مجادله

 تفكر خودمركزبينيندينظريه الكا
 توجه به خود

 خودمحوري

 بلاتصميمي

 دوگانگي در فكر و عمل

 سالگي15مرحله اول: مرحله كودكي از آغاز تا 

 سالگي25تا  15مرحله دوم: مرحله نوجواني از 

 سالگي50 الي 45تا  25مرحله سوم: مرحله اوايل و اواسط بزرگسالي از  نظريه بوهلر

 سالگي 65تا  45حله بزرگسالي از مرحله چهارم: مر

 سالگي 70تا  65مرحله پنجم: مرحله پيري از 
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 نظريه بوهلر:

 راي پنج مرحله است:مراتب تحولي از نظر بوهلر دا

 سالگي:  15مرحله اول: مرحله كودكي از آغاز تا 

خص هاي خود را مشگذارند كه هنوز در چارچوب آنها هدفسر مي هايي را پشتاين مرحله كودكان سالدر 

 نگرند.اند و در كنار بزرگسالان به آينده به صورت مبهم مينكرده

 سالگي:  25ا سالگي ت 15مرحله دوم: مرحله نوجواني از 

هاي گذشته جربهشود كه زندگي او به خود او تعلق دارد. تدر اين مرحله كودك ديروز يا نوجوان امروز متوجه مي

 انديشد. هاي آينده خود ميها و ظرفيتدهد و به نيازخود را مورد تحليل قرار مي

 :سالگي 50الي  45تا  25مرحله سوم: مرحله اوايل و اواسط بزرگسالي از 

هاي خود را يتنمايد. و فعالتري را دنبال ميتر و مشخصهاي دقيقدر اين مرحله بزرگسال در دوره برنايي، هدف 

 كند.در جهت دستيابي به آنها سازماندهي مي

 سالگي:  65تا  45مرحله چهارم: مرحله بزرگسالي از 

بي قرار ارزيا مورد انديشد، گذشته خود رامينگرد، به آنچه دست يافته است در اين مرحله بزرگسال به گذشته مي

 پردازد.دهد و درباره آينده به بازنگري ميمي

 سالگي:  70سالگي تا  65مرحله پنجم: مرحله پيري از 

از آنها  كند. يعنيشود، انصراف حاصل ميهايي كه تا اين زمان دنبال كرده، جدا ميدر اين مرحله انسان از هدف

 زند.حتي به آنها پشت پا مي كند ياپوشي ميچشم

 كايندلنظريه ديويد ا

ز تفكر اانان هاي رواني نوجوكايند درباره نوجوانان تحقيقاتي انجام داده است. از نظر او برخي از ويژگيلا

 كند:خودمركزبيني )خودمحوري( آنهاست به اين ترتيب بيان مي

 درتانتقاد از افراد صاحب ق -1

را به صورتي بسيار آرماني تجسم كنند. به همين دليل، بسياري از آنها ممكن است به اين  توانند دنيانوجوانان مي

اند، ديگر انديشه برسند كه افراد صاحب قدرت، ازجمله والدين و معلمان، كه در گذشته مورد قبول و تحسين بوده
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عي و ساختار حكومت را نيز نقصي نيستند. اين تغيير در نگرش، گاهي فراگير است و نهادهاي اجتماافراد بي

 گيرد.ميدربر

 تمايل به مجادله -2

ست در مكن امهاي ذهني خود را در حل مسائل جاري به كار گيرند، از اين رو نوجوانان علاقمندند كه توانايي

 رش ذهنيه گستهاي مذهبي، فلسفي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي با اشتياق فراوان درگير شوند. اين اقدام ببحث

 انجامد.هاي شديدتر خانوادگي مينوجوان و حتي اجتناب از مجادله

 توجه به خود -3

وجوان، نتصور  توصيف اين ويژگي، مفهوم تماشاچي خيالي را به كار برده است. به  اين معنا كه در رالكايند د

يگران دو قضاوت  فكاراورد نحوه در م بين دارند و به همين دليل نوجوانان غالباًهمواره ديگران رفتار او را زير ذره

 درباره خود حساس و نگرانند.

 خودمحوري -4

وت متفا كنند و خود را موجوداتي خاص وبسياري از نوجوانان تجارب زندگي خود را منحصر به فرد تلقي مي

ا از خود ر نهاآ اي است كهت اين تفكر به اندازهبينند. آنها معتقدند وقايع زندگي آنان از ديگران مستثناست. شدمي

اي است كه پروايانههاي متعدد و بيبينند. اين ويژگي عامل اصلي خطرپذيريقوانين حاكم بر طبيعت و جهان جدا مي

 .زنند. در واقع آنها درباره خود به نوعي پندار و افسانه شخصي معتقدندنوجوانان به آن دست مي

 بلاتصميمي -5

بينند. هاي متنوع ميشوند، خود را در مقابل طيفي از انتخابلات متعدد آگاه مياز آنجا كه نوجوانان از وجود احتما

 شود.گيري مياين امر باعث سرگرداني آنها در تصميم

 دوگانگي در فكر و عمل -6

ه افكار رسند كشوند، يعني گاهي به اين باور ميبسياري از نوجوانان در تفكيك واقعيت از خيال دچار مشكل مي

 ن واقعيت است.آنان عي
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 نظريه جيمز مارسيا

تجارب  ها، باورها وها، تواناييبه اعتقاد جيمز مارسيا هويت سازمان دروني، خودجوش و پوياست كه از سائق

به  و نهايتاً داده هاي مفصلي انجامگيرد. وي با الهام از نظريه اريكسون، در اين زمينه پژوهشت ميأگذشته فرد نش

 يافته است. چهار نوع هويت دست

 Identity Achievementالف( هويت كسب شده 

اند. دا كردهزم پيبعضي از نوجوانان بحران هويت را با موفقيت پشت سرگذاشته، و نسبت به اهداف معيني تعهدات لا

و درايت  پذيرند، با فكراند. اين گروه انعطافآنها وقت زيادي را صرف حل و فصل كردن مسائل مهم زندگي كرده

 نسبتاً ادي دهند. آنها افراعتماد به نفس بالايي دارند و تحت شرايط فشارزا مقاومت خوبي نشان مي كنند،عمل مي

 خودمختارند، شوخ طبع بوده و ظرفيت فراواني براي ايجاد روابط صميمي با ديگران دارند.

  Identity Foreclosureرسب( هويت پيش

ر چارچوب اند. آنها دجواني، نسبت به اهداف خاصي احساس تعهد پيدا كردهاين گروه بدون داشتن تجربه بحران نو

اند. اين يرفتهاند، اهداف خاصي را پذهايي كه ديگران، به خصوص والدين، از قبل براي آنها تدارك ديدهبرنامه

ها ناند. آتههاي خود وابسكنند، و به شدت به خانوادهپذيرند، در زندگي احساس رضايت مينوجوانان انعطاف

 كنند.به نظم و قانون اعتقاد راسخ دارند و از مراجع قدرت پيروي مي باورهاي قوي مذهبي دارند،

 Identity Diffusionج( ابهام هويت 

حساس هم ا اين گروه شامل نوجواناني است كه هيچ نوع بحراني را سپري نكرده و در عين حال به اهداف خاصي

ي، فرادي سطحام رفته و تمايل به انتخاب اهداف خاصي ندارند. روي ه« خيالندبي»راَ افرادي كنند. آنها ظاهتعهد نمي

 ناخرسند و تنها هستند و توان برقراري روابط صميمي و خالص را با اطرافيان خود ندارند.

 يابي )ديررس، وقفه هويتي(د( خويشتن

دي رقابت برند. آنها افرادر حالتي دوگانه به سر ميكنند و همواره تلاش مي اين افراد هنوز در جهت كسب هويت

طه پرحرف و در عين حال دستخوش تعارض هستند. غالباَ با والد غيرهمجنس راب دل،طلب، مضطرب، زنده

ته تحقق ن اين خواسآنا زتري دارند و مايلند كه با ديگران نيز روابطي صميمانه برقرار كنند، البته در بسياري انزديك

 كند.ميپيدا ن
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 نظريه مارگارت ميد

شد تي را در رشناخشناسي فرهنگي است. وي ضمن اينكه نقش عوامل زيستهاي مردممارگارت ميد، يكي از چهره

 ار شخصيت انسان بيشتر به جبرگرايي فرهنگي عقيده دارد، يعني به اعتقاد وي عوامل فرهنگي، كند،انسان نفي نمي

تي و به ه راحوجواني را بندهد كه نوجوانان ساموآيي، دوره ره ساموآ نشان ميدهد. تحقيقات ميد در جزيشكل مي

يد، ا فروگيرد كه برخلاف ادعاي هال، فرويد و آنكنند، لذا وي نتيجه ميدور از تعارض و آشفتگي سپري مي

و  كودكانگيري رفتار كننده نهادهاي فرهنگي در شكلفان و فشار نيست، بايد نقش تعييننوجواني دوران طو

شود، يان ميدرآن ب فرهنگي را كهگرايي مفاهيم جبرگرايي فرهنگي و نسبيت نوجوانان را در نظر گرفت. بنابراين وي

 طرح ساخت.، مكنندهاي متفاوت رشد ميهاي مختلف، شخصيتدر فرهنگ

ن بيشتر وانامده نوجكند كه مشكل عاز طرف ديگر، روت بنديكت يكي ديگر از مردم شناسان فرهنگي، استدلال مي 

 وودكي كبه پيوستگي يا ناپيوستگي نقش فرهنگي آنان بستگي دارد. زيرا در بعضي جوامع ميان نقش دوران 

ان گي آنخورد، در حالي كه در جوامع ديگر با پايان كودكي، نقش فرهنبزرگسالي نوعي پيوستگي به چشم مي

هاي قشد و نهاي دوران كودكي را كنار گذارنكثر آموختهشود. يعني كودكان در چنين جوامعي بايد ادگرگون مي

 جديدي ايفا كنند.

 هويت جنسيتي و نقش آموزي جنسيتي

د هاي اجتماع در مورشناختي جنسيت و نقش آموزي جنسيتي شامل آموزشهويت جنسيتي شامل تمايز زيست

داند. عوامل ين و مردان خود مناسب مها و رفتارهايي كه فرهنگ جامعه معيني براي زناجنسيت است. يعني ويژگي

 كنند.تشديد جنسيت را توجيه مي ،زيستي، اجتماعي و شناختي

ن دو هاي تناسلي بيگيري هويت جنسيتي و نقش جنسيتي با كشف تفاوتبراساس نظريه روانكاوي، فرآيند شكل

يندي آموزي جنسيتي فرآ رسد. نقششود و با همانندسازي كودك با والد همجنس به پايان ميجنس آغاز مي

 ناپذير، قالبي، غيرقابل تغيير است.انعطاف

اي و شدن وسيله آموزي جنسيتي را مانند ساير رفتارها ناشي از شرطيپردازان يادگيري اجتماعي، نقشنظريه

جنسيتي هايي كه كودكان براي رفتار مناسب يا غيرمناسب ها و مجازاتدانند. از نظر آنها پاداشمي ايمشاهده

هاي يادگيري رفتارهاي مربوطه به نقش جنسيتي از راه مشاهده بزرگسالان بر نقش كنند و همچنين شيوهدريافت مي

با  ي تكيه دارد.سازگيري و همانندگذارد. اين نظريه همانند نظريه روانكاوي بر مفاهيم سرمشقآموزي جنسيتي اثر مي
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اي استوار است. رواني و يادگيري اجتماعي بر يادگيري مشاهدهحل و فصل تعارض بر اين تفاوت كه روانكاوي 

كيد دارد و معتقد است كه أآموزي جنسيتي نسبت به هويت جنسيتي تنظريه يادگيري اجتماعي بيشتر بر نقش ضمناً

 گردد.ها از هويت جنسيتي آغاز مينقش آموزي جنسيتي مدت

يزه ها انگدر نقش آموزي جنسيتي دارد. به عقيده آن شناختي معتقد است كه هويت جنسيتي سهم مهمينظريه

يت خود هاي ويژه جنسشود كودكان به شيوهكه سبب مي ،هاداشتن رفتار متناسب با هويت جنسيتي است و نه پاداش

ماند، ثبات مي آگاهي از اين كه جنسيت فرد به رغم تغييرات سني و ظاهر او ثابت رفتار كنند. در اين ديدگاه،

 شود.ناميده مي جنسيتي

 تعيين هايي كه در محيط خود براي هر جنسيتيطور خودجوش از طريق ساختن دانش درباره نقشكودكان به

ه هويت زمين رحال حاضر نظريه شناختي درشود دكنند. گفته ميعاتي كسب ميشده در مورد الگويابي جنسيتي اطلا

 شود. رشد جنسيتي محسوب ميريه براي ظجنسيتي و نقش آموزي جنسيتي پرنفوذترين ن

هاي جنسيتي سنتي همانندسازي با نقش ،آور شهرت داردادري الزامم -ديدگاه كردارشناسي كه به پدر براساس

شوند تا د ميگيرد، اما پس از اين دوره مردان و زنان آزابراي بقاي فرزندان در دروان فرزندپروري صورت مي

 ند.هاي جنس مخالف را ابراز نمايويژگي

و، ين الگارائه شده است. و براساس ا اطلاعات رويكرد طرحواره جنسيتي از سوي نظريه پردازان پردازش

 خود توجيه كننده الگويابي جنسيتي است. ،شناخت كودكان در مورد جنسيت و طرحواره جنسيتي

ه نظري ريه نوعيهاي جنسيت خود به دنيا نگاه كنند. اين نظشوند كه با عدسيكودكان همه جا تشويق مي

 شود كه توسط بم ارائه شده است.آموزي جنسيتي محسوب مينقش

 هاي فراگيري زباننظريه

 نظريه رفتارگرا

 انند هرمكه زبان  د بودسكينر معتقاداند. ثيرات محيطي ميأنظريه يادگيري )رفتارگرايي( رشد زبان را كاملاَ ناشي از ت

پردازد تا مي زبان شود. اما اين نظريه بيشتر به تبيين عملكردآموخته مي تسازي و تقويرفتار ديگري از طريق شرطي

 هاي زيربنايي مربوط به درك زبان.توانش
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 نگر )نهادگرايي(ديدگاه فطري

آيند. يعني ا مي( به دنيLADفراگيري زبان ) نگر از چامسكي است. به عقيده او همه كودكان با ابزارطريديدگاه ف

ي زبان راگيرفها را در بردارد. اين نظريه براي اي از قواعد مشترك همه زباناي كه مجموعهستيسيستم فطري زي

حك  ماهگي و بلوغ قائل است. از نظر چامسكي مهارت زبان در ساختار مغز كودكان 18دوره حساسي بين 

 است.شده

 گراديدگاه تعامل

هاي فطري و يجود آمده است. طبق اين ديدگاه، توانايهاي اخير، ديدگاه جديدي در مورد رشد زبان به ودر سال

نها د كه همه آگرا وجود داركنند. چندين نظريه تعاملثيرات محيطي براي ايجاد دستاوردهاي زبان با هم تعامل ميأت

در  وخوردارند ان بركنند. به عبارت ديگر، كودكان از توانايي يادگيري زبكيد ميأبر بستر اجتماعي يادگيري زبان ت

 برند.آورد، به وظايف و قواعد زبان پي ميهاي اجتماعي و تجاربي كه به دست مينتيجه تعامل
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 نكات كليدي

سالگي دوره  35تا  25كند. سنين سالگي، كودك به طور مبهم به آينده نگاه مي 15ه عقيده بوهلر، از تولد تا ب -1

 داند.ي ميسالگي را دوره ارزيابي زندگ 65تا  45برنايي و سنين 

 آنهاست. يخودمحور هاي دوره نوجواني ناشي ازويژگيكايند لبه عقيده ا -2

 گر تحت نظارت بودن نوجوان توسط ديگران است.كايند، بيانلمفهوم تماشاچي خيالي ا -3

 حالتي دوگانه قرار دارد. يابي مارسيا، نوجوان همواره دردر مرحله خويشتن -4

گيري شخصيت نقش نگي در شكلگرايي فرهبرگرايي فرهنگي و نسبيتوامل جدر نظريه مارگارت ميد، ع -5

 د.ندار كنندهتعيين

 سازد.وت بنديكت عوامل پيوستگي و ناپيوستگي نقش فرهنگي را مطرح مير -6

 ترين نظريه درباره جنسيت، نظريه رشد شناختي است.پرنفوذ -7

 داند.ميتقويت عامل و سرمشق از تقليد مشاهده، شامل را زبان فراگيري اصلي هايمكانيزم رفتارگرا، هاينظريه -8



 



 فصل نهم: 
 هاي بازي، تقليدنظريه
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 مفهوم بازي 

 
 

 

 گروس

 كرا

 زپر

 اشترن

 شارلوت بوهلر

 پياژه

 عمومي

 اختصاصي

 فردي

 گروهي

 ارثي

 تقليدي

 تخيلي

 منظم

 نامنظم

 مهارتي

 تمريني

 رمزي

 دارقاعده

 كنشي

 تخيلي

 آفرينشي

 اجتماعي

 هاي بازيبنديطبقه

 هدف يا هدف درخودفعاليت بي بالدوئين

 تمرين عموميپيش گروس
 هاي بازيملاك

 اصل لذت كارل بوهلر

 تحقق فوري نيازها كلاپارد
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 مفهوم تقليد

 
 

 

 

 دوگالمك نظريه غريزي

 هاي تقليدنظريه بوگاسن دراكيا -نظريه مكانيزم حركتي

 پياژه سازي نظريه برون

 نظريه بندورا

 هاي بازتابيسازيمرحله اول: فراهم

 گيري نخستين عاداتشكلمرحله دوم:

 مرحله سوم: تقليد نظامدار

 مرحله چهارم: تقليد حركات نامرئي

 ه پنجم: تقليد نظام دار حركات نامرئيمرحل

 مرحله ششم: تقليد معوق

 دوره اول از تولد تا دوسالگي
 ركتي(ح -)تقليد حسي

 سالگيدوره دوم از دو تا هفت
 عملياتي()تقليد پيش

 سالگي به بعددوره سوم از هفت

 هاي تقليددوره

 سرايت صوتي

 تقليد متقابل

 تقليد گهگاهي

 اسپنسر و شيلر نظريه كارايي يا انرژي اضافي

 شالر و لازاروس نظريه استراحت يا رفع خستگي

 هال هاي اجدادي نظريه اجمال فعاليت

 گروس تمريننظريه پيش

 كار هاي غريزييز فعاليتنظريه دهل

 رابينسون نظريه جبران

 تانديك نظريه پويايي دوران كودكي

 پياژه سازينظريه درون

 هاي بازينظريه
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 مفهوم بازي:

ي از مسائل هاي كودكانهاي انسان به خصوص فعاليتبررسي فرايند بازي و درنظر گرفتن آن به منزله يكي از فعاليت

ر گرفته، دتوجه قراه موربازي با ديدي بزرگسالان ها غالباً مسالهدر اولين بررسي اند.است كه همواره به آن توجه كرده

 . اين ديدنديشدهاي خود و مطابقت آنها با بازي بيتواند درباره وضع و فعاليته بزرگسال مييعني از زوايايي ك

 . كنند له را به قياس از وضع بزرگسالان مطرحأمس پيشينيان را وادار كرده است كه در مورد كودكان هم

 شناسي تحوليروان متدرجاً اند، و بر اثر اين توجهاز زماني كه بزرگسالان توجه بيشتري به وضع كودكان كرده

 مورد هاي مختلفي براي مشخص ساختن مفهوم بازيريزي شده است. در چارچوب بررسي مسائل رواني، ملاكپي

 اند. بحث و استدلال قرار گرفته

 هاي بازي:ملاك

. اردد نداست. يعني فعاليتي كه هيچ نوع منفعتي براي فر« هدف درخود»هدف يا الف( بازي يك فعاليت بي

 بالدوئين اصطلاح اتوتليسم را براي بيان فعاليتي كه هدف آن در خود آن است عنوان كرده است. 

كه بازي  عتقد استها توجه داشته و مبراي اولين بار به جنبه كنشي بازي در بين ديگر فعاليت« كارل گروس»ب( 

ر آتيه دهايي كه فرد ه براي فعاليتكننداست. فعاليت يا تمريني مقدماتي و كمك تمرين عموميپيشيك نوع 

ر اي خواهند كرد كه ديافتههاي سازشخواهد انجام دهد. به اين ترتيب كودكان خود را ضمن بازي، آماده فعاليتمي

ملاك  ون اگر اينچكننده نيست. ها را در زندگي داشته باشند. اما اين ملاك قانعآينده ناگزير خواهند بود آن فعاليت

يند د اين فراو بع توانيم بدانيم كه قسمتي از آن بازي استهاي ذهني را به صورت فرايندي مييم تمام كنشرا بپذير

باقي  سالاندانيم بسياري از آثار بازيهاي كودكانه حتي در بزرگكند. در حالي كه خوب ميتغييرشكل حاصل مي

 مانند و بزرگسالان هم نسبت به بازي رغبت و علاقه دارند. مي

ندگي به زر طول د كه در فرد از آغاز زندگي وجود دارد و دندانمي خودجوش( بازي را يك فعاليت ارتجالي يا ج

دكان به هاي كوماند. پذيرفتن چنين ملاكي خالي از اشكال نيست، زيرا بسياري از فعاليتشكل ارتجالي باقي مي

آنكه جنبه يبخودي دارند، لي، خودجوش يا خودبههاي گوناگون داريم جنبه ارتجاخصوص با اطلاعاتي كه از نظام

 هاي ديگر متمايز سازد. تواند بازي را از فعاليتبازي به خود بگيرند، پس چنين ملاكي نمي

پذيرد. اصل لذت در مقابل اصل واقعيت، يعني همان دو را به عنوان ملاك بازي مي اصل لذت« ل بوهلرركا»د( 

كند و بعدها از اصل واقعيت . كودك ابتدا در طول تحول از اصل لذت پيروي مياصلي كه فرويد عنوان كرده است
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 نمايد بدون اينكه اصل لذت واقعاً از بين برود. تبعيت مي

 اي نيست. كنندهپردازد، ملاك قانعقبول كردن اين نكته كه كودك هميشه براي كسب لذت و خوشي به بازي مي

 اند. پس در بازي،كنندهآور و ناراحتهاي رنجدهنده صحنهپردازند كه نشانيهايي مگاهي اوقات كودكان به بازي

كند و آنها مي شود. حتي وقتي كه فرويد به يك معنا بازي و خواب را به هم نزديكهميشه از اصل لذت پيروي نمي

بين  حلال و ازت انازي يك حالبينيم كه در بداند، باز ميهاي رمزي را در بازي مؤثر ميبيند و كنشرا از يك نوع مي

 ي نيست. هاي ديگر كافها وجود دارد. بنابراين قبول اصل لذت به عنوان ملاك جداكردن بازي از كنشرفتن تعارض

له يافته، مساست. در حالي كه در يك عمل سازشتحقق بخشيدن فوري نيازهاه( كلاپارد معتقد است كه بازي 

 را به اي وجود ندارد ولي يك احتياج دروني مانوع واسطه ر بازي هيچبه عكس د هدف و وسيله مطرح است،

 سازد. كند كه اين اعمال امكان تحقق بخشيدن نيازهايمان را فراهم مياعمالي وادار مي

الي حشناختي است، در شناختي به زمينه زيستله بازي در حد فيزيولويك در حكم تحول مسائل روانأطرح مس

 كنيم. شناختي بازي را جستجو مينكه ما تبيين روا

هاي اساسي عاليتهاي رواني ديگر در شمار فو( تمام روانشناسان اين مطلب را قبول دارند كه بازي مانند كنش

سازي و رونبنه در تماس با محيط دو كنش مهم و اساسي دارد: دسازمان رواني ماست. از نظر پياژه، هر روان

د: اما در كنيأمين مما را ت شدن فزاينده آنها تحول روانيها و غنيبنهفعاليت روان ،سازي. در زمينه هوشبرون

 سيم كرد: سته تقدها را حداقل به سه بنهو فعاليت روان يافته نيستندها، همواره سازشها، فعاليتبنهچارچوب روان

بنه، بين وانين دو قطب كنشي ردهنده تعادل باند و نشانيافتههاي سازشاي كه در حكم فعاليتدسته -

ي باشد سازرونبا اولويت با درونسازي يا يسازي، اما برحسب آنكه در رابطه اين دو كنش غلبه سازي و بروندرون

 توان بازشناسي كرد. ها را ميدو دسته ديگر از فعاليت

 . هاي ديگر استفعاليتسازي است و اين خود ملاك تمايز بازي از اي كه در آنها اولويت با درونتهدس -

 ست. سازي است و در صورت اخير سخن از تقليد در ميان ااي كه در آنها اولويت با برونستهد -

 گردد. دهد و دنبال تعادل نميبا واقعيت خارج تطبيق نمي در بازي كودك خود را معمولاً نكته:
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 هابندي بازيطبقه

 بندي كارل گروس:طبقه -1

ها را به توان بازيتمرين مقدماتي است. وي معتقد است كه مي تمرين عمومي ياس بازي يك پيشاز نظر كارل گرو

 دسته اساسي تقسيم كرد: 

ت هايي كه به صورهاي عمومي مطرح هستند. مانند كشتي گرفتن يا بازيهايي كه در آنها كنشالف( بازي

 ز اين عملينده اآي را در فرد تقويت كنند تا فرد در )براي پسران( به اين منظورند كه غريزه جنگجوياند مبارزه

 شود.  نها تحكيمآي در يافته بتواند استفاده كند. يا مثلاً عروسك بازي در دختران براي اين است كه غريزه مادرسازش

 اند. هاي اختصاصيدهنده كنشهايي كه نشانب( بازي

 بندي كراطبقه -2

 . بردنام ميهاي تخيلي هاي تقليدي و كنشارثي، كنش هايكنش ازبندي خود كرا در طبقه

 بندي گروس مطرح شده است. بازي كه در طبقههاي ارثي، مانند كشتي، شكار و عروسككنش -

ارند و به تقليدي دو... تنها جنهاي غذاخوردن ي، بازي با صحنهبازهايي مثل ميهمانهاي تقليدي، بازيكنش -

 ندارند. اي هيچ ادامه و دنباله

خواه ها به طور دلپذيرد و بعد از آناي را مييافتهها، كودك ابتدا امور سازشهاي تخيلي، در اين نوع بازيكنش -

 هاي تخيلي و تقليدي وجود ندارد. بازي بين كند، البته وجه تمايزاستفاده مي

 بندي پرز: طبقه -3

  كند:هاي كودكان را به سه گروه تقسيم ميپرز بازي

 رود. هايي هستند كه در آنها قواعدي به كار ميهاي منظم: بازيبازي -

 شود. اي نيست و جنبه تمريني مشاهده ميهاي نامنظم: كه در آنها هيچ نوع قاعدهبازي -

به  جنبه ساختني عالزند كه در حد هايي دست ميها كودك به تجربه مهارتهاي مهارتي: در اين بازيبازي -

 . ها درنهايت متضمن نوعي از خلاقيت هستندگيرند، مانند ساختن يك برج، اين نوع بازيخود مي

 بندي اشترنطبقه -4

 روه فردي وها را به دو گكند. وي بازيها را مطرح ميله ساخت بازيأبندي خود مساشترن براي اولين بار در طبقه

 كند. اجتماعي يا گروهي تقسيم مي
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دن نبه فتح بتح اشياء و جتوانند جنبه تخريبي يا جنبه ساختن و جنبه فهايي هستند كه مييهاي فردي، بازبازي -

كند و تحكم مينش مسها رابطه خود را با اعضاي بد( را داشته باشند. آدمي با اين نوع بازيء)تسلط بر اعضا و اشيا

 دار را افزود. هاي نقشازيتوان بنمايد. به اين گروه ميهمچنين رابطه خود را با اشياء تحكيم مي

 هاي گروهي، كه سه دسته هستند و عبارتند از:بازي -

 ( تقليد يك بازيگر از بازيگر ديگر1

 هاي تكميلي( ايفاي نقش2

 . ده استهاي قبلي هم به آنها اشاره شبنديهايي كه جنبه مبارزه و جنگجويي دارند و در طبقه( بازي3

 بندي شارلوت بوهلر:طبقه -5

ته هار دسو بازي كودكان را به چ انجام دادهاي جامعي از نظر تحول اجتماعي كودكان شارلوت بوهلر بررسي

 :كردتقسيم

 هاي اصطلاحاً كنشيبازي -

 هاي تخيليبازي -

 هاي آفرينشيبازي -

 هاي اجتماعي بازي -

ي و و ابتداي تين بيشتر جنبه كنشيهايي وجود دارند كه ساخت نخسساخت« شارلوت بوهلر»بندي در طبقه نكته:

 ساخت آخرين جنبه پيشرفته دارد. 

 بندي پياژه:طبقه -6

ژه اگر ر پيااصطلاح كنش مطرود است. زيرا به نظ ،بندي تحولي و ساختاري استبندي پياژه كه يك طبقهدر طبقه

 كند. ص نميها مشخبازي را كنشي بناميم جنبه مبهم خواهد داشت و چيزي را در بين ساير كنش

 توان به سه دسته تقسيم كرد:هاي كودكان را ميدر آخرين تحليل، بازيوي 

 هايي كه هيچ نوع ساختي در آنها وجود ندارد و بيشتر جنبه تمريني دارند. الف( بازي

 هايي كه داراي ساخت رمزي هستند. ب( بازي

 گيرند. دار هستند يعني طبق قواعدي انجام ميهايي كه قاعدهج( بازي
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 هاي تمريني:الف( بازي

 آنها به ييل برالهستند. اصطلاح تمريني به اين د« شارلوت بوهلر»بندي هاي كنشي در طبقهها معادل بازياين بازي

ها به ازيمام بتتوان درباره رود كه اصطلاح كنشي حاوي دوپهلويي و ابهام است. يعني اصطلاح كنشي را ميكار مي

 جنبه كنشي هم دارند.  ،ها علاوه بر جنبه ساختاريازيكار برد، زيرا ب

 -سيحوقتي صحبت از بازي است، هيچ نوع هدف تعادلجويي در كار نيست. يك بازي تمريني يك فعاليت 

ها زيين بايافته است بيرون آمده است. ادهنده عمل سازشحركتي است. با اين تفاوت كه از چارچوبي كه نشان

 اينكه بهها به جاي بنهوند و بيشتر جنبه لذت بخشيدن به كودك را دارند. يعني فعاليت روانشخيلي زود شروع مي

يافته منتهي نمايد كه به عمل سازشسازي تعادل برقرار كند طوري عمل ميصورتي باشد كه بين درونسازي و برون

 سازي دارد. شود و بيشتر جنبه دروننمي

 سالگي است. 2-3هاي تمريني نقطه اوج بازي نكته:

 هاي تمريني: انواع بازي

ب بنه در چارچوناميد. يعني يك روان فعاليت كنشيتوان آن را ترين شكل بازي نوعي است كه ميساده -1

 چرخد. معمولي خود به صورت خالي مي

 در حكم بازي است.  كسب لذتبنه براي تكرار يك روان -2

ست ي نوع دوم كه ممكن اهاز دو نوع قبلي هستند. برخلاف بازيتر اكه كمي پيشرفته حركتيهايي بازي -3

در اينجا د، بگير دبنه، فعاليتي داشته باشد كه در خارج از شرايط سازشي تكرار شود و جنبه بازي به خوروان

  شوند. يافته به صورت بازي ظاهرهاي سازشمجموعه كارهاي حركتي ممكن است منحصراً قبل از فعاليت

ته كند يا وي هم بريزد و انباشكند اشياء را رها كودك سعي مي: در اين نوع بازيهدفساختماني بيهاي بازي -4

 كند. ها هيچ هدفي را دنبال نميآنها را به شكل برج درآورد و در اين بازي

ي و ه هنرشوند، جنبتهي ميهاي سازندگي كودك منها به فعاليت: اين نوع بازيساختماني باهدفهاي بازي -5

 گيرند. يافته را به خود ميكارهاي سازش

 هاي تمريني:دلايل بروز و زوال بازي

شوند چه اين نوع يك سلسله آغاز زندگي شروع ميهاي تمريني از ست كه بازيطبيعي دلايل بروز: -1

طلبي به جنبه لذتآيند و هاي كنشي هستند كه از چارچوب معمولي خود كه هدف سازشي دارند بيرون ميفعاليت

 گيرند. خود مي
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 ت كرد. هاي تمريني صحبتوان از بازيهاي آنها سازش نيست ميها وجود دارند و فعاليتبنهاز زماني كه روان

 گيرند:زوال را در پيش مي هاي تمريني به سه دليل به تدريج راهبازيدلايل زوال:  -2

 حركتي عملاً  -هاي حسيگيرد از سهم موقعيتي به خود ميپس از اينكه زندگي رواني جنبه تجسم دليل اول

ها چندان تازه رسند از آن به بعد موقعيتركتي به يك حد معين ميح -هاي حسيشود و زماني كه موقعيتكاسته مي

و به راند به تدريج هاي تمريني بودههايي كه به صورت بازينخواهد بود تا اعمال تكرار شوند و به اين دليل فعاليت

 هميشه از بين برود. براي افول خواهند گذاشت بدون اينكه 

آيد و يكي مي هاي رمزي بوجودبا گسترش سازمان رواني و با بروز جنبه تجسمي، امكان بروز بازي دليل دوم

 هاي رمزي است. هاي تمريني همين بروز بازياز جهات و علل تحول بازي

ملًا كنند و عهاي اصطلاحاً ساختماني توسعه پيدا ميدتي در جهت بازيهاي تمريني پس از مبازي دليل سوم

 شوند .يافته دارند، تبديل ميهايي كه جنبه كار يا اعمال سازشبه يك سلسله بازي

 هاي رمزي: ب( بازي

 . بديهيستمزي ااي وجود دارد كه همان ساخت رشوند و در آنها پديده تازهمعمولاً از حد يك سال و نيم آغاز مي

رده كدراك ااست سازمان رواني بايد به حدي از تحول رسيده باشد تا كودك بتواند به تجسم غيابي اموري كه 

 گردد. نايل

 سالگي است.  4-5هاي رمزي نقطه اوج بازي نكته:

 انواع بازيهاي رمزي:

  است. خوابيده كه كندمي وانمود و دزنمي خواب به را خود رختخواب در كودك كه زماني مانند :رمزي هايبنهروان -1

رد كه توان به راحتي مشاهده ك: پس از مدتي در كودكان ميهاي رمزي در مورد ساير اشياءبنهكاربرد روان -2

 خوابانند. مثلاً عروسك خود را مي .برندهمين عمل خوابيدن رادر مورد اشياء هم به كار مي

ازد و توان جانشين چيز ديگر سكند كه هرچيزي را مينه را پيدا مي: كودك اين ظرفيت و زميسازيجانشين -3

 تازد. شود و به عنوان اسب با آن ميمعادل آن قرار دهد. مثلاً چوب جارو را سوار مي

 ا با آنهاند كه ديده يكهايي را توليد كند در جريان آنها صحنههايي كه كودك سعي مي: بازيهاي تقليديبازي -4

 كند. چيند و صحنه مطب دكتر را مجسم ميهايش را ميبازيوقتي كودك اسبابه است. مثلاًزندگي كرد
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آورد كه نظير مي هايي را بوجودهايي كه كودك صحنه: بازيهايي به آنها و اضافه كردن قسمتتوليد صحنه -5

هايي هم از گيريتيجهكند. همچنين نها اضافه ميبه آن صحنه راهايي آنها را ديده است. منتهي قسمت

سازد. ها را مجسم ميگيرينمايد و آن نتيجههايي كه اتفاق نيفتاده و حتي ممكن است اتفاق نيفتد ميصحنه

ا عمل كنيم. كودك بعدهخطرهاي عبور از روي سيم را توسط بندبازان به او گوشزد مي مثلاً موقعي كه ما

كند و به ه ميزخمي شدن و يا مردن را هم به آخر آن اضاف كند و بعد صحنه افتادن ومجسم مي بندبازي را

 نمايد. اي را كه در او ايجاد گرديده به صورت رمزي، مجسم مياين ترتيب آن ترس و دلهره

 كند. ميرانورت بازي، جبتوانسته به انجام برساند به صكارهايي كه كودك در عالم واقع نمي:هاي جبرانيبازي -6

و خورد ا چشم او مييكنيم و دستمان به شدت به گونه : مثلاً هنگامي كه با كودكي بازي ميرضانحلال تعا -7

 ده، بلكهيه نبوفهمانيم كه قصدمان تنبآييم و به او ميدهد. بلافاصله درصدد دلجويي برميكودك گريه سرمي

 لاً  اينه كامست و نتوانستشود ولي هنوز در تعارض اكودك ساكت مي .اشتباهاً اين ضربه به او خورده است

آيد، آن نسبت به خواهر كوچكترش بوجود ميوي وضع را قبول كند. و زماني كه همين موقعيت براي 

 يابد. تعارض انحلال مي

دلش  اي در بغل دارد، كودكبيند كه برهمثلاً هنگام مسافرت كودك بچه چوپاني را مي :هاي رمزيچرخه -8

دهد. ست نميدي كند، اما به دليل عجله براي رسيدن به مقصد اين فرصت به كودك خواهد با آن بره بازمي

د كه از اي را خلق كنهاي خود برهها طفل در بازيها و گاهي ماهشود كه هفتهاين ناكامي منجر به اين مي

 هاي او خواهد بود. اركان مهم و اصلي بازي

سر هم شتپبه ترتيب و  ا دو يا سه نفره يا تعداد بيشتري كودكه: در اين نوع بازيهاي رمزي چندنفرهبازي -9

هاي ه بازيا را باي دارد و نه كاملاً اجتماعي است. اين نوع بازي مكنند. اين نوع بازي نه قاعدهبازي مي

 كند. دار و اجتماعي نزديك ميگروهي قاعده

 هاي تجسمي:دلايل بروز و زوال بازي

ر حركتي به كا -ها به شكل حسيبنهي آنكه روانحركتي به جا -ن مراحل دوره حسيدر آخريدلايل بروز:  -1

 كنند. افتند به صورت رمزي عمل مي

 زوال:  دلايل -2

خستين خاصيت رمزي ن ءشود. ديگر هر شيبا تحول رواني توقع كودك نسبت به رمزها زياد مي دليل اول

 شود. مي هاي رمزي كاستهخود را ندارد و از ميزان بازي
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 ند،كستفاده ايابد و به جاي آنكه از رمز فكر دروني در كودك گسترش مي با تحول سازمان رواني، دليل دوم

 كند. از فكر دروني استفاده مي ،اين بار به منظور جبران يا انحلال تعارض

وانند آيد كه آنها بتبا افزايش سن و با تحول كودك از نظر روابط اجتماعي، شرايطي فراهم مي دليل سوم

هاي زان بازيدن ميعامل كاسته ش هاي واقعي،هاي جبراني بپردازند. موقعيتها يا فعاليتمستقيماً به انحلال تعارض

 رمزي هستند. 

 شود و به همين دليل است كه بسياري ازهاي رمزي مياجتماعي شدن موجب كاهش بازي دليل چهارم

 يابند. هاي هنري زيبايي شناختي تحول مييتهاي رمزي در راستاي فعالبازي

 دارهاي قاعدهج( بازي

اي عملياتي با گستره نمادي در راه كاربرد ابزارهاز سطح پيش كودكمان رواني سالگي ساز 11-12تا  2بين سن 

گوني يابد و بر اثر اين دگرشوند و سرانجام به سطح عمليات منطقي عيني دست ميفكري منطقي متحول مي

ا اندك ب دارند. كودك اندكگام برمي ،گيريتدريجي، بسيار مهم است كه فرايندهاي مختلف نيز در راه شكل

بهتر از قبل مفهوم  سالگي كودك 6-7شود. در كنند آشنا ميدستورهاي اخلاقي و قواعدي كه بزرگسالان تعيين مي

 كند. ديگر پيروي يا مفهوم قاعده را درك مي

 دار:اعدههاي قانواع بازي

ه هايي هستند كيهايي هستند كه ممكن است در آنها جنبه تمريني وجود داشته باشد يا بازدار بازيهاي قاعدهبازي

مزي كه در اند آن جنبه ردار درآمدههاي قاعدهممكن است جنبه رمزي داشته باشند، منتهي وقتي كه به صورت بازي

 له مانند گذشته براي وي حائزه اهميت نيست.دوره رمزي براي كودك مهم بود در اين مرح

رسد، رو ميخودپي و تقليد، كودكان بزرگتر و بزرگسالان هستند. زماني كه كودك به اخلاق أها منشدر اين بازي

 ها تغيير دهد.ممكن است بعضي قواعد را در بعضي

 دار:هاي قاعدهدلايل بروز و گسترش باز

يابد و طفل خود را شريك زندگي ه قدرت تقليد مرتباَ در كودك افزايش ميلت به وجود آمدن آنها اين است كع

 7 -6نمايد. اما بعد از سن كند و تبعيت از بزرگسالان را آغاز ميبيند و از الگوهاي آنها استفاده ميبزرگسالان مي

از گسترش بيشتري كنند. از آنجا كه سازمان رواني دار جاي وسيعي پيدا ميهاي قاعدهسالگي است كه بازي
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شوند. براي كودك گردد و عمليات منطقي عيني ظاهر ميشوند و اخلاق ديگر پيرو پديدار و مستقر ميبرخوردار مي

 استفاده كنند. ،انددار كه براساس قواعد اجتماعي به وجود آمدههاي قاعدهراحت است كه از بازي

ين رفته ب از گيرد بدون آنكه اين دو نوع بازي كاملاَمي هاي رمزي و تمريني رادار جاي بازيهاي قاعدهبازي

 بينيم.ها را در بزرگسالان ميبقاياي اين بازي ،باشند

هاي هاي رمزي با ساختدر بازي ،هاي تمريني هيچ شناخت خاصي وجود نداردنكته: در حالي كه در حد بازي

 قي سروكار داريم.هاي تحول اخلادار با شكل گيريهاي قاعدهو در بازي رمزي

 هاي بازي:نظريه

خصوص در  ژي در فرد، بهبازي عبارت است از فعاليتي كه براساس مازاد انركارايي يا انرژي اضافي:  نظريه -

سپنسر و اا به رپذيرد.اين نظريه توانند در جهت كارهاي سازش يافته استفاده كنند، تحقق ميكودكان كه نمي

 اند.شيلر نسبت داده

و  گيرد تا وي به استراحتبازي به هنگامي كه فرد خسته است صورت مييه استراحت يا رفع خستگي: نظر -

 وان كردننعا با اند. پاتريك اين نظريه رتجديد قوا بپردازد. اين نظريه را به شالر و لازوارس نسبت داده

 به ميدان آورده است. زيربناي فيزيولوژيك مجدداً

هت به است، كودكان از اين ج«استانلي هال»طبق اين نظريه كه باني آن ي اجدادي: هافعاليت مالنظريه اج -

كرده ييجاب مابودند و زندگي آنان  هايي را كه اجدادشان توليد كردهپردازند كه محتواها و صحنهمي بازي

 سويهت گيرد كه دوران كودكي بهترين موقعيت براياست تجديد كنند و اين عمل به اين جهت صورت مي

 اعمالي است كه در زندگي آينده نيازي به آنها نخواهد بود. 

 يونگ نيز طرفدار اين نظريه است زيرا كه در جستجوي يك پايگاه رواني گروهي ناهشيار است.

مي تمرين عمويك سلسله پيش ، بازي رامدون ساخته است. گروس ساين نظريه را گرو نظريه پيش تمرين: -

 برقرار ساختن زمينه اعمال سازش يافته براي آينده فرد است.داند كه هدف آن مي

يز ازي چون دهليزي است كه از غرابمطرح شد و براساس آن، « كار»توسط هاي غريزي: نظريه دهليز فعاليت -

 كنند.رون ميير بسگذشته از آن 
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توان را مي« رابينس»ران آن طرفدا به بعد مورد توجه قرار گرفت و از 1920اين نظريه از سال نظريه جبران:  -

نها به آل در اين تحلي نددداميهاي جبراني رمزي شناسان به بازينام برد به علت اهميتي كه اين نوع روان

 رار دهند.هاي كودكان قو تنوع اين نوع بازي آن را احساسي براي تبيين بازي وجود آمد كه با توجه به تعدد

ندامي ا نمويافتگي يا نشو و نماي عصبي و اتانديك معتقد است كه تنه بوينظريه پويايي دوران كودكي:  -

ازي ببراي حصول اعمال سازش يافته كافي است و معتقد است كه به علت وجود دوران كودكي است كه 

كنش  ه ايناست ك هاي خاص اين دوره از زندگي است و معتقدوجود دارد. به عبارت ديگر بازي جزء فعاليت

ت آن به ظاهراتدوران كودكي است يعني تحرك و پويايي كه در سازمان رواني فرد وجود دارد و  نوعي پويايي

 شود.گر ميشكل بازي جلوه

ها يا قتي كنشسازي. وسبت به بروننسازي از نظر پياژه بازي عبارت است از اولويت دروننظريه درونسازي:  -

هايي كه اليتفع ،شود و هدف تعادل جويي را دنبال نكنندگر ميها به صورت خالي جلوهبنهها در روانفعاليت

سازي برون برزي سانخستيني يا اولويت درونخود نشان دهنده  گيرند به منزله بازي خواهند بود. اينانجام مي

 است.

 مفهوم تقليد:

اين عمل  يم كه دربينمي ،دهيمگيري تقليد را به خصوص در آغاز زندگي مورد بررسي قرار ميله شكلأزماني كه مس

ت كه ه نيسخورد، يعني تقليد يك مكانيزم از پيش داده شدجنبه غريزي حاكي از يك حركت خودكار به چشم نمي

يكي بين قيق و بارتگي دهاي اول همبسوقتي طفل به دنيا آمد بلافاصله بتواند آن را به كار اندازد، بلكه از همان ماه

 د دارد.فرايند تقليد و محور اصلي تحول وجو

ن پايه ا به عنواآن ر ه انسان با آنها روبه روست مرتباً هاي مختلفي كاهميت تقليد از اين لحاظ است كه دريادگيري

ازش يافته سهايي كه اعمال در گروه هاست. مخصوصاًانتشار هيجان ردهد. نقش ديگر تقليد ده قرار ميمورد استفاد

 دارد.گيرند تقليد، نقش مهمي برعهده انجام مي

پردازد. ميه تقليد نباشد ب و او با مكانيزمي كه به صورت ارثي در او بنا شده فن تقليد از ابتدا به نوزاد داده نشده

كانيزم م ،مياي براي تجسم است. يعني قبل از رسيدن به زندگي تجسهمچنين اهميت تقليد در اين است كه مقدمه

 كند.فراهم ميتقليد زيربناي تجسم يا اساس تصوير ذهني را 
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 هاي تحول تقليددوره

 ركتيح -دوره اول از تولد تا دو سالگي: تقليد حسي

ر قرار ن ديگكودكا هاي محيطي وثير محركهاي بازتابي است. كودك تحت تأازيتقليد به شكل فراهم سمرحله اول: 

 شود. تحكيم گريستن اواگر كودك گريه كند ممكن است گريه ساير اطفال موجب تقويت يا  گيرد. مثلاًمي

هاي شرطي هاي دوران نخستين و تحقق بازتابگيرد و زمان بروز واكنشها شكل مينخستين عادت مرحله دوم:

 تقليد جنبه گهگاهي دارد:در اين مرحله،  است.

به  ي شبيهگيرد و صداهايثير حركات ديگران قرار ميأ: كودك بيشتر از مرحله پيش تحت تسرايت صوتيالف( 

 اجتماعي شدن كودك است. كند. سرايت صوتي در حقيقت مقدمهتوليد مي ،شنودصداهايي كه مي

دك يم، كودهد در مقابلش تكرار كن: اگر حركات و صداهايي را كه كودك از خود بروز ميتقليد متقابلب( 

 دهد.دوباره همان صداها و حركات را انجام مي

ود و ار محدها در حد بسياي را تقليد كند، فعاليتهاي ناشناختهت: ممكن است كودك موقعيتقليد گهگاهيج( 

 آن هم گهگاهي.

اتي كه هي اصوگردد. كودك به تقليد نظامدار اصوات، منتمرحله سوم: تقليد نظامدار در اين مرحله ميسر مي

ان ه عنوبيعني پردازد. كودك قادر است مجموعه حركات يا اصوات را به طور كلي مربوط به خود وي هستند مي

 يك مجموعه تقليد كند. هنوز مطابقت جزء به جزء براي او ممكن نيست.

سوس يا انه محشوند يعني با برداشتن يك نشمرحله چهارم: تقليد حركات نامرئي. هدف و وسيله از هم جدا مي

 ملموس، كودك قادر است از يك الگو تقليد كند.

جسس و جنبه ت تر و به شكل نظامدار قابل انجام است وصورت آسانهاي نامرئي به مرحله پنجم: تقليد موقعيت

 ماند.پيگردي تقليد هم به قوت خود باقي مي

اي نزديك وزهحدا در ابت كند. البته اين تقليد درمرحله ششم: ظرفيت تقليد معوق يا تقليد در غياب الگو بروز مي

 پذيرد.يكند سپس با فواصل زماني و فضاي بيشتري انجام معمل مي

 دوره دوم از دو تا هفت سالگي: تقليد پيش عملياتي

 لهأمس رند،دا تخيلي جنبه كه آنها خصوص به كودك هايفعاليت از بسياري در گيرد.مي خود به يمتجس جنبه تقليد

 شود.مي فادهاست ليدتق لهأمس از كنند،مي پيدا تخصصي يا سازندگي جنبه وقتي هابازي از بسياري در است. كار در تقليد

 شود. هاي رمزي هم از مكانيزم تقليد استفاده ميدر بازي
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 ثير مكانيزم كلي و مهم خود ميان بيني است.أد راين دوره تقليد كودك تحت ت نكته:

 دوره سوم از هفت سالگي به بعد

حد جنبه يد واس تقلگيرند. پكنند و جنبه عملياتي به خود ميعقلي دراين دوره تحول بيشتري پيدا مي يفرايندها

 ني فرد درروا له اصلي نظامأشود. تقليد در اين دوره با مسهاي اصلي هوش ميتعقلي يا عملياتي و تابع مكانيزم

زي ساريج از جنبه برونحركتي به تد -حسيشود و اگر در آغاز دوره آميخته است يعني وارد مجموعه اصلي مي

ز هاي بيشتري انبهپيوستن به ج شد. در اين دوره باداشتند، جدا ميسازي نروها كه در ابتدا بيشتر جنبه دبنهروان

 شود.مي« هوش»وارد مجراي اصلي يعني مكانيزم سازي نورد

 هاي تقليد:نظريه

 نظريه غريزي

 به عنوان مرتباً تب مختلف روانشناسي، تقليدتقليد مكانيزمي از پيش تعيين شده است. در مكا« مك دوگال»از نظر 

 شد.مي هاي اجتماعي خواندهغريزه تطبيق با محيط اجتماعي و تبعيت از الگو وگرديد ريزه معرفي مييك غ

 هيج در زميناي است كه به تدردهد كه به هيچ وجه تقليد جنبه غريزي ندارد و مسالهنشان مي« گيوم»اما مطالعات 

 شود و از ابتدا به فرد داده نشده است.رواني ساخته مي

 ادراكي -كانيزم حركتينظريه م

جاد ها را در ما ايتبراي اولين بار مطرح كرد. وي معتقد است مكانيزمي كه ساير فعالي« فين بوگاسن»اين نظريه را 

 آورد.كند و در ابتدا جنبه حركتي و ادراكي دارد تقليد را نيز به وجود ميمي

ر س ز انسانملي كه است با توجه به اينكه در هر عمعتقد ا« فن ويزاكر»يكي از روانشناسان مكتب گشتالت به نام 

قرار گرفته در  ركتي آن مطرح است و از آنجا كه بنابر اصول گشتالت آنچه در محيط،ح -زند ابتدا جنبه عصبيمي

آن، به  دراكياگردد، در نتيجه براي تبيين كنش تقليد بايد توجه به جنبه حسي و جنبه يك ميدان كلي ادراك مي

 ورد و آن را براي تبيين تقليد پذيرفت.آادراكي روي  -به معناي يك مجموعه حسي« گشتالت كرايس»مفهوم 

 سازيبرون نظريه

تقدم سازي نوربنه هستند. زماني كه برونسازي بر دك رواندو قطب يسازي و برونسازي براساس نظريه پياژه، درون

هاست كه سازي روان بنهگردد. بنابراين اولويت، برونر ميجويي در كار نباشد، تقليد پديداداشته باشد و هدف تعادل
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گيرد، يعني تصويري از يك چيزي از آن مي يط معمولاًهاي خود با محآورد. فرد در برخوردتقليد را به وجود مي

 كند.منعكس مي را در رفتار خود سازد و سپس آنموقعيت فراهم مي

 نظريه بندورا

 د چهار فرآيند وجود دارد:بندورا معتقد است كه در تقلي

 .نس و..كنند كه به آنها شباهت بيشتري داشته باشند مثل سن، ج: افراد به الگوهايي توجه ميتوجه .1

 ثرند.ؤگر در فرايند توجه ممقام و موقعيت اجتماعي الگو، صفات شخصيتي و تجارب مشاهده

 گيرد.گر صورت ميدر ذهن مشاهده« لاميك»و « تصويري»: رمزگرداني اعمال الگو به دو صورت نگهداري .2

 براي اجرا درآوردن اعمال الگو، داشتن توانايي، تمرين و بازخورد لازم است. :توليد. 3

در  امل ضروريعيك « تقويت»افتد. طور كه بايد اتفاق نميادگيري آن: بدون وجود انگيزه، جريان يانگيزش .4

 دهد.ر قرار ميثيأيادگيري نيست اما عملكرد فرد را تحت ت

 ثر است.ؤانتظاري كه از تقويت و تنبيه وجود دارد، در ماهيت تقليد م
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 نكات كليدي:

 اند.هاي آخر دوران كودكي را دوران بازي ناميدهسال -1

 شود.سالگي مشاهده مي 9تا  7و  6تا  4كمترين و بيشترين ميزان بازي به ترتيب به سنين  -2

 داند.مرين عمومي ميتگروس بازي را نوعي پيش -3

ي و هاي فردكيد داشت و آن را به بازيأبر ساخت بازي ت ،بندي بازيبراي اولين بار، اشترن در طبقه -4

 كند.اجتماعي تقسيم مي

 ركتي به اوج مي رسد.ح -هاي تمريني در دوره حسيبازي -5

 اشد.بهاي بدون هدف سازش يافته ميهاي تمريني، روان بنهعلت بروز بازي -6

 ها است.هاي رمزي تجسمي شدن روان بنهعلت بروز بازي -7

 دار، افزايش قدرت تقليد است.هاي قاعدهعلت بروز بازي -8

 آورد.دراكي تقليد را به وجود ميا -دراكي بوگاسن مكانيزم حركتيا -براساس نظريه حركتي -9

 كند.د مياز نظر پياژه اولويت برونسازي بر درونسازي تقليد را ايجا -10
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